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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ

صحن مجمع انتخابات عادلانه تر
را انتخاب می کند؟

دوئل انتخابات تناسبی در راند آخر

سوالات صریح دانشجویان
درباره انتخابات رقابتی

نمایندگان تشکل های دانشجویی روز گذشته در صحن شورای نگهبان حاضر شدند

۲۳۶

70 درصد ظرفیت فرصت های
مطالعاتی خالی ماند

»فرهیختگان« گزارش می دهد

قفل بزرگ بر اعتبارزدایی معاملات غیررسمی )قولنامه ها( که با مخالفت 

فقهای شورای نگهبان روبه رو بود، با موضع قاطع آیت الله خامنه ای باز شد

رهبر انقلاب با یادآوری دقت نظر قانون اساسی در بحث آزادی

از تامین آزادی های مشروع مردم دفاعی صریح و محکم کردند
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سیاستسیاست
»فرهیختگان«گزارشمیدهد

وع ظرفیت قانون اساسی؛ تضمین کننده آزادی های مشر
»یکی از وظایف قوه قضائیه تامین آزادی های مشـــروع اســـت. 

در ذیل حکم شـــرع، آزادی های مردم باید تامین بشـــود. خب 

دستگاه های قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه 

می شوند. چه کسی باید به داد مردم برسد در این زمینه؟« تامین 

آزادی های مشـــروع مردم، نکته ای بود که رهبر انقلاب در دیدار 

روز گذشـــته با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به آن تاکید کردند. 

موضوعی که البته در اصول قانون اساسی هم به آن تاکید شده 

اســـت. این آزادی ها چه در بعد فردی و چه اجتماعی مورد اشاره 

قرار گرفته اند اما در مواردی برخی اشخاص یا مسئولان با اقدامات 

و تصمیم گیری ها، این آزادی ها را محدود می کنند، نکته ای که 

رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. این موارد، ضرورت ورود موثر 

قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواه مردم برای جلوگیری از محدود 

شدن آزادی های مشروع را می طلبد. این موضوع علاوه بر اینکه 

آزادی های مردم را تامین می کند، ســـبب می شود قوه قضائیه 

بیش از گذشته به مرجعی برای بازپس گیری حقوق ضایع شده 

مردم توسط نهادها و دستگاه های مختلف تبدیل شود. در ادامه 

به مصادیقی عینی می پردازیم که بی توجهی یا کم توجهی در آن 

حوزه منجر به محدود شدن آزادی های طبیعی مردم شده است. 

  اجرای کند یا غلط طرح های خصوصی سازی؛ 
محدود کننده آزادی های مشروع

گردش ســـرمایه میان مردم و خصوصی سازی را می شود یکی از 

موارد آزادی های مشروع دانست. از آنجا که دولت معمولا به عنوان 

سرمایه گذار کلان در بخش های مختلف اقتصادی وارد می شود، 

از این جهت قدرت سرمایه گذاری های خرد مردم محدود و سبب 

می شود سرمایه بیشـــتر از اینکه در میان مردم و سرمایه گذاران 

خصوصی چرخش داشـــته باشد و باعث رونق اقتصاد شود، در 

دستان دولت باشد. موضوعی که ضرورت اجرای دقیق و درست 

طرح های خصوصی ســـازی را بیشتر می کند. نکته ای که رهبر 

انقلاب بارها به آن اشاره و تاکید کرده اند: »اصل خصوصی سازی 

نیاز مبرم اقتصاد و کشـــور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، 

بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی ســـازی گرفته 

شـــود.« آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه در اجرای طرح های 

خصوصی سازی، اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته اما همچنان 

معتقدند که اجرای این طرح نیاز کشور است. جدای از خطاهایی 

که در اجرای طرح های خصوصی سازی عموما اتفاق افتاده و نیاز 

است که دقت نظر بیشتری در اجرای این طرح ها صورت بگیرد، 

ایراد دیگری که می شود در باب اجرای خصوصی سازی گرفت، 

این است که مشخصا این طرح ها به کندی و با سرعت بسیارکم 

اجرایی می شـــود، در این راســـتا قوه قضائیه می تواند نسبت به 

شکایت سرمایه گذاران خصوصی که معترض مانع تراشی برخی 

نهادها برای سرمایه گذاری هستند، برای چرخش سرمایه و رونق 

اقتصادی کشـــور، ورود جدی برای رفع این موانع داشته باشد و 

به نوعی اقدام کند که مردم برای گرفتن حقوق تضییع شده توسط 

برخی نهادها به آنها رجوع کنند. 

  برخورد با ورود غیرقانونی نهادها
در ماجرای کنسرت ها

در روزهـــای ناآرامی و اوج التهابات کشـــور اپوزیســـیون های 

خارج نشـــین، جوی را در فضای مجـــازی ایجاد کرده بودند که 

عمـــلا برخی هنرمندان به دلیل حجم حملات اکانت های فیک 

مجازی جرات ابزار خوشـــحالی نداشتند و زیست روزمره مردم با 

هشتگ مخالفت با عادی انگاری با حملات شدید مواجه می شد، 

کنسرت های موسیقی هم از این دست حملات در امان نبودند. 

بعد از گذر از التهابات پاییز 1401 و رونق دوباره کنســـرت ها اما 

همچنان برخی حواشی دامنگیر برگزاری کنسرت ها شد. نکته  

مورد توجه اینکه با وجود صدور مجوز توسط وزارت ارشاد و خرید 

بلیت توسط مردم عده ای اقدام به برهم زدن یا لغو برخی کنسرت ها 

می کننـــد. برخی از این لغوها در خردادماه حتی واکنش معاون 

اول رئیس جمهور را به دنبال داشت؛ مخبر در این باره گفت: »همه 

دستگاه ها باید به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

برای برگزاری مراسم های فرهنگی احترام بگذارند و درصورت وجود 

برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده 

مجوز پیگیری کنند.« لغو یا برهم زدن کنسرت ها را- آن هم بعد از 

اینکه وزارت ارشـــاد مجوز برگزاری را صادر کرده- می شود یکی از 

مصادیق محدود کردن آزادی های مشروع مردم دانست. اهمیت 

این موضوع بعد از اینکه براندازان در 9 ماه التهابات کشور عامل 

برگزار نشدن و تعطیلی برگزاری کنسرت ها و کم رونق شدن اکران 

فیلم ها در سینما بودند، دوچندان می شود. این موضوع علاوه بر 

آسیب هایی که به این حوزه وارد می کند، باعث می شود مردمی 

هم که برای حضور در کنسرت هزینه صرف کرده اند، متضرر شوند. 

بـــرای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و از بین رفتن آزادی های 

مشـــروع آنها قوه قضائیه می تواند به چنین مسائلی ورود کرده و 

ضمن برخورد با کســـانی که رفتارهای خلاف هنجار عمومی در 

کنسرت ها بروز داده با گروه هایی که بدون مجوز و به طور سرخود 

وارد عمل می شوند و بدون استدلال قانونی برنامه های فرهنگی 

را تعطیل می کنند نیز برخورد کند و مانع از هنجارشـــکنی آنها 

شـــود. به طور مثال بعد از آنکه گروهی به طور خودسر برگزاری 

کنسرت گروه لیان در مقابل تالار وحدت را مختل کردند و توسط 

نیروی انتظامی دستگیر شدند، قوه قضائیه اعلام کرد که درباره 

»اقدامات هنجارشـــکنانه و غیرمتعارف در جریان برگزاری یک 

کنسرت موســـیقی« و عوامل خودسری که به صورت غیرقانونی 

به این کنســـرت حمله کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده 

اســـت. با وجود اقداماتی که در این راســـتا توسط دستگاه قضا 

صورت گرفته لزوم ورود سریع تر و قاطعانه تری برای جلوگیری از 

تکرار این اتفاقات احساس می شود. 

  جلوگیری از تضییع حقوق افراد در عرصه سیاسی
برخوردهای ســـلیقه ای و شـــخصی برخی افـــراد در نهادهای 

حاکمیتی را می شود مصداق معارضه دستگاه های قدرت دانست. 

در عرصه های سیاســـی و نهادهای حکومتی گاهی این موارد 

دیده می شـــود که برخی اشـــخاص نه به دلایل متقن، بلکه به 

خاطر اعمال سلیقه های سیاسی یا منفعت خود، به حذف افراد 

از دســـتگاه ها اقدام می کنند. این را می شـــود ازجمله مواردی 

دانســـت که اشـــخاصی که در نهادهای حاکمیتی مسئولیت 

دارند، با اعمال ســـلیقه و نظر خود و عموما دادن نســـبت های 

غلط، اشخاص را حذف می کنند. در برخی موارد هم رهبر انقلاب 

نسبت به آن واکنش نشان دادند. یکی از آنها اتفاقاتی بود که در 

انتخابات 1400 رخ داد و رهبری در این باره گفتند: »به بعضی 

از افرادی که صلاحیت شـــان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها 

یا خانواده هایشـــان که خانواده های محتـــرم و عفیفی بودند، 

نسبت های خلاف واقع داده شد که بعدا ثابت شد آن گزارش ها، 

غلط و خلاف است.« می شـــود درمورد نوع ورود قوه قضائیه به 

مســـائلی از این دست این نکته را موردتوجه قرار داد که دستگاه 

قضا در گام نخســـت می تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق 

اشخاص نسبت به برخورد با افرادی که با دادن نسبت های غلط 

به آنها به تخریب افراد دست می زنند، اقدام کنند و از طرفی هم 

بررسی های لازم را در این رابطه صورت دهد که آیا حذف، عزل یا 

برکناری اشـــخاص به دلایل محکم و متقن صورت گرفته یا دادن 

اطلاعات غلـــط در این امر دخیل بوده اند و درصورت اثبات این 

گزاره، برخوردهای لازم را با اشخاصی که در راستای تخریب وجهه 

افراد نقش ایفا کرده اند در دستور کار قرار دهد. 

  جلوگیری از تضییع حق قانونی اعتراض
»تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط 

آنکه مخل به مبانی اســـلام نباشـــد آزاد است.« اصل 27 قانون 

اساسی به طور مشخص حق اعتراض مردم و برگزاری اجتماعات را 

به رسمیت شناخته است. نگاهی به برخوردهای نهادها و مسئولان 

حکومتی اما نشان می دهد این حق قانونی مردم توسط برخی 

نهادها هنوز به رسمیت شناخته نشده است. تجمعات و اعتراضات 

اصنـــاف مختلف برای گرفتن حق و حقـــوق خود، در مواردی با 

اختلال مواجه می شـــود و در مواردی هم با وجود اعتراض مردم، 

اما اقدام قابل توجهی برای رفع یا حل مشکلات و مطالبات مردم 

صورت نمی گیرد. بعد از ناآرامی های پاییز 1401 لزوم توجه به 

حق اعتراض مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، این امر 

موجب تدوین لایحه تجمعات توسط دولت و ارجاع به مجلس شد 

اما همچنان اقدامی قابل توجه و جدی برای اجرایی و عملی کردن 

این حق قانونی مردم صورت نگرفته است. دستگاه قضا می تواند 

در این راستا با به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، با افرادی 

که در مواجهه با ایـــن اعتراضات برخورد تند یا خلاف کرده اند، 

برخورد کند و آنها را از اقدامات سلیقه ای و غیرموجه بازدارد. این 

اقدام سبب می شود دستگاه قضا به عنوان مرجع دادخواهی برای 

مردم تبدیل شود و مردم حق قانونی خود از نهادها و دستگاه هایی 

که حقوق شـــان را تضییع کرده اند، از طریق مراجعه به دستگاه 

قضایی دریافت کنند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲   شماره 3899

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

  گزارش

به خاطـــر بیاورید زمانی را که برای مشـــارکت در انتخابات 

مجلس تهران یا انتخابات شورای شهر در شهرهای بزرگ پای 

صندوق رفته اید و با انبوهی از اسامی مواجه شده اید که باید 

از میان آنها تعدادی را انتخاب کنید. واضح اســـت که حتی 

خبرگان حوزه سیاســـت نیز توان این را ندارند که نســـبت به 

همه کاندیداها شناخت کسب کرده و بالطبع داشتن چنین 

توقعی از مردم نیز کاملا غیر منطقی است. خروجی این فرآیند 

باعث می شود که مردم در روز رای گیری یا برگه سفید به داخل 

صندوق بیندازند یا بخشـــی از آن را خالی گذاشته و از حق 

مشارکت خود صرف نظر کنند یا بدون هیچ شناختی لیست 

خود را پر کنند یا اینکه با دیدن یک چهره شاخص سیاسی به 

فهرستی رای دهند که تعیین کرده است. نمایندگان مجلس 

که مدل فعلی انتخابات را ضد مشـــارکت و عدالت سیاسی 

تشخیص دادند در راســـتای رفع این ایرادات طرح تناسبی 

شـــدن نظام انتخابات را پیشنهاد دادند. طرحی که با وجود 

تایید شـــورای نگهبان دو بار از جانب هیات عالی نظارت رد 

شد تا با اصرار نمایندگان این بار از هیات عالی نظارت خارج 

شـــده و به صحن مجمع برود. حال باید منتظر ماند و دید آیا 

اعضـــای مجمع تن به اصلاح قانون انتخابات خواهند داد یا 

ترجیح می دهند شیوه معیوب فعلی تداوم یابد. برای بررسی 

این که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 

نظام بر چه اساسی بر مخالفت با طرح تناسبی شدن انتخابات 

اصرار دارد به سراغ سید مصطفی آقا میرسلیم، یکی از اعضای 

این هیات رفته ایم. 

  می دانیم طرح فعلی ایراد دارد
اما با تناسبی شدن مخالفیم

سید مصطفی آقا میرسلیم در گفت وگو با »فرهیختگان« نظر 

مجلس مبنی بر اینکه شیوه فعلی برگزاری انتخابات با اشکال 

مواجه اســـت را تایید کرد و در این باره گفت: »اشکالاتی که 

در مجلس مبنای پیشنهاد تناسبی شده، به ویژه برای تهران، 

یکی کاهش مشارکت است و دیگری عدم عدالت انتخاباتی 

در وضع موجود. از نظر من هر دو اشکال وارد است و انصافا 

برای مردم در تهران بســـیار مشکل است که در روز رای گیری 

بتوانند از میان بیش از 1200 اسم تعداد ۳0 اسم را انتخاب و 

به آنها رای بدهند. چنین چیزی تا آنجا که من اطلاع دارم در 

دنیا نظیر ندارد. بر مبنای یک بررسی آماری، به طور متوسط 

در تهـــران هر کس در پای صنـــدوق به 14 نفر رای می دهد 

و این ضعف در مشـــارکت را اثبات می کند. همچنین وقتی 

نتایج انتخابات را بررســـی می کنیم متوجه می شویم مثلا در 

رقابت بین دو جناح سیاسی، یک جناح در حدود ۶0درصد 

آرا و دیگری در حدود 40درصد آرا را کســـب کرده و درنتیجه، 

درمجموع 40درصد از کل رای دهندگان حوزه انتخابیه تهران 

از نماینده داشتن در مجلس محروم می مانند.« 

میرســـلیم علی رغم وارد دانســـتن ایـــرادات مجلس دلیل 

مخالفتش با طرح تناسبی شدن انتخابات را اینگونه تشریح 

کـــرد: »راه حلی که در صحن مجلس بـــرای تهران رای آورد، 

انتخابات تناسبی بود تا جناح ها متناسب با تعداد آرائ شان 

بتوانند نماینده داشته باشـــند. راه حل پیشنهادی مجلس 

اشـــکالات را برطرف نکرده و حتی اشکالات جدیدی نسبت 

به وضع موجود اضافه می کند.« در ادامه ضمن مرور ایرادات 

میرسلیم به طرح تناســـبی شدن انتخابات بررسی کرده ایم 

که آیا این ایرادات را می توان وارد دانســـت و با استناد به آن 

مجوز ممانعـــت در تایید طرح را برای هیـــات عالی نظارت 

قائل شد یا نه؟

  طرح تناسبی شدن انتخابات مردم را
سردرگم می کند؟

میرســـلیم پیچیده شدن انتخابات را اولین دلیل مخالفت با 

آن عنوان کرده و در اینباره می گوید: »روش پیشـــنهادی بر 

پیچیدگی انتخابات می افزاید زیرا مردم ناچار می شوند این بار 

از میان بیش از 1200 داوطلب و چندین فهرست، ۳0 اسم یا 

فهرست را انتخاب کنند و چون شناخت ۳0 نفر بسیار مشکل 

اســـت، اشکال قبلی برقرار می ماند و اشکال جدیدی اضافه 

می شود که اگر تصمیم بگیرند به یک فهرست رای بدهند باید 

اعتماد کنند به فهرســـتی که همه افراد آن را نمی شناسند.« 

نماینده مردم تهران درحالی چنین انتقادی را مطرح می کند 

که اساسا فهرست های انتخاباتی گزینه جدیدی به انتخاب 

مردم نمی افزاید بلکه صرفا بیش از هزار کاندیدای ثبت نامی 

را در تعدادی فهرســـت توزیع کرده و مردم این  قدرت را پیدا 

خواهند کرد که مبنی بر شـــناخت به فهرســـت ها رای دهند 

و اگر چنین توانی را نیز نداشـــتند حداقل فعالان سیاســـی 

قدرت تشـــریح تفاوت ها و مشورت به مردم را خواهند داشت 

اما حضور بیش از هزار نفر کاندیدا هرگونه امکان شناخت را 

از مردم سلب کرده است. 

  دست اندرکاران برگزاری انتخابات
متهم به دستکاری می شوند

میرســـلیم دومین دلیل مخالفت با تناسبی شدن انتخابات 

را اینگونه تشـــریح می کند: »شـــیوه انتخـــاب نهایی برای 

رای دهندگان شفافیت ندارد و همواره مردم می توانند اعتراض 

کنند که علی رغم آنها، دســـت اندرکاران اجرایی، عده ای را 

انتخاب کرده اند.«

میرســـلیم درحالی چنین ایرادی را به انتخابات تناسبی وارد 

می کند که اولا درحال حاضر نیز ممکن است بسیاری چنین 

ایـــرادی را وارد کنند و ثانیا همواره هر ســـاز و کار جدیدی از 

جانب کاربران آن با ســـوالاتی همراه اســـت. همین نکته در 

مورد انتخابات تناسبی و مردم به عنوان کاربران آن نیز وجود 

دارد اما راهکار حل این سوالات پاسخگویی و تشریح عملکرد 

ســـاز و کار برای مردم است و قطعا پاک کردن صورت مساله 

کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد. 

  کار وزارت کشور سخت می شود!
اســـتدلال قابل نقد دیگری که میرسلیم مطرح می کند این 

است: »اجرای این طرح در تهران که پیچیده ترین رای گیری 

و شمارش و نظارت را دارد، برای وزارت کشور مشکلات متعدد 

می آفریند و صحت انتخابات زیر سوال می رود.« 

میرســـلیم درحالی طرح تناسبی شـــدن انتخابات را عامل 

پیچیده تـــر شـــدن کار وزارت کشـــور عنـــوان می کند که 

درحال حاضـــر مردم بـــا وجود بیش از هـــزار کاندیدا نقش 

پیچیده تـــری در انتخاب نماینده مورد نظر خود دارند. نکته 

دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار داد این اســـت که 

با توســـعه تکنولوژی و تکیه بر برگزاری انتخابات الکترونیک 

این مساله نیز قابل حل بوده و از پیچیدگی کار عوامل اجرایی 

نیز کاسته خواهد شد. 

  عجیب ترین استدلال
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

شاید بشود عجیب ترین استدلال میرسلیم در رد طرح تناسبی 

شـــدن انتخابـــات را چهارمین ایراد او به ایـــن طرح بدانیم، 

ایرادی که کاملا بر خلاف ۳ اســـتدلال قبلی است. میرسلیم 

درحالی که مدعی اســـت تناسبی شـــدن انتخابات ایرادات 

زیادی دارد، اختصاص این طرح به تهران را عامل محرومیت 

دیگر شهرســـتان ها دانسته و تبعیض آمیز بودن آن را اینگونه 

توصیف می کند: »منحصر کردن این نوع انتخابات تناسبی به 

تهران و محروم کردن دیگر شهرهای بزرگ ، تبعیض و بر خلاف 

عدالت است.« نماینده مردم تهران درحالی نسبت به محروم 

ماندن شهرستان ها از انتخابات تناسبی معترض است که در 

۳ اســـتدلال قبلی خود مدعی بود این طرح ایرادات زیادی 

داشته و مردم را سردرگم می کند. 

نکته دیگری که باید در مورد این اســـتدلال میرســـلیم مورد 

توجه قرار داد این است که اساسا انتخابات تناسبی مبتنی بر 

فهرست بوده و فهرست نیز مجموعه ای از افراد را در بر می گرد. 

بنابراین نمی توان چنین طرحی را برای حوزه های تک نماینده 

تجویز کرد. ضمن اینکه این طرح قرار است به صورت آزمایشی 

در تهران اجرایی شود و درصورتی که در ارتقای میزان مشارکت، 

آزادی مـــردم و عدالت انتخاباتی موثر واقع شـــود در مراحل 

بعدی می توان آن را برای سایر حوزه های دارای چند نماینده 

نیز تجویز کرد. زمانی که مصطفی میرســـلیم و سایر اعضای 

هیات  عالی نظارت، اجازه اجرای آزمایشی طرح را نمی دهند 

طبعا نباید توقع داشـــته باشند در دیگر نقاط کشور نیز این 

طرح اجرایی شود. 

  طرح تناسبی شدن انتخابات
از هیات عالی نظارت به صحن مجمع می رود

مصطفی میرسلیم در پایان ضمن تشریح اینکه طرح تناسبی 

شدن انتخابات در چه مرحله ای قرار دارد یک پیشنهاد دیگر 

برای اصلاح قانون ارائه داده و می گوید: »هیات عالی نظارت، 

طرح انتخابات تناســـبی مجلس را از نظر عدم رعایت عدالت 

انتخاباتی و ایجاد مانع در گزینش داوطلبان شایسته و محدود 

کردن حـــق انتخاب آزادانه افراد مغایر سیاســـت های کلی 

انتخابات و نیز از نظر ابهام در مفاد آن و فقدان وصف عمومیت 

قانون مغایر سیاســـت های کلی قانونگـــذاری اعلام کرد. با 

توجه به اینکه مجلس بر طرح خود اصرار کرده، موضوع برای 

تشخیص مصلحت به مجمع ارسال خواهد شد. البته از نظر 

این جانب راه حل مناسبی که آن اشکالات را برطرف می کند 

انتخابات تناسبی نیســـت به ویژه که در حال حاضر با وجود 

بیش از 1۳0 حزب، مردم با تشـــتت عجیبی مواجه خواهند 

شد و رغبت آنها را برای مشارکت کاهش خواهد داد و با توجه 

به واقعیت شرایط حاکم بر حوزه انتخابیه تهران، منطقی ترین 

راه حل تقســـیم ۳0 نفر تهران بین 22 منطقه موجود با توجه 

به جمعیت هر  منطقه است. مناطق هم به لحاظ جغرافیایی 

کاملا از هم تفکیک شـــده اند و مشکلی را برای وزارت کشور 

ایجاد نمی کند، ضمن اینکه کار تبلیغات انتخاباتی را ساده و 

ارزان و موثر می کند و به علاوه امکان پاسخگویی نماینده را به 

موکلانش فراهم می آورد و بر دقت انتخابات و رغبت مردم هر 

منطقه به رای دادن به داوطلب شـــناخته شده مورد نظرشان 

می افزاید و به انتخابات معنـــای واقعی خودش را می دهد. 

این راه حل مانع فعالیت احزاب نمی شـــود، بلکه آنها را وادار 

می کند که بروند و در هر منطقه نامزد واجد شرایط خودشان 

را برای تکمیل فهرســـت پیشنهادی کلی، از میان داوطلبان 

هر منطقه که برای مردم منطقه شـــناخته شده اند، گزینش 

کنند؛ در حالی که در پیشنهاد تناسبی، یک نفر چهره سیاسی 

می تواند افرادی را بدون توجه به ضرورت شـــناخت مردم، در 

فهرست خود بیاورد و به نوعی بر مردم تحمیل کند.«

دوئلانتخاباتتناسبیدرراندآخر

صحن مجمع انتخابات عادلانه تر را انتخاب می کند؟
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علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست



رئیس دانشـــگاه آزاد استان بوشـــهر از اجرای گام دوم 

رویداد ملی عصر امید عســـلویه با حضور کارشناسان 

و متخصصان اجرایی دانشـــگاه های آزاد سراسر کشور 

و شـــرکت های تابعه با پرزنت و انعقاد تفاهمنامه های 

اجرایی در حوزه طراحی، ســـاخت و نوســـازی قطعات 

طی دو روز خبر داد.

سروش حیدری سنگستانی، رئیس دانشگاه آزاد استان 

بوشهر با اعلام این خبر در این خصوص گفت: »پس از 

برگزاری رویداد ملی تخصصی عصر امید عســـلویه در 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و استقبال مطلوب صنعت 

و دانشگاه، مرحله دوم این رویداد با درخواست و حمایت 

مادی و معنوی حوزه پژوهش شـــرکت های پتروشیمی 

واقع در این منطقه صنعتی، با برگزاری جلســـات فنی 

و تخصصی در چند پتروشیمی وارد فاز اجرایی شد.«

این مقام مســـئول با بیان اینکـــه توان علمی و اجرایی 

دانشگاه می تواند یاریگر صنایع در خودکفایی صنعت 

و بومی سازی علوم شـــود، متذکر شد: »خوشبختانه با 

حضور دانشـــگاه آزاد استان بوشهر در منطقه عسلویه 

و ایجاد پردیس عسلویه، تعاملات خوبی میان دانشگاه 

و صنعت شـــکل گرفته و صنایع به دنبال بهره گیری از 

ظرفیت و توان دانشگاه هستند.«

رئیس دانشـــگاه آزاد استان بوشهر یادآور شد: »در گام 

دوم ملی تخصصی عصر امید عســـلویه، شـــرکت های 

پتروشیمی ســـبلان، جم، هنگام، زاگرس و پالایشگاه 

پنجم در صدد بهره گیری از توان تخصصی دانشـــگاه 

در رفع نیازها هســـتند .«وی با اشاره به توانمندی های 

دانشـــگاه آزاد در عرصه هـــای مختلـــف توضیح داد: 

»خدمات و محصولاتی چون پوشش های الاستومری، 

دیسپاچینگ، آنالیز پساب، ساخت قطعات کامپوزیت، 

چاه های آب، چاه های حفاظت کاتولیک، مهندســـی 

معکوس، تصفیه پســـاب و گازهای آلاینده، یکپارچگی 

سیستم های اطلاعاتی، جلوگیری از خوردگی قطعات 

به بخش صنعت معرفی شد.«

گام دوم رویـــداد ملی تخصصی عصر امید عســـلویه با 

حضور ملک زاده، مدیرکل ارتباط با صنعت دانشـــگاه 

و مدیـــران این بخش، روســـا، اعضـــای هیات علمی، 

کارشناســـان و شـــرکت های تخصصی در حوزه نفت، 

گاز، پتروشـــیمی و دیگر شاخه های مهندسی در  قالب 

رویدادی دو روزه با بازدید میدانی از صنایع پتروشیمی و 

برگزاری جلسات تخصصی ارائه توانمندی های دانشگاه 

و بیان نیازهای صنعتی این بخش مهم کشـــور وارد فاز 

اجرایی و عملیاتی شد.تیم اجرایی واحدهای استانی 

دانشگاه آزاد و شـــرکت های تابعه دانشگاه در روز اول 

این رویداد، از شـــرکت های پتروشیمی سبلان، جم و 

هنگام بازدید و با مدیران ارشـــد و متخصصان فنی این 

پتروشیمی ها گفت وگو و تعاملات خوبی برقرار کردند.

مدیر فنی پژوهش شـــرکت پتروشـــیمی ســـبلان در 

این نشســـت با اســـتقبال از همراهی و دغدغه مندی 

دانشـــگاهیان، توضیحاتی در خصـــوص عملکرد این 

پتروشـــیمی ارائه داد و گفت: »این پتروشیمی با هدف 

تولیـــد متانول احداث شـــد و خوراک پتروشـــیمی، 

گاز طبیعی اســـت که از طریق مخـــازن پارس جنوبی 

تامین می شـــود.« وی با اشاره به اینکه این پتروشیمی 

توانایـــی تولید روزانه پنج هزار تن متانول را داراســـت 

کـــه در حال حاضر با 90 درصد تـــوان در حال فعالیت 

اســـت، ادامه داد: »پتروشیمی سبلان یک پتروشیمی 

نوپاســـت که یک ســـال از بهره بـــرداری آن می گذرد. 

صنعت پتروشیمی و این شرکت با چالش های فرآیندی 

و تکنولوژی روبه رو است که با روی باز از هر نوع همکاری 

و طرح استقبال می کند.«مدیرعامل شرکت پتروشیمی 

ســـبلان با تاکید بر اینکه از فناوری های پیشـــرفته در 

احداث و فعالیت این شـــرکت بهره گرفته شده است، 

خاطرنشـــان کرد: »ســـبلان تماما به دست نیروهای 

داخلـــی با رویکردی نوآورانه برای ایجاد ســـود پایدار و 

تولید محصولی مرغـــوب و با کیفیت در عرصه جهانی 

به دست نیروهای متخصص داخلی اجرایی شده است.«

وی با تشریح برخی نیازمندی ها، استفاده از نقشه کشی 

صنعتی و مهندسی معکوس در تولید قطعات و پوشش 

رنگ تغییر شونده در مقابل حرارت را از اولویت های این 

شرکت برشمرد، و اذعان کرد: »سبلان می تواند معرف 

دانشـــگاه به دیگر شـــرکت ها و صنایع برای بازاریابی و 

بومی سازی علوم و فنون باشد و در این راه آماده حمایت 

و پذیرش ریسک خواهیم بود.«

هیـــات دانشـــگاهی حاضـــر در گام دوم رویداد ملی 

تخصصی عصر امید عسلویه، سپس با مدیران پتروشیمی 

جم دیدار و گفت وگو کردند.شـــرکت پتروشیمی جم، 

به عنوان یکـــی از بزرگ ترین واحدهـــای تولید الفین 

در جهان، یکی از طرح های توســـعه ای شـــرکت ملی 

صنایع پتروشـــیمی ایران در ســـال 1379 در منطقه 

ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بوده  است که عمدتا 

به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و 

سنگین تاسیس شده است.

مدیر پتروشـــیمی جم با بیان اینکه ذهنیت اجرایی در 

این شـــرکت، ذهنیتی آکادمیک است که با روی باز از 

دانشـــگاه و مراکز علمی استقبال می کند، متذکر شد: 

»شرکت های پتروشیمی با توجه به ظرفیت و حساسیت 

خود به دنبال تعامل با بخش ها و عرصه هایی اســـت که 

با ریســـک کمتر، ارزش افزوده بیشـــتر یا رفع معضل یا 

چالشی را سبب شوند.«

هادی دشتی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاه 

آزاد اسلامی استان بوشهر در این نشست با بیان اینکه 

دانشگاه به دنبال ورود عملی و اجرایی برای رفع نیازها در 

تمامی بخش ها است، گفت: »دانشگاه آزاد، یک شبکه 

جامع و یکپارچه است که هر واحد دانشگاهی، نماینده 

کل مجموعه است و قرارداد با هر واحد به مثابه قرارداد 

با کل دانشگاه و توانمندی های آن است.«

لاله ملک نیا، مدیرکل ارتباط با صنعت دانشـــگاه آزاد با 

تشـــریح برخی از ظرفیت های دانشگاه بر توانایی  های 

این دانشـــگاه در حوزه صنعتی تاکیـــد و عنوان کرد: 

»امـــروز دانشـــگاه آزاد با ۲۵0 واحد فعـــال، ۲۲ هزار 

عضو هیات علمی، 7 هزار مرکز خدمات آزمایشـــگاهی 

و کارگاهـــی، ۲30 مرکز تحقیقاتـــی و بیش از ۲ هزار 

شـــرکت دانش بنیان می تواند در حل چالش ها و ایجاد 

فناوری هـــای نو به صنعت کمک شـــایانی کند و با در 

اختیار گذاشتن این پتانسیل، در بومی سازی صنایع، 

قدم های موثری برداشت.«

ملک نیا با بیان اینکه سیاســـتگذاری جدید دانشگاه 

آزاد و دیدگاه مدیران ارشـــد دانشـــگاه به ویژه ریاست 

دانشـــگاه، حرکت تحولی پرشتاب برای ایجاد دانشگاه 

حل مســـاله است، توضیح داد: »با توجه به ساماندهی 

شـــرکت های متعدد صنعتی در دانشگاه آزاد و ظرفیت 

و زیرساخت های متعدد علمی و انسانی، امکان انجام 

بســـیاری از پروژه ها توسط دانشگاه میسر است و تنها 

باید این ارتباط با صنعت ایجادشـــده، تقویت شـــود و 

مستمر باشد.«

مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد با تشریح برخی از 

طرح های دانشگاه همچون طرح پویش و پایش، تاکید 

کرد: »دانشـــگاه از پوســـته خود بیرون آمده و در ایجاد 

تعامل با صنعت، پیشقدم شده است. مسائل مبتلا به 

صنعت، با نگاه و نیاز خود صنایع توس نیروی دانشـــی 

پای کار که در اختیار صنایع قرار می گیرد، رفع می شود.«

این مقام مســـئول ادامه داد: »دانشـــگاه آزاد، علاوه بر 

تضمین های اولیه شرکت های طرف قرارداد با صنایع، 

خود این قراردادها را در ســـطح کلان تضمین اجرایی 

می کنـــد.« ملک نیا با اشـــاره به اینکه دانشـــگاه آزاد 

می تواند در انجام ماموریت صنعت راهگشا باشد، گفت: 

»شرکت هایی که امروز در این نشست حضور دارند تنها 

بخشی از شرکت های متعدد دانشگاه با توانمندی های 

مختلف هستند.«

 چه خبر از دانشگاه

نمایندگان تشکل های دانشجویی روز گذشته در صحن شورای نگهبان حاضر شدند

یح دانشجویان درباره انتخابات رقابتی سوالات صر

جمعی  شته  گذ ز  و ر

از فعالان دانشجویی 

برای اولین در صحن 

علنی شورای نگهبان 

ز  ا و  ند  شد ضر  حا

نزدیک در جریان چگونگی بررسی مصوبات از سوی اعضای این 

شورا قرار گرفتند. جلسه ای که با پرسش و پاسخ اعضای این شورا 

ادامه داشت و دانشجویان توانستند نکات مختلفی را که عمدتا 

پیرامون مسائل مربوط به انتخابات بود مطرح کنند. علی رغم 

اینکه پیش تر هم فعالان دانشجویی جلسات پرسش و پاسخ را 

با اعضای شورای نگهبان برگزار کرده بودند اما وجه تمایز این 

جلسه با دیدارهای قبلی را باید حضور در صحن علنی دانست. 

دبیران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم 

وحدت در گفت وگو با »فرهیختگان« نکاتی را پیرامون دیدار با 

اعضای شورای نگهبان مطرح کردند که در ادامه می خوانید.

 

  رد و تایید صلاحیت های انتخابات 1400 

محور سوالات دانشجویان
امیرمحمد کولانی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با بیان 

اینکه این جلسه دو بخش داشت و از این جهت اهمیت قابل توجهی 

برای دانشجویان داشت، گفت: »در بخش اول که پیش از ظهر برگزار 

شد در صحن علنی شورا که به ریاست آیت الله جنتی درحال برگزاری 

بود، حضور پیدا کردیم و از نزدیک در جریان تعاملات، صحبت ها و 

رای گیری هایی که انجام شد قرار گرفتیم و اتفاق جالبی هم بود چراکه 

تصور نمی کردیم تا این میزان دقت و حوصله وجود داشته باشد.« 

او ادامه داد: »در قسمت اول جلسه عملکردی هم از شورا برای 

دانشجویان ارائه شد و البته یکی از دانشجویان هم خواستار این بود 

که چنین جلساتی باز هم در آینده ادامه داشته باشد و این تعامل 

ادامه دار باشد. بخش دوم جلسه هم بعد از اذان با حضور 3 تن از 

اعضای شورا یعنی محمدمهدی شب زنده دار، سیامک ره پیک و 

طحان نظیف برگزار شد و شروع آن با صحبت های دانشجویان بود. 

بخشی از صحبت ها هم درباره تایید و رد صلاحیت های افراد به ویژه 

برای انتخابات 1400 بود.« 

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تصریح کرد: »برخی 

از دانشجویان نکاتی را پیرامون اتفاقات رخ داده درباره رد و تایید 

صلاحیت ها مطرح کردند و سیامک ره پیک و طحان نظیف هم 

توضیحاتی را در این زمینه مطرح کردند. البته بحث های صورت گرفته 

به گونه ای نبود که نیاز به اقناع دانشجویان از سوی مسئولان داشته 

باشد.« 

کولانی با بیان اینکه نکته اصلی دانشجویان مربوط به خود شورای 

نگهبان بود، گفت: »درحقیقت حرف اصلی دانشجویان این بود که 

شورای نگهبان در انتخابات 1400 از حیثیت خودش آن طور که 

باید دفاع نکرده و افرادی که به هر دلیلی رد صلاحیت شده بودند به 

این شورا هجمه کرده و در مقابل هم شورای نگهبان براساس اصول 

اخلاقی و شرعی نکاتی را مطرح نکرد و انتقاد دانشجویان این بود که 

شورا باید عملکرد و نقش خود را برای مردم و جامعه تبیین کند. نکته 

دیگری که دانشجویان در جلسه دیروز عنوان کردند بحث اصلاح قانون 

انتخابات بود و ظاهرا شورا خودش از دولت و مجلس این مهم را مطالبه 

کرده است که باید این قانون اصلاح شود و ظاهرا هم تحرکاتی در 

این زمینه ایجاد شده و قوانینی هم به تصویب مجلس رسیده است.« 

او در توصیف فضای دیدار دانشجویان با اعضای شورای نگهبان 

تصریح کرد: »جلسه بسیار صمیمی با مسئولان شورای نگهبان 

نشجویان  ا د و  شت  ا ند وجود  نسوری  سا هیچ گونه  و  شتیم  ا د

مطالب شان را مطرح کردند. اما آنچه نباید درباره این جلسه از قلم 

انداخت اینکه از لحاظ زمانی برای اینکه بتوانیم توضیحات کاملی 

را مطرح کنیم، کم بود.« 

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به اهمیت برگزاری جلسه 

روز گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: »با توجه به اینکه تا امروز چنین 

اتفاقی را نداشتیم که فعالان دانشجویی در صحن علنی شورای 

نگهبان حاضر شده و در جریان مصوبات قرار بگیرند و همچنین با 

اعضا جلسه پرسش و پاسخ هم داشته باشند باید عنوان کرد که اتفاق 

خوبی بود و امیدواریم در آینده هم تداوم داشته باشد.« 

  پاسخ مسئولان به موضوع رد و تایید صلاحیت ها 

جنبه سیاسی نداشت
امیررضا بخشی پور، دبیر اتحادیه تحکیم وحدت گفت: »در کل جلسه، 

جلسه خوب، مفید و مبتکرانه ای بود، به خصوص بخش اول جلسه 

که دانشجویان نحوه تبادل آرا و نظر میان اعضای شورا را پیرامون 

یک مصوبه استماع کرده بودند، بسیار خوب بود. بخش دوم جلسه 

هم از حیث پرسش و پاسخ مفید بود اما با توجه به اینکه پیش از آن 

هم جلسات دیگری با اعضای شورای نگهبان برگزار شده بود، جلسه 

غیرطبیعی نبود.«

او ادامه داد: »عمده ترین مساله ای که از سوی دانشجویان در این 

ع انتخابات، تایید صلاحیت و  جلسه مطرح شد مربوط به موضو

ردصلاحیت کاندیداها و هیات نظارت های استانی بود. همچنین 

موضوعات دیگری هم مطرح شد که از جمله آن می توان به قانون 

انتخابات اشاره کرد اما باید بگویم که کلیت محور صحبت های 

دانشجویان در این فضا بود.« 

دبیر اتحادیه تحکیم وحدت به پاسخگویی سوالات مطرح شده در این 

جلسه اشاره و تصریح کرد: »مطالبی که از سوی مسئولان حاضر در 

این جلسه در پاسخ به سوالات دانشجویان مطرح شد، عمدتا بحث 

حقوقی بود و جنبه سیاسی نداشت و این موضوعی است که باید 

به آن توجه کرد. همچنین مساله دیگری که باید درباره این جلسه 

بگویم این است که دانشجویان خواستار تکرار آن شدند و با توجه 

به استقبالی که صورت گرفت قرار بر این شد که در آینده هم شاهد 

برگزاری چنین جلساتی باشیم.« 

   گزارش
نمایندگان تشکل های دانشجویی روز گذشته در صحن شورای نگهبان حاضر شدند

یح دانشجویان درباره انتخابات رقابتی سوالات صر
رئیس دانشگاه آزاد استان بوشهر:

عصر امید عسلویه وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد

70 درصد فرصت های مطالعاتی 
صنعت و جامعه  خالی ماند  

   گزارش آماری »فرهیختگان« از فرصت های مطالعاتی جامعه و صنعت سامانه ساجد وزارت علوم  

   مدارس معارف 
   به رشته های دانشگاهی   

  مرتبط متصل می شوند

  معاون فرهنگی، هنری و تربیت بدنی سازمان سمای 

دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان«: 
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چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲   شماره 3899

دانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

حذف۲۰۰کدرشتهدانشگاهفنیوحرفهای

عرفان خسرویان، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در گفت وگو با مهر با اشاره به اجرای 

طرح ساماندهی در دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: »درحال حاضر در راستای ساماندهی 

رشته ها نزدیک ۲۰۰ کدرشته حذف شده و ۱۴ برنامه درسی جدید در دستور کار شورای 

برنامه ریزی دانشگاه قرار گرفته است و همچنین بحث کنسرسیوم های اشتغال در استان ها 

درحال پیگیری است که به زودی خبرهای آن اعلام می شود.« وی افزود: »آموزش های 

فنی وحرفه ای در کشور در دهه گذشته مغفول بوده و با آغاز دولت سیزدهم تحولات و 

تحرکات خوبی در این حوزه صورت گرفته است. در سال گذشته با توجهی که به این 

دانشگاه صورت گرفته است بیش از ۲۴ پروژه عمرانی در استان های مختلف تجهیز، 

تکمیل و افتتاح شده است.« 

خسرویان افزود: »در سفرهای استانی تجهیز آموزشگاه های فنی و حرفه ای در دستور 

کار است. برای مثال اخیرا نزدیک ۹۰ میلیارد تومان به استان آذربایجان شرقی تخصیص 

داده شد.« 

دستورالعملانتخابجهادگراننمونهاصلاحشد

حسن فارسی، قائم مقام رئیس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی 

با اشاره به اصلاح دستورالعمل انتخاب جهادگر نمونه گفت: »با توجه به فرصت 

و محدودیت زمانی پس از جمع بندی نظرات اخذشده از معاونت ها و واحدهای 

سازمانی تابعه درخصوص دستورالعمل، بحث و بررسی آن در شورای معاونان انجام 

شد و درنهایت در جلسه ۲۲ خرداد به تصویب رسید.« 

فارسی افزود: »دستورالعمل جدید هم به لحاظ سهمیه بندی و افزایش سقف تعداد 

نفرات معرفی شده متناسب با تعداد اعضای شاغل در هر واحد سازمانی و هم در 

بسیاری از شاخص های اختصاصی هر حوزه و نیز فرآیند انتخاب، به واقعیت و الگوی 

مطلوب نزدیک تر شد؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که تعدادی از پیشنهادها به 

دلیل محدودیت زمانی و عدم امکان مهیا شدن بستر اجرایی، به دوره بعدی انتخاب 

موکول شد که ازجمله آن، الکترونیکی شدن همه اجزای فرآیند ارسال مدارک و 

مستندات منتخبان به ستاد بود.« 

امکاناخذمجوزنشریاتدانشجوییازطریقسامانهفرهنگیمهیاشد

عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: »سامانه درگاه جامع فرهنگی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور ساماندهی، انسجام بخشی و پایش مستمر 

فرآیندهای فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه ها طراحی و راه اندازی شده است.« وی ادامه داد: 

»سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ضمن وحدت بخشی 

به رویه ها، اسباب آن را فراهم می آورد تا مرکز اطلاعات فرهنگی دانشگاه ها شکل بگیرد و از این 

طریق زمینه مدیریت فرهنگی اطلاعات محور فراهم شود.« 

وی افزود: »دسترسی سهل الوصول به کارنامه فرهنگی دانشجویان، اساتید و دانشگاه ها یکی از 

مزیت های این سامانه یکپارچه است که قابلیت امتیازدهی و مقایسه فرهنگی میان دانشگاه ها را 

فراهم کرده و می تواند زمینه ساز رقابت و پویایی فرهنگی شود.« او افزود: »فرآیند اخذ مجوز نشریه های 

دانشجویی از طریق سامانه درگاه جامعه فرهنگی برای همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

فراهم شده است. همچنین مدیریت و نظارت بر فعالیت گروه ها و تشکل های دانشجویی یکی 

دیگر از قابلیت های این سامانه است.«

  نیمکت خبر

سازمانسمایدانشگاهآزادحالاسابقه3۲سالهدرزمینه

تربیتدانشآموزاندارد؛سازمانیکهاولینباردرسال

137۰ودرراستایکمکبهوزارتآموزشوپرورشکشور

ایجادشدوامروزباداشتننزدیکبه79۰مدرسهدرکل

کشور،141هزاردانشآموزدارد.طبیعتامباحثتربیتی

بهاندازهمباحثتعلیمیدرمدارسمهماستونمیتوان

آنرانادیدهگرفت؛موضوعیکهدرسطحکلانسازمان

سماازطریقمعاونتفرهنگی،هنریوتربیتبدنی

دنبالمیشود.معاونتیکهدراینسالهاتلاشکردهبا

برنامهریزیمناسببتواندبهنیازهایفرهنگیوهنری

آنهاپاسخدهد.حجتالاسلامسیدوحیدمعتمدی،

معاونفرهنگیهنریوتربیتبدنیسازمانسما،چندی

پیشدربازدیدیکهازروزنامه»فرهیختگان«داشت،از

برنامههایاینمعاونتبرایدانشآموزانگفت.اومیگوید

مدارسسمابزرگترینشبکهمدرسهایغیردولتیکشور

هستندتاجاییکهتقریبا8۰۰مدرسهدرکلکشورو

بالغبر15۰هزاردانشآموززیرمجموعهمدارسسما

هستند.بهگفتهاودومدرسهمعارفاسلامیدرسال

تحصیلی14۰۲-14۰1فعالشدهاندوقراراستدر

سالتحصیلی14۰3-14۰۲کهازمهرماهسالجاری

آغازمیشود،6مدرسهجدیدهماضافهشوند.یعنی

تعدادمدارسمعارفاسلامیدردانشگاهآزادبه8مدرسه

میرسد.قراراستمدارسمعارفبهرشتههایدانشگاهی

مرتبطمتصلشوندودانشآموزانبدونکنکورروی

صندلیهایدانشگاهیبنشینند.مشروحاینگفتوگو

رادرادامهبخوانید.

 مدارس سما 
بزرگ ترین شبکه مدرسه ای غیردولتی کشور 

ابتدادربـــارهبرنامههایخودتوضیحدهیدومهمترین

برنامههاییکهتاکنونداشـــتهایدرابیانکنید.سهماه

ازســـال14۰۲گذشـــته؛مهمترینبرنامههایشمادر

فصـــلبهاربـــود.درادامه

میخواهیدچهکاریانجام

دهید؟آیابرنامههایشـــما

براساس»سندتحول«پیش

میرودیاخیر؟

مدارس سما چند ویژگی دارند 

که لازم می دانم ابتدا بیان کنم 

و بعد بـــه برنامه های فرهنگی 

بپردازم. یکـــی از ویژگی های 

مهم مدارس سما این است که 

بزرگ ترین شـــبکه مدرسه ای 

غیردولتی کشـــور محسوب 

می شود. تقریبا 8۰۰ مدرسه 

در کل کشـــور و بالغ بر ۱5۰ 

هزار دانش آمـــوز زیرمجموعه 

مدارس ســـما هســـتند. در 

مـــدارس غیردولتـــی، چنین 

حجم و تعدادی نداریم. 

نکته بعدی این اســـت که مدارس سما زیرمجموعه دانشگاه 

آزاد هستند؛ یعنی مدارس سما مزیت رقابتی دارد چون به یک 

مجموعه بزرگ علمی در کشور وابسته است و از ظرفیت های 

مـــادی و معنوی این مجموعه بزرگ هـــم می تواند و هم باید 

استفاده کند. در ابتدای صحبت هایم عرض کردم ما در تمام 

نقاط کشور، مدرسه سما داریم. تنوع فرهنگی، قومی و قبیله ای 

و حتی مذهبی در مدارس سما مشاهده می شود. 

ارتباطمدارسسمابادانشگاهآزادبهصورتدقیقچگونه

تعریفمیشود؟

مدارس ســـما به غیر از اینکه زیرمجموعه دانشـــگاه به شمار 

می روند، تنها مجموعه ای است که شاید از پیش دبستانی تا 

دکتری و تحصیلات عالیه برای تعلیم و تربیت انسان، سیستم 

و ریل دارد. دانشـــگاه آزاد و مدارس سما در ذیل این سیستم 

قرار دارند. اگر در آینده جریان مهدهای کودک دانشگاه آزاد، 

قوت بیشتری بگیرد، این حلقه کامل تر خواهد شد. بنابراین 

ما می توانیم مدل های تربیتی را در کشور معرفی کنیم تا بچه 

از 5، 6 ســـالگی شـــروع کرده، دکتری بگیرد. او در این مدل 

تربیتی بالا می آید و در 3۰ ســـالگی دارای تحصیلات عالیه 

اســـت. این حلقه ها باید به همدیگر پیوســـته باشند و پازل 

تربیتی کامل شود. 

در سیســـتم تربیتی به جورچین یا قطعات متصل به یکدیگرِ 

تربیت اعتقاد داریم. تربیت یک نقطه نیست بلکه در تک تک 

رگ های فعالیت های ما ســـاری و جاری است. اگر این گونه 

بنگریم، می بینیم هیچ مدرسه دیگری در کشور و شاید بدون 

اغراق در دنیا، ویژگی های مدارس سما را ندارد.

 

 کار فرهنگی و تربیتی
کاری تک نقطه و محصول نیست

درمعاونتفرهنگی،هنریوتربیتبدنیســـازمانسما

چهاقداماتیبرایپیشرفتاینمدارسانجامدادهاید؟

نکته اول، اسم معاونت فرهنگی، هنری و تربیت بدنی است. 

اعتقاد داریم کار فرهنگی و تربیتی، کاری تک نقطه و محصول 

نیست بلکه در همه ساحات کاری انسان و وجود آدمی ریشه 

دارد. وقتی هنر و تربیت بدنی کنار فرهنگ قرار می گیرند، واقعا 

هنر و تربیت بدنی جزء زمینه سازان و پایه های مهم فرهنگی و 

تربیتی به شمار می روند. ساعت ورزش و تربیت بدنی بچه ها 

را پُر اثرتر از ســـاعت پرورشی آنها در بحث فرهنگی و تربیتی 

می دانیم. ســـاعتی که بچه ها در حال بازی هستند، موثرتر 

اســـت. همچنین هنر را در سیســـتم تربیتی پُراثر می بینیم، 

لذا ســـعی کرده ایم در همه برنامه ها، نظام یکپارچه تربیتی 

را لحاظ کنیم. 

بخشنامه ای به نام قرآن، عترت و طرح قدس در مدارس سما 

داریم. در طرح قدس، جنبه های هنری بخشنامه، جشنواره 

و مســـابقه فرهنگی، هنری و قرآنی بسیار قوی است. از سال 

گذشته، این جنبه ها قوت بیشتری گرفته اند. سعی کرده ایم 

نگاه به هم پیوســـته سیســـتم تربیت که انسان را یک موجود 

می داند را گسترش دهیم. نمی توانیم انسان را تکه تکه در نظر 

بگیریم و بگوییم این قســـمت مخصوص علم، قسمت دیگری 

مربوط به شغل، بخشی برای زندگی و تکه ای نیز متعلق به دین 

است. وقتی قرآن، آدم ها را تربیت می کند، در بستر زندگی پیش 

می رود. به طور مثال مردم را در بستر زراعت، دیندار می کند. 

ا تَحْرثُُونَ )آیا هیچ درباره  خداونـــد در قرآن می فرماید أفََرأَیَتُم مَّ

آنچه کشـــت مى کنید اندیشـــیده اید؟( در ادامه می خوانیم 

أنَْتُـــمْ تَزْرعَُونَه ام نَحْنُ الزاّرعُِونَ 

)آیا شـــما آن را مى رویانید یا ما 

مى رویانیم؟( قرآن، توحید را در 

بستر کشاورزی بیان می کند. 

روش قـــرآن اینچنین اســـت. 

این گونـــه نیســـت که کلاس 

جداگانه ای داشـــته باشیم. 

کوشـــیده ایم در مدارس سما، 

این نـــگاه را در همه برنامه ها 

اجرا کنیم.

 

  نیـــروی انســـانی 
مهم تریـــن عنصـــر در 

اشاعه فرهنگ است
نکتهبســـیارمهمبرایکار

فرهنگـــیوتربیتیازنگاه

شماچیست؟

آنچه ما در نظر گرفته ایم نیروی 

انسانی است. فرهنگ در مدارس، سه ضلع دارد؛ یکی، نیروی 

انسانی، بعدی محتوا و دیگری محیط است. ما فکر می کنیم 

نیروی انســـانی مهم ترین عنصر در بحث اشاعه، ترویج و جا 

انداختن فرهنگ محســـوب می شود. اگر نگوییم »تمام« ولی 

»غالـــب« و بیش از 8۰ درصد فعالیت هـــا و توان خود را برای 

نیروهای انسانی در بحث فرهنگی مدارس سما گذاشته ایم. 

نیروی انسانی اعم از معاون سمای استان، کادر زیرمجموعه 

ستاد سما در هر استان، مدیر مدرسه، معلم های مدرسه، مربی 

پرورشـــی، معلم تربیت بدنی و معلم هنر تا سرایدار و خادمان 

مدرسه اســـت. در معاونت فرهنگی، هنری و تربیت بدنی به 

اندازه خودمان ســـعی کرده ایم نوع نگاه در انتخاب و جذب 

نیروی انسانی و همچنین توانمندسازی، ارزیابی و نظارت بر 

او ویژه باشد. اگر نیروی انسانی خوبی در جایی حتی یکی از 

دوردســـت ترین نقاط کشور مشغول باشد و حتی برنامه ای به 

او ندهیـــم، او کار خود را انجام می دهد و جلو می برد و اتفاقا 

تمام موارد را به درســـتی انجام می دهد. از ســـوی دیگر اگر 

نیروی انســـانی درستی نباشد، در صورت ارائه محتوا، برنامه 

و بخشـــنامه خوب نیز هیچ خروجی مفیدی نخواهد داشت، 

لذا تمام توان خود را معطوف به جذب نیروی انسانی توانمند 

کرده ایـــم. البته زیرمجموعه های مربوط چندان در اختیار ما 

نیستند ولی تلاش کرده ایم در مصاحبه مدیران مدرسه و دیگر 

نیروهای انســـانی دخالت کنیم؛ به ویژه افرادی که به صورت 

مســـتقیم با ما کار می کنند. بیشترین تعداد نیروهایی که در 

مدرســـه کار می کنند، با معاونت فرهنگی در ارتباط هستند. 

مثلا مربی پرورشـــی، معاون پرورشی، معلم هنر، معلم قرآن، 

معلم ورزش، تربیت بدنی و سلامت به شکل مستقیم با ما کار 

می کنند. سعی کرده ایم انسان های شایسته ای وارد مدرسه 

شـــوند. همه ما دغدغه داریم که بچه های خود را به دست چه 

کسی می ســـپاریم؟ می خواهیم به طور دقیق این دغدغه را 

به تمام نقاط کشـــور تعمیم دهیم و خیال خانواده ها را راحت 

کنیم. تعهد و تخصص مربی و معلم باید مشخص باشد. سفت 

و ســـخت پای کار ایستاده ایم و کوشیده ایم نیروهای خوبی را 

در این زمینه، هم انتخاب کرده، هم پرورش دهیم و هم نظارت 

خوبی داشته باشیم و البته به طور دائم از کانال های مختلف 

با آنها در ارتباط خواهیم بود. 

  طرح فلسفه برای کودک را آغاز کردیم
چهطرحهاییمدنظرداریدتاتحولیدرسیستمآموزش

سنتیایجادکنید؟

طرح هایی در حال انجام اســـت؛ یکی از آنها درخصوص نوع 

نگرش به فرهنگ و درس خواندن و حتی دنیا بوده که در قالب 

»فلسفه برای کودک« تدریس می شود. این طرح سال ها پیش 

در کشـــورهای دیگر آغاز شد. مقام معظم رهبری در دهه 8۰ 

تاکید کردند ما باید این کار را برای مدارس کشور شروع کنیم. 

مدارس سما در دهه 8۰ حرکتی انجام داد ولی به طور جدی از 

سال ۱3۹8 در مدارس سما دست به کار شدیم. معلم ها به ویژه 

معلم های پایه دبستان را آموزش دادیم که چگونه با بچه ها کار 

کنند تا تفکرآموزی شکل بگیرد و نظام تعلیم و تربیت بر مبنای 

تفکر باشد. جای این حلقه در نظام حافظه محور به شدت خالی 

است. ما سعی کردیم در آموزش کادر مدارس، تغییری ایجاد 

کنیـــم. در دوره اول ۱۴۰ معلم را به صورت آزمایشـــی به کار 

گرفتیـــم و در دوره بعد حدود 8۰۰ یا ۹۰۰ معلم را در کشـــور 

جذب کردیم؛ اتفاقی که شاید در کشور بی نظیر باشد، حتی 

در آموزش وپرورش، چنین اقدامی صورت نگرفته بود. حدود 

۹۰۰ معلم را بر مبنای فلسفه برای کودک، آموزش دادیم تا به 

کلاس بروند و با روش های مورد نظر ما درس بدهند. در حال 

انجام مراحل بعدی کار هستیم.

 

حدوددوسالپیش،طرحیبهنام»فبک«داشتید...

»P for C« بلـــه، همـــان »فلســـفه بـــرای کـــودک« یـــا 

 )Philosophy for children( است. این طرح در حال پیگیری 

است. پیشتر هم گفتم دوره نخست با ۱۴۰ نفر شکل گرفت و دوره 

بزرگ ۹۰۰ نفری نیز داشتیم. از میان آنها ۲۰۰ معلم را به عنوان 

لیدرها و راهبران منطقه خودمان انتخاب کردیم. ان شاءالله در 

فصل تابستان سال جاری، آموزش آنها را در دستور کار داریم. 

طرحی را با موسســـه ای جلو می بریم که جشنواره »فیلسوف 

کوچک« نـــام دارد. می خواهیم محتوایـــی که بچه ها تولید 

می کنند را تبدیل به جشـــنواره کنیم تا دیده شـــود. این کار 

هم تاکنون در سیستم تعلیم و تربیت ایران بی سابقه است. 

  استعدادیابی را در مدارس سما کلید زده ایم
یکیازنقدهاییکهبهسیســـتمآموزشیواردمیشود،

کمتوجهیبهفقرحرکتیمیاندانشآموزاناست.برای

حلاینمعضلنیزتدبیریاندیشیدهاید؟

در بحث تربیت بدنی نیز کارهای بســـیار خوبی صورت گرفته 

اســـت. استعدادیابی را در مدارس ســـما کلید زده ایم. با ۱۰ 

فدراســـیون وارد مذاکره شده ایم. ســـه مورد بالفعل شروع به 

کار کرده اند؛ فدراســـیون ووشو، کشتی و تکواندو. در تهران، 

مرکز استعدادیابی داریم و کار خود را جلو می برند. ان شاءالله 

در استان های دیگر هم طرح استعدادیابی را انجام خواهیم 

داد. دانش آموزان را بر این مبنا به ســـوی روش ها و منش های 

مطلوب سوق می دهیم. 

کار دیگری هم به صورت ویژه در حوزه تربیت بدنی انجام داده ایم. 

این اقدام جزء کارهایی بوده که تاکنون در آموزش و پرورش انجام 

نشده است؛ تاسیس و ترویج زورخانه های دانش آموزی. این 

موارد کارهای برجســـته محسوب می شـــوند وگرنه اقدامات 

ریز زیادی کرده ایم. ما فرهنگی ســـنتی در ورزش ایران به نام 

»زورخانه« داریم که مربوط به دوران قبل از اســـلام است. بعد 

با اسلام و حتی عرفان اسلامی ممزوج شد و قالب جدیدی به 

خود گرفت. زورخانه را در بسیاری از موارد، شاخه ای از عرفان 

اسلامی می دانیم. این رشته، خصوصیاتی دارد که به جد معتقد 

هستیم هیچ ورزش دیگری در دنیا ندارد. خودم اعتقاد دارم ۹۰ 

درصد ورزش زورخانه ای، فرهنگی است تا ورزشی. همچنین 

تنها ورزشی در دنیا محسوب می شود که همراه با خود، موسیقی 

زنده، رسمی و بسیار هیجان انگیز دارد. 

البته در باشگاه های بدنسازی می بینیم افراد همراه با موسیقی 

ورزش می کنند، اما زنده نیســـت و تاثیر زیادی هم ندارد ولی 

موسیقی زورخانه متناسب با فرهنگ ایران است. سعی کردیم 

به ترویج این رشته ورزشی در کشور بپردازیم. تفاهمنامه ای با 

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای 

امضـــا کردیم. اکنـــون چند 

زورخانه در شـــهرهایی مانند 

مشهد، یزد و همدان تاسیس 

شده اســـت. به تمام مدارس 

ســـما اعلام کرده ایم با هیات 

زورخانه ای استان خود مذاکره 

کنند؛ چراکه تفاهمنامه های ما 

جاری است. 

  زورخانه های پرتابل را 
ایجاد کردیم

درحالحاضرچندزورخانه

درکشوردارید؟

در دو شهر مشهد و یزد، زورخانه 

تاسیس کرده ایم. دانشگاه آزاد در شهر همدان، زورخانه داشت 

و مدارس سمای استان می توانند استفاده کنند. اتفاق جدیدی 

هم رخ داده و به تعبیری زورخانه های پرتابل ایجاد شده است. 

منظوراززورخانههایپرتابلچیست؟

یعنی چند سازه می گذارند و بدون اینکه گود زورخانه در زمین، 

حفر کنند و زورخانه شـــکل می دهند. تاسیس زورخانه کامل 

هزینه بر اســـت و کار سختی نیز محسوب می شود، در بعضی 

موارد از زورخانه پرتابل استفاده می کنیم. همچنین زورخانه هایی 

از گذشته در شهرهای کشور وجود دارند و معمولا در خیلی از 

ساعات روز خالی هستند. این زورخانه ها موظف هستند فضا را 

در اختیار مدارس سما بگذارند و ساعت هایی را به آموزش بچه ها 

بپردازند. مرشد می آورند و آموزش صورت می گیرد. 

کار خـــوب دیگری نیز انجام شـــد و بازخـــورد خیلی زیبایی 

نیـــز دریافت کردیـــم. چندی پیش زمان مســـمومیت های 

دانش آموزان، فضای بســـیار بدی ایجاد شد اما کاری انجام 

دادیم که شور و نشاط زیادی به وجود آورد. مرشدی را با ضرب 

و زنگ سر صف بردیم و دانش آموزان، مراسم صبحگاهی را با 

ضرب زورخانه برگزار کردند. دخترانه و پسرانه ندارد و دخترها نیز 

به این تمرینات پرداختند. »زنگ پهلوانی«، بازخورد بسیار خوبی 

داشت. ابتدا به مناسبت ولادت امیرالمومنین علی )ع( در روز 

سیزدهم ماه رجب سال گذشته انجام شد ولی به قدری استقبال 

شـــد که گفتیم تا آخر سال به 

هر تعداد که دوست داشتید، 

ادامه بدهید. هفته ای یک بار 

مرشـــد سر صف حاضر شود و 

مراســـم صبحگاهی را با زنگ 

زورخانه آغاز کند. چنانکه گفتم 

فضای خیلی خوبی پدید آمد. 

سعی کردیم ذائقه  هنجارهای 

فرهنگـــی خودمـــان را میان 

بچه ها جـــا بیندازیم، در این 

صورت آنها به سراغ ذائقه های 

دیگر نمی روند. 

در زمینه ســـرود هم کارهای 

خیلی خوب کشـــوری، حتی 

در سطح صداوسیما انجام شد. 

جشنواره سرود مهدویت و همچنین جشنواره تئاتر را داشتیم 

که جزء اقدامات خوب محسوب می شود.

 

  بخشنامه »پایگاه تابستانی« ابلاغ شد
بهســـراغفصلتابستانبرویم.برنامهایبرایاینفصل

نیزتدارکدیدهاید؟

بخشـــنامه »پایگاه تابستانی« را ابلاغ کرده ایم. آنچه هست را 

با رویکرد تربیتی، فرهنگی، هنری و ورزشی درنظر گرفته ایم. 

معمولا پایگاه تابستانی در خیلی از جاها، آدم را به یاد آموزش 

دروس می اندازد. البته در بســـیاری از موارد، چنین کاری را 

انجام داده و دروسی مانند ریاضی و فیزیک را آموزش می دهند 

ولی تاکید زیادی کرده ایم تا حد امکان به سراغ آموزش رسمی 

مدرسه ای نروند و فضا تربیتی باشد. پیش تر بخشنامه ای به نام 

سارا طاهری
خبرنگار گروه دانشگاه 

 فرهنگ در مدارس، ســـه 
ضلـــع دارد؛ یکی، نیروی 
انســـانی، بعدی محتوا و 
دیگـــری محیـــط اســـت. مـــا فکر 
می کنیم نیروی انســـانی مهم ترین 
 عنصـــر در بحـــث اشـــاعه، ترویج و 
جـــا انداختـــن فرهنگ محســـوب 
می شـــود. اگر نگوییم »تمام« ولی 
»غالـــب« و بیـــش از 80 درصـــد 
فعالیت هـــا و تـــوان خـــود را برای 
نیروهای انســـانی در بحث فرهنگی 

مدارس سما گذاشته ایم

 ما از سواد رسانه ای عبور 
کرده ایـــم و بـــه تربیت 
رســـانه ای رســـیده ایم. 
دیگر بحث ســـواد مطرح نیســـت، 
بلکـــه تربیـــت مدنظر اســـت، لذا 
می توانیـــم همـــکاری خیلی خوب و 
قابل توجهـــی در آموزش وپرورش و 
نظام های تعلیـــم و تربیت با روزنامه 

»فرهیختگان« داشته باشیم

معاونفرهنگی،هنریوتربیتبدنیسازمانسمایدانشگاهآزاد
درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

تعدادمدارسمعارفبه8مدرسهمیرسد

   مدارس معارف 
   به رشته های دانشگاهی   
  مرتبط متصل می شوند

ادامهدرصفحه5
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مراکزتوسعهفناوریهایمرتبطباهوشمصنوعیراهاندازیمیشود

روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری 

راه اندازی مراکز توسعه فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در ماه های آینده را از برنامه های 

کشور برای توسعه این فناوری نام برد و افزود: »این مراکز به امکانات مناسبی برای محققان 

برای توسعه فناوری ها از جمله هوش مصنوعی مجهز شده اند.« دهقانی فیروزآبادی، دنیای 

اقتصاد دیجیتال را دنیای بدون مرز توصیف کرد و ادامه داد: »از این طریق می توان ارتباطات 

گسترده ای با تمام دنیا ایجاد کرد به امید اینکه عدالت و رشد و تعالی انسانی با کمک این 

شرکت ها در همه دنیا رخ دهد.« 

دهقانی فیروزآبادی درخصوص پیشرفت های کشور در هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: »یکی 

از موضوعات جدی مورد توجه جمهوری اسلامی ایران پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی است؛ 

از این رو محققان زیادی در این حوزه در کشور حضور دارند، ضمن آنکه برنامه ریزی هایی 

برای دستیابی به توسعه این حوزه صورت گرفته است.« به گفته او بهترین روش توسعه، 

ایجاد محتوای ملی است که همه بازیگران اکوسیستم نوآوری در آن تعریف شده باشند. 

اعطایتسهیلاتخدمتنظاموظیفهتخصصیبهدانشآموختگان

 سیدمحمدصادق موحد، معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان گفت: »تسهیلات خدمت 

نظام وظیفه تخصصی این بنیاد با هدف استفاده بهینه از فرصت خدمت نظام وظیفه 

دانش آموختگان داخل و خارج از کشور در راستای حل مسائل دستگاه های مختلف و 

تسهیل شرایط خدمت اعطا می شود.« 

او افزود: »طرحی به نام امریه سرباز نخبه در بنیاد نخبگان وجود ندارد البته موضوع امریه 

خاص افراد مستعد نیست. هر دستگاهی با رایزنی با مسئولان امریه نظام وظیفه می تواند 

ظرفیتی را برای خودش بگیرد و در قالب آن، افرادی را به صورت امریه، به کار بگیرد.« او گفت: 

»با توجه به اهمیت جایگاه نیروی انسانی در شرکت های دانش بنیان، موضوع امریه در این 

شرکت ها نیز درحال حاضر با مدیریت معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان انجام می شود 

و اساسا این سازوکار فعلا به بنیاد ملی نخبگان ارتباطی ندارد. با این وجود براساس استعلام 

انجام شده از معاونت مربوطه باید خاطرنشان کرد که امریه ۲۴ ماه است و شخص متقاضی 

پس از طی مراحل اولیه و کسب امتیازات لازم می تواند از این تسهیلات بهره مند شود.« 

تعدادرشتههایورزشیلیگدانشگاهیافزایشمییابد

هاشم داداش پور، رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: »دانشجویان بخش عظیمی از قشر جوان 

جامعه را تشکیل می دهند و توجه به سلامت آنها از ابتدای قبول مسئولیتم در این سازمان از اولویت ها 

و ضرورت های اساسی تلقی شده است به طوری که پس از پایان کرونا این سازمان اقدام به برگزاری 

فعالیت های ورزشی وسیعی در سطح دانشگاه های کشور کرده است.« وی با بیان اینکه برگزاری 

مسابقات ورزشی در دانشگاه ها سبب می شود تا ورزش بخشی از موجودیت و هویت دانشگاه ها تلقی 

شود، خاطرنشان کرد: »المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر، المپیاد ورزش های همگانی، یونیورسیاد 

دانشجویان جهان در کشور چین، فستیوال ورزش دانشگاهی در روسیه و لیگ سراسری از جمله 

مسابقات ورزشی است که دانشجویان در آن حضور خواهند داشت.« 

داداش پور با اشاره به اینکه سهم دانشگاه ها در ورزش باید افزایش یابد، ادامه داد: »با همکاری 

فدراسیون ورزش های دانشگاهی، لیگ های سراسری را در سه رشته  ورزشی راه اندازی کرده ایم و 

برای سال جاری با همکاری فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، اداره کل تربیت بدنی سازمان 

امور دانشجویان و پژوهشگاه تربیت بدنی تعداد آنها را به ۷ رشته افزایش خواهیم داد.« 

»پنجشنبه های تربیتی« داشتیم. بچه ها در روزهای پنجشنبه 

کجا هستند؟ چرا باید در خانه باشند؟ مگر نظام تربیت، تعطیل 

می شود؟ درست اســـت فضای مدرسه در روزهای پنجشنبه 

شامل درس و کلاس نیست ولی می تواند تربیت را در بر بگیرد. 

در روزهای پنجشنبه، فضایی خودمانی و انُسیِ تربیتی برای 

مدرسه تعریف کردیم. در این فضا، مواردی مثل مهارت، ورزش 

و هنر قرار گرفته اما می خواهیم بچه دیگر دغدغه نمره، درس 

و کلاس نداشته باشد. اگر فضا مختص تربیت باشد؛ هم روی 

جذابیت مدرسه و هم رشد بچه ها موثر است. 

بـــرای فصـــل تابســـتان نیز 

ابلاغ  بخشـــنامه مخصوصی 

کرده ایـــم تـــا مدارس ســـما، 

فضای تربیتی ترسیم کنند. آنها 

می تواننـــد این کار را با ورزش، 

مهـــارت و هنرآمـــوزی انجام 

دهند. از مدارس خواســـته ایم 

این آموزش ها را در قالب پایگاه 

تابســـتانی برای دانش آموزان 

در نظر بگیرند. باید تاکید کنم 

نـــگاه ما به هنـــر، نگاهی ویژه 

اســـت. چند کار خاص انجام 

داده ایم. از آنجایی که ساعات 

هنر، ساعت های بلااستفاده و 

تقریبا مرده در مدارس محسوب 

می شود. مثلا نقاشی یا خطاطی به شکلی سطحی آموزش داده 

می شود. ما سعی کردیم هنر را با ذائقه های امروزی بچه ها و 

جوانان خودمان گره بزنیم. هنرهای روز و هنرهایی را مد نظر 

قـــرار دادیم که بچه بتواند محصـــول کارش را خودش ببیند. 

همچنین به هنرهای دیجیتال پرداختیم. طرح غنی ســـازی 

ساعات هنر را با موسسه »هنر و ما« طراحی کردیم. 

ابتدا معلمان هنر را آموزش دادیم، بعد آنها ســـر کلاس حاضر 

شده و بچه ها طی فرآیندی، آموزش هایی می بینند که امروز به 

دردشان می خورد. مثلا طراحی لوگو، فیلمسازی و مستندسازی 

را فـــرا می گیرند. اگر فرد بخواهد چنین آموزش هایی را ببیند 

باید به آموزشـــگاه برود، هزینه کـــرده و در دوره های مربوط 

شـــرکت کند. ما این آموزش ها را در ساعات هنر مدارس سما 

طراحی کرده و سعی کرده ایم هنر را حتی به درآمدزایی برای 

بچه ها گـــره بزنیم؛ این کار هم یکی از اقداماتی بود که ما در 

حوزه هنر انجام دادیم. 

طرحقـــدسچهتفاوتهایـــیباطرحقـــرآندروزارت

آموزشوپرورشدارد؟

»قـــدس« مخفف »قرآن در ســـما« اســـت. چنانکه می دانید 

آموزش و پـــرورش، طرح قرآن دارد. مدارس مـــا نیز از طرفی 

زیرمجموعه آموزش و پرورش محســـوب می شـــود و این طرح 

را اجرا می کند. خصوصیت طرح قدس این اســـت که اولا به 

هویت سمایی ها تبدیل شده، 

فـــرد می گوید در ســـما طرح 

قدس را اجـــرا می کنم. طبق 

آماری که استخراج کرده ایم، 

درصـــد شـــرکت کنندگان در 

طرح قدس بســـیار بیشتر از 

اعضای طـــرح قـــرآن وزارت 

آموزش و پرورش است. از طرفی 

در طرح قدس، بخش آموزشی 

داریم. بچه ها باید دوره آموزشی 

ببینند تا بتوانند مسابقه بدهند 

و از مرحله شهر به استان و بعد 

کشور برســـند. دوره آموزشی 

ما در طرح قدس، ویژه بوده و 

همچنین بخش هنری را تدارک 

دیده ایم. تولید پادکست و پوستر بر مبنای موضوعات قرآنی 

انجام می شود. 

 مهم ترین کار فرهنگی ما 
پاسداشت زبان فارسی است

امســـال رویکردی به همه عزیزان همکارم اعلام کرده ام که در 

همه طرح ها پیوست خانواده را وارد کنید. به آنها گفته ام اگر 

طرح قدس دارید، ببینید خانواده چگونه می تواند در آن دخیل 

شود. خانواده چه کاری می تواند انجام دهد؟ در طرح قدس، 

دو بخش دانش آموزی و کارکنان مدارس سما را داریم. در این 

دو بخش، هفت تا هشت رشته، هم شفاهی و هم کتبی داریم. 

کار ویژه دیگر ما پاسداشـــت زبان فارســـی است. احساس 

می کنیم مهم ترین کار فرهنگی ما به شـــمار می رود؛ چراکه 

بچه های ما باید با زبان فارســـی و ظرفیت محتواهای فارسی 

آشنا شـــوند. چندین سال »سعدی شناسی« را در دستور کار 

قرار دادیم. ســـعدی، حافظ، مولوی و دیگر شـــعرای بزرگ و 

همچنین شاهنامه خوانی و نقالی به صورت مسابقه در مدارس 

سما گسترده شده اند. این طرح نیز فضای خیلی خوبی ایجاد 

کرده است. سال گذشته مرحله کشوری را کنار آرامگاه جناب 

سعدی برگزار کردیم و بازخورد فوق العاده خوبی نیز گرفتیم. 

درخصوصدیگرطرحهایخودنیزصحبتکنید.

کار دیگری هم در دست داریم که فکر می کنیم خیلی تاثیرگذار 

باشـــد، جشنواره »آیین های سرزمین من«. هر استان یا حتی 

هر شهرستانی می تواند ســـنت ها اعم از غذاها، عروسی ها، 

لباس ها، گویش ها، مفاخر و جاهای دیدنی خود را به نمایش 

بگذارد. صنایع دســـتی نیز مشـــمول این جشنواره می شود. 

این جشـــنواره، هم عرق ملی و هم فرهنـــگ غنی ایران را به 

بچه ها انتقال می دهد. جشـــنواره آیین های ســـرزمین من، 

به جشـــنواره فاخری تبدیل شـــده که بچه ها واقعا از حضور 

در آن لذت می برند. دانشـــگاه های اســـتان های ما به مرکز 

و جایگاه برگزاری این جشـــنواره بدل شـــده اند. در استان ها 

می بینیم آموزش و پرورش از جشـــنواره آیین های ســـرزمین 

من الگو می گیرد. این جشـــنواره در زمینه مورد نظر ما بسیار 

اثرگذار بوده است.

 

تاســـیسمدارسمعارفاسلامینیزدرحیطهاختیارات

معاونتشمابود.راجعبهتاسیساینمدارس،صحبتهای

زیادیمطرحشدولیبعدازمدتیبهحاشیهرفت.تکلیف

اینمدارسبهکجاکشـــیدهشد؟درحالحاضرمدارس

معارفاسلامیوجوددارند؟

با طرح خاصی، مدارس معارف اسلامی را شروع کردیم. البته 

آقای دکتر بطحایـــی طراح این طرح بودند. تعداد معتنابهی 

مدارس معارف در کشور داریم، هم مدرسه مطهری و هم مدرسه 

صدرا در این حوزه مشـــغول به فعالیت هستند ولی ما مدارس 

معارف اسلامی را با رویکرد و کارکرد خاصی در نظر گرفته ایم. 

بحمدالله طی صحبتی که انجام شد، آقای دکتر طهرانچی و 

دیگر دوستان آمدند و استقبال زیادی صورت گرفت. 

آقای دکتر کبیری پیش تر معاون ســـمای مشهد بودند و بعد 

استعفا کردند. او مدیر راه اندازی معارف اسلامی در کل کشور 

بوده و سال گذشته دو مدرسه تاسیس شده است. یک مدرسه 

دخترانه در مشـــهد و یک مدرسه پسرانه شبانه روزی دوره اول 

در زابـــل با کمک کمیته امداد راه انـــدازی کرده ایم. بازخورد 

فوق العاده خوبی دریافت کردیم. مدرسه دخترانه در مشهد به 

برند مدارس سمای این شهر تبدیل شد؛ این درحالی است که 

شاید ابتدا تصور شود اقبال زیادی به مدرسه معارف وجود ندارد 

ولی بسیار خوب رشد کرد. امسال حتی درخواست داده اند که 

دوره اول نیز در این مدرسه راه اندازی شود. 

مدرسه زابل هم خیلی خوب بود. مدل همکاری بین بخشیِ ما 

با کمیته امداد نتیجه خوبی به دست داد. این کمیته، خوابگاه 

و امکانـــات خوابگاهی در اختیار گذاشـــتند و ما هم فضای 

فیزیکی و نرم افزار مدرسه ای فراهم کردیم. مدل خیلی خوبی 

در تاسیس مدرسه معارف شکل گرفت. ان شاءالله امسال حدود 

6 مدرســـه معارف راه اندازی خواهیم کرد. نمی خواهیم این 

مدارس بی دلیل گسترش پیدا کنند، بلکه به صورت نقطه ای 

و ظرفیت ســـنجی و البته آرام آرام پیش می رویم. دو مدرسه در 

اقلید فارس، یک مدرســـه دخترانه در زابل، یک مدرسه دیگر 

در مشـــهد، دو مدرســـه در یزد و احتمالا دو مدرسه در تهران 

تاسیس کنیم.

 

 مدارس معارف 
به رشته های دانشگاهی مرتبط متصل می شود 

ایناتفاقتاچهزمانیرخخواهدداد؟

برای ســـال تحصیلی جدید انجام خواهد شد. سال گذشته 

تحصیلی که به تازگی پایان یافت، دو مدرســـه داشتیم و سال 

بعد چند مدرسه ای که عرض کردم، ان شاءالله تاسیس خواهند 

شد. دو مدرسه در سال تحصیلی 1۴0۲-1۴01 فعال شده اند. 

در سال تحصیلی 1۴03-1۴0۲ که از مهرماه سال جاری آغاز 

می شـــود، 6 مدرسه جدید هم اضافه می شوند. این مدارس، 

شبکه ای مدرسه ای با رویکرد خاص خواهند شد. آقای دکتر 

طهرانچـــی با نگاه خوب خود خیلـــی دقت کرد و گفت طرح 

۴-3-3 برای مدارس معارف بنویسید. 

ســـه سال در متوسطه اول، سه سال در متوسطه دوم و چهار 

سال بعدی را به صورت پیوســـته در دانشگاه تحصیل کنند. 

چنیـــن طرحی درحال نگارش اســـت تا مـــدارس معارف به 

رشـــته های دانشگاهی مرتبط متصل شـــوند و دانش آموزان 

بدون کنکور روی صندلی های دانشگاهی بنشینند. چنانکه 

گفتم رویکرد خاصـــی را مدنظر داریم؛ این اقدام هم ازجمله 

نقاط مسئولیت های اجتماعی دانشگاه آزاد بوده که درحال 

انجام است.

 

معیارودلیلانتخابواحدهابرایتاسیسمدارسمعارف

اسلامیچهبودهاست؟چهظرفیتیدرآنشهرهادیدید؟

چند مورد مطرح اســـت؛ اولا کشـــش محیط شـــهر و استان 

مدنظر است.

یعنیحتمابایدشهرهایمذهبیباشند؟

بله، بهتر است چنین شهرهایی باشند. معیار دیگر این است 

که مدارس صدرا و شهید مطهری در آن شهرها دارای مدرسه 

نباشند، چون هر شهر کشش مشخصی دارد. نکته دیگر اعتقاد 

معاون سمای ماست که پای کار باشد و بخواهد زیربار این کار 

برود؛ چراکه تاســـیس مدارس معارف اسلامی درآمدزا نیست 

و برخلاف مـــدارس دیگر نمی توانید از خانواده دانش آموزان 

پول بگیرید، بلکه باید هزینه کنید. از طرف دیگر از شـــورای 

عالی آموزش وپرورش، نیازسنجی کنیم و بپرسیم که در کدام 

مناطق، اگر مدرسه تاسیس کنید، بهتر است؟ در چه مقطعی 

و با چه جنســـیتی هم باشد؟ با این نیازسنجی، برنامه ریزی و 

برای تاسیس مدرسه معارف اقدام می کنیم. 

ایـــن مدارس، ارتباط وثیقی با حوزه علمیه دارند. در جاهایی 

مثـــل اقلیـــد، بحمدالله حوزه علمیه پـــای کار آمده و تامین 

فضای فیزیکی و ســـخت افزاری را برعهده گرفته است. آنها به 

ما گفته اند فقط شـــما در حوزه علمیه، مدرسه تاسیس کنید. 

این اتفاق نکته قابل توجهی است و به نظرم در تهران هم یکی، 

دو مدرسه اینچنینی خواهیم داشت.

 

چهتعدادمدرســـهبایدتاپایانســـالتحصیلی1405

تاسیسشوند؟

بـــه هیچ عنـــوان نمی خواهیم روی کمیت ایـــن مدارس کار 

کنیم، بلکه درنظر داریم پنج یا 10 مدرســـه ولی با کارکردی 

ویژه در کل کشـــور داشته باشـــیم. چهار رشته نظری شامل 

ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسلامی تعریف شده اند. چرا 

رشـــته معارف اسلامی داریم؟ 

برای اینکه فرد در حوزه معارف 

اسلامی تقویت شود و بعدها در 

جامعه مدافع معارف اسلامی 

باشـــد. درواقع مثل یک طلبه 

عمل کند، لـــذا با این رویکرد 

به شـــدت از کمیت گرایـــی و 

افزایش بی برنامه این مدارس 

جلوگیری کردیم. کوشـــیدیم 

آرام آرام و با ظرفیت ســـنجی و 

مصاحبه های تک به تک پیش 

برویم. 

برای مدرسه معارف اسلامی در 

زابل، شاید با ده ها نفر مصاحبه 

کردیم تا در بخش کادر به کار 

گرفته شوند. در آخر به یک تیم 

رسیدیم. با همه بچه ها و حتی 

خانواده هـــای آنهـــا مصاحبه 

کردیم، درحالی که در دیگر مدارس سما این رویه وجود ندارد. 

رویکرد ویـــژه ای اتخاذ کردیم، چون فرد می خواهد در آینده، 

انسان خاصی در جامعه شود و بتواند بار بزرگی را بردارد.

 

 بیش از 150 هزار دانش آموز 
در 800 مدرسه داریم

چهتعداددانشآموزونیرویانســـانیدرمدارسســـما

مشغولبهتحصیلوکارهستند؟

بیش از 150 هزار دانش آموز در 800 مدرسه داریم. نزدیک به 

1۲ هزار نفر در مدارس سما کار می کنند؛ از مدیران ستادی 

سمای استان ها گرفته تا کادر مدرسه.

 

چندمدرسهدخترانهوچهتعدادیپسرانههستند؟

تقریبا 51 تا 5۲ درصد مدارس دخترانه و حدود ۴8 تا ۴0 درصد 

پسرانه هستند. نصف این مدارس در مقطع دبستان فعالیت 

می کنند و نصف دیگر متوسطه اول و دوم محسوب می شوند. 

نسبت به دبستان های ما اقبال زیادی وجود دارد. دبستان های 

ما در شهرســـتان ها برند به شمار می روند، به طورمثال چندی 

پیش به سنندج سفر کردیم و دیدیم مراحل ثبت نام پایان یافته 

است. درواقع اعلام کرده اند ظرفیتی برای ثبت نام نداریم.

 

اقبالبهمدارسسمادرشهرستانهاچطوربودهاست؟

در غالب شهرها مخصوصا پایه دبستان وضعیت به این شکل 

بوده و اســـتقبال فوق العاده زیاد است. البته شهرهایی داریم 

که مدارس ســـما، قدرت و برند مدرسه را در شهر نداشته ولی 

غالب شهرها شـــرایط متفاوتی دارند و مدارس سما، انتخاب 

اول بچه هاست.

 

برنامهویـــژهایبرایدانشآموزاندختـــردارید؟خیلی

ازبرنامههایهنریوحتیورزشـــیبهســـختیشـــامل

دخترانمیشود.اشـــارهکردیدزورخانه،دخترانراهم

دربرمیگیرد...

در زورخانه نه ولی زنگ پهلوانی برای آنها اجرا می شود.

 

درمجموعدرحوزههایهنریوتربیتبدنی،بیشتربه

پسرانبهادادهمیشود.آیابرنامهایبرایدختراندارید؟

با اشـــاره آقای دکتر طهرانچی، طرحی به نام »دختران امروز، 

مادران فردا« نوشتیم. بنا داریم در مدارس دخترانه؛ از مقطع 

دبســـتان تا متوسطه دوم وارد شـــویم و برای دختران، برنامه 

ویـــژه ای طراحی کنیم. هدف ما این اســـت که بچه ها به ویژه 

دختران برای »زندگی کردن« آماده شوند. درس، علم و دانشگاه 

ســـر جای خود اما مهارت زندگی کردن مخصوصا زندگی یک 

زن در فرهنگ ما باید به دختران آموزش داده شود. این طرح 

در مراحل تصویب قرار دارد و ان شاءالله سال تحصیلی آینده 

به اجرا دربیاید. 

در استان ها به اشکال مختلف، کارهای ویژه ای برای دختران 

درنظر گرفته ایم، به طورمثال بحث مهارت آموزی و دست ورزی 

را مدنظر قرار داده ایم. در مدارس خود شـــعاری تحت عنوان 

»هر دانش آموز، یک مهارت« داریم. در مدارس دخترانه سعی 

کرده ایم مهارت آموزی هایی که مرتبط با دختران و روحیه، شغل 

و زندگی آنها باشد، انجام شود. ضمن اینکه برخی مدارس ما 

به شکل ویژه روی کار دختران و حتی تغذیه مخصوص آنها تمرکز 

کرده اند. مدرسه ای داریم که دختران با دستپخت خودشان از 

کادر مدرسه و پدران و مادران پذیرایی می کنند. 

هـــا  ختر د تیـــب  ین تر بد

کمبودهای فیزیولوژیکی بدن 

خود را با تغذیه ســـالمی که در 

مدرســـه به آنها داده می شود، 

مرتفع می کنند. حقیقتا آنچه 

خودمـــان راضی باشـــیم، در 

مدارس دخترانه به صورت خاص 

و ویژه اتفاق نیفتاده اســـت. از 

طرفی دشـــمن، هجمه خود را 

متوجه دختران مـــا کرده و ما 

هم راضی نیســـتیم. اقداماتی 

صورت گرفته و ان شاءالله نتیجه 

بهتر خواهد شد.

 

 جشـــنواره رسانه ای 
در مدارس با محوریت 
روزنامه »فرهیختگان« 

برگزار شود
صحبتپایانیشمارامیشنویم...

بعد از جلسه امروز متوجه شدم حقیقتا ظرفیت فوق العاده ای 

در همـــکاری و هماهنگـــی بین روزنامـــه »فرهیختگان« و 

مدارس ســـما مخصوصا بخش فرهنگی این مدارس وجود 

دارد. بحث استعدادیابی در ورزش را مطرح و پیشنهاد کردم 

که این کار را در حوزه خبرنگاری، روزنامه نگاری و رشته های 

مرتبط هم در مدارس ســـما انجام دهید. می توان جشنواره 

رســـانه ای در مدارس با محوریت روزنامـــه »فرهیختگان« 

برگزار کرد. 

می دانیم امروز رسانه یکی از بخش های مهم بحث تربیت است 

و ما از این نقطه ضربه می خوریم. بچه ها و خانواده های آنها این 

حوزه را چندان نمی شناسند. ما از سواد رسانه ای عبور کرده ایم 

و به تربیت رسانه ای رسیده ایم. دیگر بحث سواد مطرح نیست، 

بلکه تربیت مدنظر است، لذا می توانیم همکاری خیلی خوب 

و قابل توجهـــی در آموزش وپرورش و نظام های تعلیم و تربیت 

با روزنامه »فرهیختگان« داشـــته باشیم. هر دو متعلق به یک 

خانواده هســـتند و می توان کار ویژه ای انجام داد. از شـــما و 

همکاران تان نیز تشکر می کنم. 

ادامهازصفحه4

 بیش از 150 هزار دانش آموز 
در 800 مدرســـه داریـــم. 
نزدیک به 12 هـــزار نفر در 
مدارس ســـما کار می کنند؛ تقریبا 51 
تا 52 درصد مـــدارس دخترانه و حدود 
48 تا 40 درصد پســـرانه هستند. نصف 
این مدارس در مقطع دبســـتان فعالیت 
می کننـــد و نصف دیگر متوســـطه اول 

و دوم محسوب می شوند

 دو مدرســـه معـــارف 
اسلامی در سال تحصیلی 
1402-1401 فعال شده اند. 
در ســـال تحصیلی 1403-1402 که از 
مهرماه ســـال جاری آغاز می شـــود، 
6 مدرســـه جدیـــد هـــم اضافـــه 
می شـــوند. این مدارس، شـــبکه ای 
مدرســـه ای با رویکرد خاص خواهند 
شـــد. آقای دکتر طهرانچـــی با نگاه 
خوب خود خیلـــی دقت کرد و گفت 
طرح 4-3-3 برای مـــدارس معارف 

بنویسید

معاونفرهنگی،هنریوتربیتبدنیسازمانسمایدانشگاهآزاد
درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

تعدادمدارسمعارفبه8مدرسهمیرسد

   مدارس معارف 
   به رشته های دانشگاهی   
  مرتبط متصل می شوند
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 پراکندگی فرصت های مطالعاتی 
صنعت و جامعه در سطح کشور

گزارش آماری »فرهیختگان« از فرصت های مطالعاتی جامعه و صنعت سامانه ساجد وزارت علوم

یکی از عوامل تحقق اســـناد توســـعه و 

فاطمهطاریبخش
خبرنگار گروه دانشگاه 

چشـــم انداز کشـــور، ارتباط مستمر بین 

صنعت، دانشـــگاه و جامعه است. ارتباط 

دانشـــگاه و صنعت نه تنها می تواند تاثیر 

بسیار عمیقی روی آموزش کارآمد دانشگاه ها داشته باشد، بلکه می تواند 

به یکی از شـــریان های اصلی اقتصاد تبدیل شود و در حوزه کارآفرینی و 

خلق ثروت اثرگذاری بســـزایی داشته باشـــد. با توجه به اهمیتی که این 

ارتباط دارد، در این گزارش قرار اســـت به بررســـی فرصت های مطالعاتی 

ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف براســـاس اطلاعات ســـامانه ساجد 

بپردازیـــم. آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه 

و صنعت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1397 به دانشگاه ها 

ابلاغ شـــد. هدف از اجرایی کردن این طرح ایجاد زمینه و روشی مناسب 

بـــرای همکاری بین دانشـــگاه ها و جامعه و صنعت بـــود. در فرصت های 

مطالعاتی، اعضای هیات علمی می توانند بین سه ماه تا یک سال به صورت 

پاره وقت یا تمام وقت در ســـازمان یا شـــرکتی که مرتبط با حوزه تخصصی 

است، مشغول شود. این فرصت ها به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم، 

افزایش و ارتقا ارتباط بین صنعت و دانشـــگاه شمرده می شود، هر چند که 

نقدهای بسیاری به آن وارد است. فرصت های مطالعاتی در قالب پروژه های 

مختلف تعریف می شـــود و نه تنها به یکی از بازوهای درآمدی مراکز 

آموزش عالی تبدیل شـــده اند بلکه تا حـــدودی می توانند 

نیازهای مختلف صنایع را برطرف کنند یا در راستای برطرف 

شـــدن آن گام بردارند. با این حساب درخصوص عملکرد 

این فرصت هـــای تحقیقاتی و کارآمـــدی آنها بحث های 

بســـیاری وجود دارد کـــه بارها در گزارش ها به آن اشـــاره 

کرده ایم. در این گزارش با نگاهی به فایل منتشر شده در سامانه 

ســـاجد و دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف به بررسی آمار 

فرصت های مطالعاتی ارائه شـــده از خرداد سال 

گذشـــته تا نیمه خرداد امســـال می اندازیم. 

اگرچه تعداد اســـاتید فعال در طرح فرصت 

مطالعاتی در جامعه و صنعت افزایش سه 

برابری را در ســـال 1401 تجربه کرد اما 

بررســـی ها نشـــان می دهد علی رغم 

گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ آیین نامه 

فرصت های مطالعاتی هنوز نه در تعداد 

فرصت و نه در مشـــارکت اســـاتید وضعیت 

چندان مثبتی وجود ندارد. 

فقط 30 درصد ظرفیت فرصت ها تکمیل شد

سهم 45 درصدی استان تهران از فرصت های مطالعاتی

کل ظرفیت 842 فرصت  مطالعاتی به 2289 نفر می رسد. 

به عبارت دیگر، برای هر فرصت مطالعاتی 2.7 اســـتاد در 

نظر گرفته شده است. طبق آخرین آماری که توسط مدیرکل 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت عتف منتشـــر شـــده 

اســـت، 700 نفر از اساتید از فرصت ها استقبال کرده اند. 

درواقع تنها 30 درصد از وضعیت اعلامی پر شـــده است. 

از بین 51 هزار عضو هیات علمی دانشگاه های دولتی در 

ســـال 1400، تنها 1.3 درصد در این فرصت ها مشارکت 

داشـــته اند. در این بخش به صـــورت کلی 1006 فرصت 

شغلی برای زنان و 1283 فرصت شغلی برای مردان ایجاد 

شده اســـت. در فرصت های مطالعاتی ظرفیت ایجاد شده 

توسط سازمان ها و ارگان های دولتی، 2083 نفر است که 

908 نفـــر زن و 1175 نفر از این ظرفیت مربوط به مردان 

می شـــود. در واقع 91 درصد فرصت هـــای مطالعاتی از 

ســـمت ارگان های دولتی ایجاد شده است. 206 ظرفیت 

نیز توســـط ســـازمان های غیردولتی ایجاد شده که از این 

میزان، 108 نفر مرد و 98 نفر زن هســـتند.  پژوهشـــگاه 

علوم و فنون هســـته ای، به صورت کلی 559 ظرفیت برای 

فرصت های مطالعاتی در نظر گرفته اســـت؛ از این میزان 

211 ظرفیـــت برای زنـــان و 348 نفر از ظرفیت مربوط به 

مردان می شود. از نگاهی دیگر این پژوهشگاه توانسته 24 

درصد از ظرفیت فرصت ها را تشکیل دهد. وزارت و ادارات 

صنعت، معدن و تجارت، 193 فرصت مطالعاتی برای مردان 

و 145 فرصت مطالعاتی برای زنان ایجاد کرده اســـت. به 

عبارت دیگر فرصت هـــای مطالعاتی این وزارتخانه، 338 

نفر یا 14 درصد از کل ظرفیت را دربر می گیرد. استانداری 

چهارمحال و بختیـــاری برای فرصت هـــای مطالعاتی 98 

ظرفیـــت ایجاد کرده که نیمـــی از آن مربوط به زنان و نیم 

دیگر مربوط به مردان می شـــود. سازمان زمین شناسی و 

اکتشـــافات معدنی کشور هم 143 ظرفیت با فرصت های 

مطالعاتـــی خود ایجاد کرده که از این مقدار 73 نفر مرد و 

70 نفر از این ظرفیت مربوط به زنان می شود. 

اگـــر بخواهیـــم نگاهی بـــه فرصت های ایجاد شـــده در 

استان های مختلف بیندازیم ابتدا باید به این موضوع توجه 

کنیم که استان های ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی 

و سیاســـی که دارند از ظرفیت هـــای متفاوتی برخوردار 

هســـتند. در نتیجه با توجه به این موضوع باید بگوییم که 

اســـتان ها و شهرســـتان های ایران با توجه به اقلیم خود، 

می توانند فرصت هـــای مطالعاتی مختلفی را ایجاد کنند 

که منحصر به همان استان باشد. 

بـــه عبارت دقیق تر اســـتان تهران با ایجـــاد 386 فرصت 

مطالعاتی که 45 درصد از کل فرصت ها است، در رتبه اول 

قرار می گیرد. پس از آن اســـتان قم با 62 فرصت مطالعاتی 

در رتبه دوم و همچنین استان البرز با 60 فرصت مطالعاتی 

و اســـتان مرکزی با 30 فرصت مطالعاتی در رتبه های سوم 

و چهارم قرار می گیرند. در این بین اســـتان لرســـتان، تنها 

استانی است که هیچ فرصت مطالعاتی تعریف نکرده است. 

اســـتان هایی که کمترین فرصت مطالعاتی را داشته اند به 

ترتیب اســـتان های زنجان و قزوین با یک فرصت مطالعاتی 

و کرمانشـــاه با دو فرصت مطالعاتی هستند. همچنین سه 

اســـتان ایلام، اردبیل و خراسان شمالی نیز تنها 3 فرصت 

مطالعاتی داشته اند. 

در این میان بایـــد گفت که 850 نفر از ظرفیت های ایجاد 

شـــده در فرصت های مطالعاتی مربوط به استان تهران یا 

به عبارت دیگر 37 درصد از کل فرصت ها در اســـتان تهران 

تعریف شده است. استان قم نیز با 150 ظرفیت ایجاد شده 

در این بخش در رتبه دوم قرار دارد. 148 نفر از ظرفیت این 

فرصت ها مربوط به اســـتان البرز می شود. استان مرکزی 

با ظرفیـــت 115 نفری برای فرصت های مطالعاتی در رتبه 

چهارم قرار می گیرد. 
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فرصت هـــای مطالعاتی بـــر طبق نیازهایی که ارگان های و ســـازمان های مختلف تعیین 

می کنند، مشخص می شوند. به وضوح تعدد سازمان ها و ارگان های دولتی در این بخش 

حس می شود. از بین 842 فرصت مطالعاتی ایجاد شده، سازمان های غیر دولتی تنها 56 

فرصت مطالعاتی ایجاد کردند، در حالی که سازمان های دولتی 786 فرصت مطالعاتی در 

کارنامه خود دارند. در این بخش پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای وابسته به سازمان انرژی 

 اتمی ایران با ایجاد 249 فرصت مطالعاتی در صدر قرار می گیرد. به بیان دیگر این پژوهشگاه 

حدودا 30 درصد از فرصت های مطالعاتی را ایجاد کرده است. در رتبه دوم تعریف فرصت های 

مطالعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت با ایجاد 97 فرصت قرار می گیرد. همچنین سازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با 61 فرصت، استانداری های کشور با 54 فرصت 

و ادارات صنعت معدن و تجارت کشور با ایجاد 41 فرصت در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

تقسیم بندی موضوعی فرصت های مطالعاتی چگونه است؟
فرصت هـــای مطالعاتی با توجه به اینکه در موقعیت های جغرافیایی متفاوت و از ســـمت 

سازمان ها و ارگان های مختلفی هستند، در نتیجه به حوزه های مختلفی تقسیم می شوند. 

در ایـــن بخش از گزارش با توجه به موضوعات پژوهشـــی که برای فرصت های مطالعاتی 

تعیین شده است، حوزه های آنها را مشخص کرده ایم. در بخش اول، 5 حوزه اصلی داریم 

که شـــامل آموزشـــی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی می شوند. در حوزه علمی 

دســـته بندی جزئی تری وجود دارد که شامل رشـــته های فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم 

دامی، کشاورزی، زیست، زمین شناسی، عمران، زبان و... می شود. 

در حوزه اجتماعی 63 فرصت مطالعاتی ایجاد شده است که تمام این فرصت ها از سمت 

ســـازمان ها و ارگان های دولتی مانند معاونت ریاســـت جمهوری در امور زنان و خانواده، 

استانداری ها، قوه قضائیه، دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری و... ایجاد شده است. 

موضوعات این حوزه نیز شـــامل موضوعاتـــی مانند اعتیاد، جوانی جمعیت، چالش های 

حوزه زنان، زیبا سازی شهر و اعتماد اجتماعی می شود. حوزه بعدی که به بررسی آمارهای 

فرصت های مطالعاتی آن می پردازیم، حوزه اقتصادی است. این حوزه اغلب مسائل روز ایران 

را دربرمی گیرد، به طوری که 170 فرصت مطالعاتی درباره آن ایجاد شـــده که از این میان 

168 فرصت توسط سازمان های دولتی و دو فرصت توسط شرکت های خصوصی تعریف 

شـــده است. در فرصت های مطالعاتی این حوزه، 409 ظرفیت ایجاد شده که 54 درصد 

آن برای مردان و 46 درصد برای زنان است. فرصت های این بخش از سمت سازمان هایی 

مانند وزارت صمت، وزارت کشور و اداره کل امور اقتصاد و دارایی ایجاد شده و دربرگیرنده 

موضوعاتی مانند حمل ونقل و خودروسازی، شناسایی بازار، کسب وکارهای خانگی و... 

است، همچنین در حوزه اقتصاد بین الملل، 9 فرصت مطالعاتی ایجادشده که تمام آن از 

سوی سازمان ها و ارگان های دولتی بوده است. 

در حوزه فرهنگی 12 فرصت مطالعاتی ایجادشـــده که همه آنها مربوط به ســـازمان ها و 

ارگان های دولتی می شود، ظرفیت این حوزه 41 نفر است که 22 نفر آن را مردان و 19 نفر 

آن را زنان تشکیل می دهند. عموم مسائلی که در این بخش بیان شده هم مربوط به حوزه 

صنایع دســـتی و افزایش جمعیت است که از سمت استانداری ها و ادارات صمت تعریف 

شده اند. در حوزه آموزشی 22 فرصت ایجادشده که در این حوزه نیز تمام فرصت ها از سمت 

ســـازمان های دولتی بوده است. ظرفیتی که برای این فرصت ها درنظر گرفته شده شامل 

56 نفر می شود که نیمی از آن برای مردان و نیم دیگر برای زنان است. در حوزه آموزشی 

ســـازمان های مانند اداره کل آموزش فنی وحرفه ای قم، ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اســـتان ها به تعریف فرصت های مطالعاتی روی آورده اند و در موضوعات مختلفی مانند 

شناسایی فاصله بین آموزش های مهارتی با بازار کار رشته های مختلف، آموزش های فراگیر 

در جامعه اقدام به تعریف این فرصت ها کرده اند. 

 سهم حوزه روانشناسی از فرصت های مطالعاتی تنها 2 مورد 
جالب اینجاست که در حوزه روانشناسی تنها دو فرصت مطالعاتی توسط شرکت های دولتی 

ایجادشده که ظرفیت آن 6 نفر است. در حوزه تاریخی یک فرصت مطالعاتی ایجادشده که 

ظرفیت آن 10نفر است و همچنین در حوزه هوش مصنوعی دو فرصت وجود دارد که توسط 

شرکت های غیردولتی تعریف شده و ظرفیت آن 19 نفر است. پنج فرصت مطالعاتی توسط 

دو شـــرکت غیردولتی و سه شرکت دولتی در حوزه مدیریت ایجاد شده اند که ظرفیت آنها 

28 نفر است. در حوزه علوم بهداشت و درمان، سه فرصت مطالعاتی توسط سازمان های 

دولتی تعریف شده است که ظرفیت آن پنج نفر است. در حوزه علوم محیطی چهار فرصت 

مطالعاتی با ظرفیت هشت نفر توسط سازمان های دولتی ایجاد شده، همچنین در حوزه 

حقوقی سه فرصت مطالعاتی ایجاد شده که ظرفیت آن 6 نفر است. برای حوزه مهندسی 

پزشکی سه فرصت های مطالعاتی با ظرفیت 16 نفر ایجاد شده است. همچنین در حوزه 

رســـانه نیز سه فرصت مطالعاتی توسط ســـازمان های دولتی با ظرفیت 6 نفر ایجاد شده 

است. حوزه مهندسی آب نیز یک فرصت مطالعاتی با چهار ظرفیت ایجاد شده است. در 

حوزه علوم گیاهی، یک فرصت با ظرفیت 24 نفر ایجاد شده است. حوزه صنایع دستی تنها 

یک فرصت مطالعاتی با ظرفیت یک نفر را به خود اختصاص داده است. در حوزه کامپیوتر 

پنج فرصت مطالعاتی ایجاد شده است که ظرفیت آن به هشت نفر می رسد. در حوزه زبان 

و ترجمه سه فرصت مطالعاتی ایجادشده که ظرفیت آن 6 نفر است.

بیش از 60 درصد فرصت های مطالعاتی کاملا علمی و دانشگاهی هستند

در حوزه علمی 522 فرصت در 22 حوزه مختلف ایجاد شده 

است. کشور ما به دلیل داشتن منابع نفت و گاز در رشته هایی 

مانند شـــیمی و مواد و متالـــورژی فرصت های مطالعاتی 

بسیاری دارد. در این بخش 81 فرصت مطالعاتی ایجادشده 

که بیش از 86 درصد مربوط به سازمان های دولتی و حدود 

14 درصد هم سهم شرکت های خصوصی و سهامی خاص 

اســـت. برای این فرصت های تحقیقاتی 179 نفر ظرفیت 

درنظر گرفته شـــده اســـت که 109 نفر آن مربوط به مردان 

می شـــود. در این بخش بیشـــترین ارگانی که فرصت های 

تحقیقاتی ایجاد کرده، پژوهشـــگاه علوم و فنون هسته ای 

است که حدود 60 درصد فرصت های حوزه شیمی مربوط به 

این پژوهشگاه است. سازمان صمت، سازمان زمین شناسی 

و اکتشـــافات معدنی نیز در این حوزه فرصت هایی را ایجاد 

کرده اند. پژوهش هایی که در این حوزه وجود دارد موضوعاتی 

مانند بازیافت پلیمر، طراحی رآکتورهای غشـــایی، ساخت 

برج تقطیر، ریخته گری مواد را شامل می شود. 

در حوزه فیزیک 133 فرصت مطالعاتی ایجادشده که از این 

میزان، تنها 3 درصد مربوط به شرکت های غیردولتی می شود 

و مابقی تماما شرکت های دولتی هستند. در این حوزه بیش 

از 90 درصد فرصت های ایجادشده مربوط به پژوهشگاه علوم 

و فنون هسته ای است. فرصت های مطالعاتی حوزه فیزیک 

در موضوعاتی مانند لیزر، فیزیک هســـته ای، رباتیک و... 

است، همچنین ظرفیتی که در فرصت های مطالعاتی این 

حوزه ایجادشـــده، 305 نفر را دربرمی گیرد. 74 فرصت در 

حوزه محیط زیســـت ایجادشده که ظرفیت این فرصت های 

مطالعاتی 220 نفر است. بیشتر این فرصت های مطالعاتی 

مربوط به سازمان محیط زیســـت استان خراسان جنوبی و 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی می شود. در این 

بخش تمامی فرصت ها به جز یک مورد مربوط به سازمان های 

دولتی هستند. موضوعاتی که در حوزه محیط زیست وجود 

دارد، شـــامل زمین لرزه و فرونشســـت، آلودگی هوا، حفظ 

آبخیزها و تالاب ها بوده است. در حوزه زیست نیز 38 فرصت 

مطالعاتی ایجادشـــده که ظرفیـــت آن به بیش از 100 نفر 

می رسد. نزدیک به 70 درصد فرصت های این حوزه توسط 

پژوهشـــگاه علوم و فنون هســـته ای و همچنین 30 درصد 

این فرصت های در سازمان های غیردولتی ایجاد شده اند. 

در حوزه علوم دامی که زیرشـــاخه زیســـت هستند هم 21 

فرصت ایجادشـــده که در این حوزه پژوهشگاه علوم و فنون 

هسته ای پیشتاز است. 

در حوزه کشاورزی 33 فرصت تحقیقاتی ایجاد شده که 30 

فرصت از سمت ســـازمان های دولتی و سه فرصت دیگر از 

سمت سازمان های غیردولتی بوده است. این فرصت های 

مطالعاتی 75 ظرفیت داشته اند که 54 درصد آن مربوط به 

مردان و 46 درصد آن مربوط به زنان می شـــود. موضوعاتی 

که در این حوزه برای فرصت های مطالعاتی ایجادشده شامل 

به نژادی گیاهان زراعی و صیفی جات و استفاده از روش های 

نوین کشاورزی است. 

زمین شناســـی هم حوزه دیگری است که در آن 30 فرصت 

مطالعاتی ایجادشده و از این میزان 99 درصد آن مربوط به 

سازمان های دولتی می شود. این فرصت ها بیشتر از سمت 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایجاد شده اند. 

ظرفیت این فرصت های مطالعاتی به 72 نفر می رســـد که 

نیمـــی از آن مربـــوط به زنان و نیم دیگـــر مربوط به مردان 

اســـت که در موضوعات بررســـی زمین لغزش، اکتشاف، 

زمین شناسی زیســـت محیطی، ویژگی های ژئوشیمیایی 

است. 

حوزه دیگر مربوط به رشـــته ریاضی می شـــود که در آن 13 

فرصت مطالعاتی ایجاد شـــده و از میـــان آنها پنج فرصت 

مربوط به شـــرکت های غیردولتی و هشـــت فرصت مربوط 

به شـــرکت های دولتی می شـــود. ظرفیت این فرصت های 

مطالعاتی به 73 نفر می رسد. موضوعاتی که در طرح های 

حوزه ریاضی وجود دارد شامل هوش مصنوعی، اتوماسیون 

صنعتی، سیستم های دینامیکی، آنالیز و آمار و... می شوند. 

شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان و وزارت صمت 

ازجملـــه ارگان هایی هســـتند که در این حـــوزه به تعریف 

فرصت های مطالعاتی پرداخته اند. 

در حوزه سیاســـتگذاری -که شـــاید یکی از نیازهای اصلی 

این روزهای کشـــور در حوزه های مختلف به شمار می رود- 

هم 37 فرصت مطالعاتی ایجادشـــده که تمام آن مربوط به 

ســـازمان ها و ارگان های دولتی هستند. ظرفیت این حوزه 

108 نفر اســـت که 55 نفر آن را مردان تشکیل می دهند. 

وزارت صمت، وزرات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان آذربایجان شرقی در صدر سازمان هایی قرار دارند که 

در این حوزه فرصت مطالعاتی ایجاد کرده اند. موضوعاتی که 

در این حوزه برای فرصت های مطالعاتی وجود دارند شامل 

راهبری امور اقتصادی، ساماندهی نظام مدیریت پژوهش 

استان ها، اســـتقرار نظام مدیریت فرآیندی، آینده پژوهی 

تحولات جمعیتی اســـتان و ارتقای بهره وری با رویکردهای 

نوآورانه می شود. 

حوزه فناوری یکی از حوزه هایی اســـت که در ســـال های 

اخیر بســـیار موردتوجه دانشـــگاه ها و جامعه علمی کشور 

قرار گرفته است. در این حوزه در سال 1400-1401، 50 

فرصت مطالعاتی ایجادشـــده که ظرفیـــت آن به 180 نفر 

می رســـد. تمامی این فرصت ها در سازمان ها و ارگان های 

دولتی ایجاد شده اند.

سهم 30 درصدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در ارائه فرصت ها
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جهانجهان  شهرشهر
جنگ در اوکراین فرآیندهای بازار تسلیحات را دچار تغییرات جدی کرد

اسلحه می فروشم پس هستم
فرهیختگان برخلاف اکثر مردم جهان که از هر شکلی از جنگ 

بیزارند و تمایل دارند در طول حیات شان، هیچ گاه بوی باروت به 

مشام شان نخورد، جنگ برای دلالان اسلحه در جهان، حکم بازار 

شب عید را دارد. شلیک هر سلاحی، می تواند چند دلار به جیب 

آنها و پاداش چربی برای مدیرعامل و همکاران ارشد شرکت های 

تولیدکننده تســـلیحات به همراه داشته باشد. آنها حریص به 

فروش بیشتر هســـتند و از این رو دلداده جنگ هایی هستند 

که به بن بست خشونت آمیز می رسند و تقاضای بی پایانی را به 

ســـمت تولیدکنندگان تسلیحات روانه می کند. جنگ ها بسته 

به وسعت شـــان، می توانند سیاهچاله های بی انتهایی را سر و 

شکل  دهند و میلیاردها دلار از بودجه یک کشور را به درون خود 

 کشند. درحالی که در گوشه و کنار دنیا، شعله های کوچکی از 

جنگ و یا نگرانی از بروز جنگ، چرخ کارخانجات تســـلیحاتی 

را به رونق انداخته، آتش جنگ اوکراین و پایان نامشـــخص آن، 

ضیافتی بی انتها را برای بازار تسلیحات به راه انداخته است. نه 

تنها اوکراین، که این جنگ منجر به افزایش تقاضا برای تجهیزات 

نظامی و مهمات در اروپا شـــده است. هیچ کس از آینده خبر 

ندارد و سایه یک جنگ، حرص و ولع شدیدی را برای پر کردن 

انبار تسلیحاتی به راه انداخته است. جدا از نیاز داخلی، اروپا 

برای سرپا نگه داشتن اوکراین، باید نیازهای کی یف را هم تامین 

کند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، اکثر 30 عضو ناتو بیش 

از 80 میلیارد دلار کمک نظامی، بشردوستانه و مالی به کی یف 

اختصاص داده اند. از این مبلغ 65 میلیارد دلار کمک نظامی 

بوده اســـت. ایالات متحده، بزرگترین اهداکننده تسلیحات، 

21.1 میلیارد دلار تسلیحات از ذخایر خود به اضافه 17 میلیارد 

دلار کمک مالی و بشردوســـتانه را به اوکراین روانه ســـاخت. 

اتحادیه اروپـــا 32 میلیارد دلار، بریتانیا 10.75 میلیارد دلار، 

آلمان 7.5 میلیارد دلار و ژاپن نیز 6 میلیارد دلار کمک کرده اند.

جنـگ اوکرایـن رونقـی را بـرای تولیدکنندگان تسـلیحات غربی 

ایجـاد کـرده اسـت کـه در حـال تخلیـه ذخایـر، ارتقـا و تولیـد 

تسـلیحات بیشـتر برای پاسخگویی به تقاضاها هستند. روسیه 

کـه قبـلا دومیـن صادرکننـده بـزرگ تسـلیحات پـس از ایالات 

متحـده بـود، عرضـه  خـود را حفظ کرده و شـاهد کاهش فروش 

بـوده اسـت. بـا ایـن حال، افزایـش تقاضا با کمبود مـواد خام و 

اجـزا همـراه بـوده اسـت و گلوگاه هایـی را ایجاد کـرده که تولید 

و تحویـل را کنـد می کنـد. کارشناسـان پیش بینـی کرده اند که 

جنـگ اوکرایـن می توانـد تـا زمانـی ادامـه پیدا کند کـه جریان 

تسلیحات به اوکراین ادامه داشته باشد. اوکراین بر روی کاغذ 

مدعـی اسـت کـه جنـگ تـا پایـان آزادسـازی سـرزمینش ادامه 

پیـدا خواهـد کـرد. ایـن دقیقـا همان چیزی اسـت کـه غربی ها 

و سـازندگان اسـلحه می خواهند. 

بســـیاری از نقل و انتقالات ســـلاح از ســـوی متحدان غربی 

اوکراین شامل تسلیحات مدرنی مانند سامانه های دفاع هوایی 

آمریکایی اســـت که در برابر پهپادها و موشـــک های روســـیه 

بســـیار مؤثر بوده است. اما در موارد دیگر، متحدان تجهیزات 

انباشته شـــده ای را فراهم کرده اند که در بهترین حالت نیاز به 

تعمیرات اساســـی داشت. تحویل 33 هویتزر خودکششی که 

توسط دولت ایتالیا به اوکراین اهدا شده است، نمونه ای از این 

موضوع را ارائه می دهد. ویدئوها نشـــان می دهد که از موتور 

یکی دود بلند می شـــود و مایـــع خنک کننده موتور از دیگری 

نشت می کند. وزارت دفاع ایتالیا در بیانیه ای اعلام کرد که این 

خودروها سال ها پیش از رده خارج شده بودند، اما به هر حال 

اوکراین خواستار تعمیرات اساسی و بهره برداری آنها با توجه به 

نیاز فوری به ابزار برای مقابله با حمله روســـیه شده بود. دلیل 

این وضعیت، افزایش تقاضا برای تسلیحات از سوی اوکراین و 

حتی خود کشورهای اروپایی است.

با این حال، یک گزارش می گوید که این درگیری ممکن است 

تولید را نیز مختل کند. براساس گزارش جدید موسسه تحقیقات 

صلح بین المللی اســـتکهلم )SIPRI( که بر تحقیقات درمورد 

درگیری، تســـلیحات، کنترل تسلیحات و خلع سلاح متمرکز 

است، 100 تولیدکننده برتر تسلیحات در جهان در سال 2021 

به افزایش فروش خود ادامه دادند، اما مشکلات زنجیره تامین 

باعث کاهش رشـــد در این بخش شـــده است. SIPRI، دلیل 

این وضعیت را این دانســـته که روسیه یعنی یک طرف جنگ، 

تامین کننده عمده مواد خام مورد استفاده در تولید تسلیحات 

اســـت. در این گزارش آمده اســـت: »این می تواند تلاش های 

مســـتمر در ایالات متحده و اروپا برای تقویت نیروهای مسلح و 

تکمیل ذخایر آنها پس از ارسال میلیاردها دلار مهمات و سایر 

تجهیزات به اوکراین را مختل کند.« 

 دلایل بروز کمبود سلاح در بازارهای جهانی
بازارهای سلاح با کمبود مواجه شده اما این کمبود لزوما ناشی 

از کاهش تولید آن نیست. آنچه به طور کلی به کمبود سلاح در 

بازارهای جهانی دامن زده است؛ اولویت یافتن تسلیح داخلی 

و مسلح سازی متحدان، مصرف بالای جنگ اوکراین و همچنین 

افزایش نیاز به تســـلیحات به جهت شـــدت احتمال درگرفتن 

مخاصمات است. مورد آخر به این معناست که کشورها به طور 

نســـبی با کاهش سلاح مواجه شده اند و باید نسبت به گذشته 

رشـــد سالانه بالاتری را در میزان تجهیز خود رقم بزنند. اما چرا 

پس از جنگ اوکراین کشورها دچار کمبود شده اند؟

1. با وقوع جنگ اوکراین بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو و 

روسیه افزایش یافته است. این بودجه ها در کنار تحقیق و توسعه 

و همچنیـــن افزایش نفرات ارتش، صرف توســـعه کارخانجات 

تسلیحاتی و افزایش خرید اسلحه خواهند شد. با این حال تنها 

بخشی از کشـــورهای جهان از این »افزایش ها« بهره می برند. 

آمریکا، انگلیس، فرانســـه، ایتالیا، آلمان و اســـپانیا به عنوان 

بزرگ ترین تولید کنندگان ســـلاح در جهان به دلیل عضویت 

در ناتو در اولویت اول تســـلیح بیشـــتر ارتش شان و همچنین 

در اولویـــت دوم تقویت تســـلیحاتی متحـــدان ناتویی خود را 

پیگیری می کنند. 

2. اوکراین و متحدان غربی اش و همچنین روســـیه و متحدان 

شرقی اش فشار بر بازارهای تسلیحاتی جهان و حتی بازارهای 

مجاور آن را برای تامین نیاز جبهه های جنگ افزایش داده اند. 

این فشارها حتی بازارهای مجاور مانند مواد و قطعات با کاربرد 

چندگانه را نیز در بر گرفته است. این باعث شده نه تنها کشورها، 

حتی برخی گروه های فروملی نیز از جهاتی دچار مشـــکل در 

تامین سلاح و مهمات خود از بازارهای جهانی شوند. 

3. جنگ اوکرایـــن به طور همه جانبه تامین تســـلیحاتی را با 

دشواری مواجه کرده است. این مساله در تسلیحات پیشرفته تر 

ماننـــد جنگنده هـــا و بالگردهای تهاجمـــی و حتی پهپادها 

مشهودتر است؛ برخی از کشورهای غربی در این مسیر مجبور 

شده اند تعدادی از پهپادهایی را که پیش تر برای خود سفارش 

داده بودند به اوکراین تحویل دهند. 

4. آمریکا به چند دلیل دست به جمع آوری و ارسال سلاح های 

ساخت شوروی سابق و روسیه به اوکراین زده است. اصلی ترین 

و فوری ترین هدف تقویت نظامی اوکراین است. واشنگتن هر 

سلاحی را که بتواند به آن دست یابد به اوکراین ارسال می کند؛ 

چه غربی و چه شـــرقی باشد. از سوی دیگر سلاح های شرقی 

ارزان تر، دردســـترس تر و کاربردشان نیز بعضا آسان تر است؛ 

چنیـــن ویژگی هایی برای غرب که تمرکزش بر توقف ماشـــین 

جنگی روس هاســـت جذاب اســـت. همچنین ساختار ارتش 

اوکراین براساس سلاح های شرقی بنا شده و کی یف نظامیانی 

دارد که به دلیل آشـــنایی با سلاح های روسی به سرعت قادر به 

بهره برداری از آنها هستند درحالی که برای استفاده از سلاح های 

غربـــی، نظامیان اوکراینی باید به مدت چند ماه جهت آموزش 

به کشورهای دیگر اعزام شوند. 

آمریکا دلیل دیگری نیز برای جمع آوری سلاح های روسی دارد. 

وجود ســـلاح های روسی در هر کشـــور می تواند باعث دوام و 

توسعه ارتباطات میان مسکو و آن کشور شود. کشورهای دارنده 

سلاح های روسی همچنان به دنبال خرید سلاح های بیشتری 

از روســـیه بوده و برای تعمیر و ارتقای ســـلاح های پیشین نیز 

نیازمند مسکو هستند. واشنگتن با جمع آوری تسلیحات روسی 

از سراسر جهان که با اعمال فشار علیه دارندگان این سلاح ها 

برای ارسال شـــان به اوکراین همراه است می کوشد ارتش ها را 

از تسلیحات روسی عاری سازد. کشورهای تهی شده مجبورند 

جای خالی سلاح های روســـی را با تسلیحات غربی پر کنند؛ 

این اتفاق به معنای درآمد بیشـــتر و وابستگی سطح بالاترشان 

به غرب خواهد بود. با این حال مشـــکل آنجاست که دارندگان 

سلاح های روسی به سرعت می توانند موجودی خود را به اوکراین 

ارســـال کنند اما باید سال ها منتظر بمانند تا کشورهای غربی 

سلاح های جایگزین را که برای آنها پیش پرداخت هایی نیز لازم 

است به آنها تحویل دهند. 

5. جنگ اوکراین بزرگ ترین سیاهچاله سلاح در جهان است که 

ماهانه میلیاردها دلار ســـلاح و مهمات را می بلعد. با این وجود 

وقوع این جنگ باعث شـــده تنش ها و احتمال جنگ در شبه 

جزیره کره و تایوان در شـــرق آسیا و همچنین بالکان در جنوب 

اروپا تشـــدید شود. به همین دلیل کشورهای در معرض خطر 

این منطقه نیز ضمن تلاش برای جذاب تسلیحات از بازارهای 

جهانی، صنعت داخلی خود را نیز برای انباشـــت سلاح بسیج 

کرده اند. این روند باعث شـــده تا ضمن افزایش فشـــار بر بازار 

جهانی ســـلاح تامین کنندگان سلاح بیشـــتری برای تقویت 

ارتش شان کمتر دست به صادرات بزنند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

ولادیمیـر پوتیـن، رئیس جمهـور روسـیه دوشـنبه شـب )5 

تیـر، 26 ژوئـن( در جریان سـخنرانی خود پیرامون حوادث 

اخیـر کشـورش بـه سـربازان گـروه شورشـی واگنـر کـه قرار 

اسـت بـه بـلاروس برونـد قـول داد بـه وعـده اش بـرای عفـو 

آنـان عمـل کنـد. اعضـای ارتـش خصوصـی واگنـر جمعـه 

و شـنبه بـه مـدت دو روز واقعـه ای شـگفت آور، تاریخـی و 

دلهـره آور آفریدنـد. اعضـای ایـن گـروه کـه پـس از مدت ها 

عقب نشـینی ارتـش روسـیه با فتح باخمـوت قهرمانان ملی 

روسـیه شـناخته می شـدند، با شـورش علیه دولت مرکزی 

و حرکـت بـه سـمت پایتخـت، گناهـی نابخشـودنی علیـه 

کشـور درحـال جنگ شـان مرتکـب شـدند. 

با این حال پس از پیشـروی آسـان و سـریع به سـمت مسکو 

در کمتـر از نیـم روز آن هـم بـا پیمـودن 750 کیلومتر )سـه 

چهارم مسـافت( آشـکار شد نبردهای سنگینی در پایتخت 

درخواهـد گرفـت. ایـن مسـاله به ویـژه بـا بمباران گسـترده 

کاروان خودرویـی واگنـر قطعی شـد؛ هرچنـد این گروه نیز 

چنـد بالگـرد و هواپیمـای ارتش را سـاقط کرد. 

بـا عقب نشـینی نیروهـای واگنـر، دولـت روسـیه سـه راه 

پیـش روی آنـان قـرار داده اسـت. عـده ای از آنـان با بسـتن 

قـرارداد بـا وزارت دفـاع بـه ارتش می پیوندنـد، عده دیگری 

بـه خانـه بازگشـته و تعـدادی نیـز بـه بـلاروس می روند. 

آنچه در این میان مهم به نظر می رســـد استقرار بخشی از 

واگنری ها در بلاروس اســـت. کشوری که در مجاورت سه 

عضو ناتو قرار دارد. این احتمال وجود دارد که از گروه واگنر 

که بر اثر شورش، خودسر به شمار می رود برای دست زدن به 

اقدام علیه ناتو استفاده شود. بر همین اساس روز دوشنبه 

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در جریان کنفرانس خبری 

در ویلنیـــوس )پایتخت لیتوانـــی( تاکید کرد: »در صورت 

انتقال مالک شـــرکت نظامی خصوصی واگنر به بلاروس، 

ناتو آماده واکنش و پاسخ سریع است.« لیتوانی که یکی از 

همســـایگان ناتوست یازدهم و دوازدهم جولای )20 و 21 

تیر( میزبان نشست سران ناتو خواهد بود. 

اسـتقرار واگنـر در بـلاروس بـا ایجـاد فضـای نظامـی در 

پیرامـون لیتوانـی می توانـد خطـری بـرای ایـن اجـلاس 

باشـد. بـا توجـه بـه اتهاماتـی کـه مقامـات روسـیه از جمله 

رئیس جمهـور ایـن کشـور علیـه غـرب در رابطـه بـا توطئـه 

شـورش واگنـر مطـرح کرده انـد، اینگونـه احتمـال داده 

می شـود کـه پوتیـن بـرای تلافـی اقـدام ناتـو بـرای ایجـاد 

جنگ داخلی و تلاش برای رسـاندن شورشـیان به مسـکو، 

تکانـی بـه سـران آن در دو هفتـه دیگـر بدهـد. ویلنیـوس، 

پایتخـت لیتوانـی کـه نشسـت سـران ناتـو در آن برگـزار 

می شـود، تنهـا 30 کیلومتـر بـا مرزهـای بـلاروس فاصلـه 

دارد. در صـورت تهاجـم ناگهانـی و سـبک نیروهـای واگنر 

برخـی از واحدهـای ایـن گـروه شـبه نظامی تنهـا بـه نیـم 

سـاعت بـرای رسـیدن بـه حوالـی محـل برگـزاری اجـلاس 

زمـان نیـاز خواهنـد داشـت. اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد بـا 

توجـه بـه سـابقه بزرگـی که واگنـر از ماهیت شورشـی خود 

در اذهان نشـانده اسـت، نه روسـیه و نه بلاروس مسئولیت 

ایـن اتفـاق را برعهـده نگرفتـه و آنهـا یـک اقدام خودسـرانه 

دیگـر اعـلام خواهنـد کـرد. 

هرچند شـــورش واگنر در روســـیه، آنگونه کـــه مروجان 

تئوری های توطئه می گویند، اقدام طراحی شده از سوی 

پوتین نبود اما این سیاستمدار کارکشته پس از مهار شورش 

خواهد کوشید با اســـتفاده از وجدان ناراحت ملی گرایان 

حاضـــر در گروه واگنر آنها را بـــرای جبران ضربه ای که به 

کشورشان زده اند، راهی یک فداکاری بزرگ علیه ناتو کند. 

 خطر استقرار واگنر در بلاروس برای ناتو
بـلاروس در همسـایگی سـه عضـو ناتو قـرار دارد. لیتوانی، 

لتونی و لهستان. استقرار این گروه با ماهیت شورشی خود 

در بـلاروس می توانـد خطـرات ناگهانـی برای این کشـورها 

بـه وجـود آورد؛ خطراتـی که هیچ کشـوری مسـئولیت آن را 

برعهده نگرفته و صرفا به پای یک گروه شورشـی گذاشـته 

خواهـد شـد. برهمیـن اسـاس خطـرات گـروه واگنـر علیـه 

اعضـای ناتـو به ویـژه سـه جمهـوری بالتیکـی )اسـتونی، 

لتونـی و لیتوانـی( جـدی تلقـی می شـود. از میان این سـه 

کشور، دو کشور یعنی لتونی و لیتوانی دارای مرز مشترک 

بـا بـلاروس بـوده و اهمیتـی زیـادی نیز برای روسـیه دارند. 

این سـه کشـور نزدیک شـهرهای اصلی روسـیه در قسـمت 

شـمال غربی این کشـور هسـتند به گونه ای که شـهر مرزی 

نـاروا در اسـتونی تنهـا 150 کیلومتـر از طریـق جاده هـای 

زمینی با شـهر سـن پترزبورگ به عنوان دومین شـهر بزرگ 

روسـیه فاصله دارد. 

روسـیه در کنـار اوکرایـن چشمداشـتی نیـز بـه ایـن سـه 

جمهـوری دارد. آنهـا بـه مناطـق اصلـی روسـیه در شـمال 

غربـی کشـور نزدیکنـد، درصـد جمعیـت  قابـل توجهـی از 

روس تبـاران دارنـد، بـه دلیل کوچکی راحت تر قابل سـلطه 

هستند و از سوی دیگر با تصرف آن روسیه به طور مستقیم 

بـه اسـتان کالینین گـراد کـه تنهـا اسـتان برون بـوم )جـدا 

از سـرزمین اصلـی( ایـن کشـور اسـت دسترسـی می یابـد. 

ایـن اسـتان تنهـا بنـدر بـدون یخ روسـیه در اروپاسـت، مقر 

اصلـی نـاوگان بالتیک روسـیه به عنـوان اصلی ترین بخش 

ناوگان دریایی این کشـور در آن مسـتقر اسـت، با لهسـتان 

هم مـرز بـوده و موقعیتـش نزدیـک بـه منطقـه مرکـزی قاره 

سـبز اسـت به گونـه ای کـه مسـکو بـرای تهدید کشـورهای 

اروپـای غربـی و مرکـزی موشـک های بالسـتیک تاکتیکی 

خـود را در ایـن اسـتان مسـتقر کرده اسـت.

 کشورهای بالتیکی قابل تصرفند؟
لیتوانـی 65 هـزار کیلومتـر مربـع وسـعت )معـادل اسـتان 

خوزسـتان(، و 2 میلیـون و 800 هـزار نفـر جمعیـت دارد. 

از ایـن میـان 5 درصـد روس تبـار هسـتند. تعـداد نیروهای 

ارتش این کشـور نیز 23 هزار نفر اسـت. لتونی نیز وسـعتی 

مشـابه بـا لیتوانـی دارد، جمعیـت آن یـک میلیـون و 800 

هزار نفر اسـت و 24 درصد جمعیت آن روس تبار هسـتند. 

تعـداد نفـرات ارتـش ایـن کشـور نیـز 16 هـزار و 700 نفـر 

اسـت. اسـتونی به عنـوان شـمالی ترین کشـور، 45 هـزار 

کیلومتـر مربـع وسـعت )معـادل آذربایجـان شـرقی( و یـک 

میلیـون و 360 هـزار نفـر جمعیـت دارد کـه 22 درصـد آن 

روس تبـار به شـمار می رونـد. تعـداد نیروهـای نظامـی این 

کشـور 7 هـزار و 200 نفـر اسـت. 

وسـعت کـم، جمعیـت انـدک، نسـبت بـالای روس تبـاران، 

نزدیکی آنها به مراکز اصلی جمعیتی، سیاسـی و صنعتی 

روسـیه کـه باعـث پشـتیبانی بهتـر از هـر تهاجـم خواهـد 

شـد در کنـار میـزان اسـتقرار پاییـن نظامیـان ناتـو در ایـن 

کشـورها، سـه جمهـوری بالتیکـی را در معـرض خطـری 

جـدی قـرار داده اسـت. تـا اواسـط سـال 2022 تعـداد 

سـربازان ناتـو کـه در جنـاح شـرقی ایـن سـازمان در سـه 

جمهـوری بالتیکـی بـه همـراه لهسـتان مسـتقر بودنـد 

بـه زحمـت بـه 10 هـزار نفـر می رسـید. ایـن تعـداد انـدک 

نیـز پـس از بـروز تهدیـدات در پـی وقـوع جنـگ روسـیه 

بـا افزایشـی قابـل توجـه نسـبت بـه گذشـته بـه ایـن میزان 

رسـیده بـود. بـا توجـه بـه درخواسـت کشـورهای بالتیکی 

بـرای رسـاندن تعـداد سـربازان ایـن سـازمان در خاک این 

سـه کشـور بـه 6 هـزار نفـر، می تـوان ایـن عـدد را تعـداد 

سـربازان ناتـو در منطقـه خطـر فـرض کـرد. سـه کشـور 

بالتیکی در مجموع 47 هزار نفر در ارتش های خود دارند 

کـه بـا درنظـر گرفتـن 6 هزار سـرباز ناتو، تمام سـربازان در 

دسـت ایـن سـازمان بـه 53 هـزار نفـر می رسـد. 

گفتـه می شـود تعـداد اعضـای تبعیـدی واگنـر بـه بلاروس 

8 هـزار نفـر خواهـد بـود. مسـاله ای کـه نمی تـوان بـه آن 

اطمینان کامل داشت. با توجه به استعداد 25 تا 50 هزار 

نفری واگنر و تقویت آن در صورت نیت روسـیه برای ترتیب 

دادن یک تهاجم بدون مسـئولیت به سـه کشـور  بالتیکی، 

تعـداد سـربازان واگنـر در بـلاروس بسـیار بیشـتر از 8 هزار 

نفـر خواهـد بود. اگر تنهـا نیمی از واگنر به بلاروس منتقل 

شـوند، ناتـو بـا 53 هـزار سـرباز خـود بـا 25 هـزار نیـروی 

به شـدت رزمـی مواجـه خواهـد شـد. واگنری هـا سـابقه 

جنـگ در نقـاط مختلـف جهـان  به ویـژه در جنـگ دوسـاله 

اوکراین را دارند. از سـوی دیگر آنها به شـدت به تسـلیحات 

جدیـد و بـه روز سـاخت روسـیه، تسـلیحات ارسـالی غـرب 

بـه اوکرایـن و همچنیـن هـر سـلاح پیشـرفته دیگـری کـه 

در بازارهـای جهانـی موجـود بـوده، مسـلحند. آنهـا امکان 

خریـد بهتریـن سـلاح ها از بـازار جهانـی را از کنـار حضـور 

خـود در اقتصـاد کشـورهای مختلـف بـه دسـت آورده اند. 

اگر واگنری های پشـیمان بخواهند توبه کرده، کشورشـان 

را مجددا سرافراز کنند و همزمان داغ ننگین خیانت کاری 

را از پیشـانی خود پاک کنند، در صورت درخواسـت مسـکو 

از طریـق خـاک بـلاروس تحرکاتـی را علیـه سـه کشـوری 

بالتیکـی یـا حتـی لهسـتان و اوکرایـن ترتیـب خواهند داد. 

بـلاروس نیـز در ایـن میـان پیش تـر بـا اسـتقرار تسـلیحات 

هسته ای تاکتیکی روسیه که به گفته الکساندر لوکاشنکو 

بعضی از آنها سـه برابر قدرت بیشـتری نسـبت به بمب های 

انداخته شـده بـر سـر هیروشـیما و ناکازاکی دارنـد، تهدید 

کرده در صورت حمله به خاک کشـورش از این تسـلیحات 

اسـتفاده می کند. 

شـاید ناتـو در برابـر حملـه واگنـر بـه خـاک خـود و ادعـای 

روسـیه و بـلاروس دربـاره دسـت نداشـتن در ایـن حملات، 

به دلیل اسـتقرار تسـلیحات هسـته ای تاکتیکی روسـیه در 

بـلاروس، چـاره ای جـز کنـار آمدن بـا حمله واگنر نداشـته 

باشد. 

انتقال نیروهای واگنر به بلاروس در مجاورت لهستان و مرزهای شمالی اوکراین، برای ناتو تبعاتی در پی دارد

توبه واگنری سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه بین الملل
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اقتصاداقتصاد
»فرهیختگان«ازآثاررفعاختلافشرعیمیانمجلسوشوراینگهبانگزارشمیدهد

فتواعلیهفسادبزرگقولنامهها
در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر 1360 و روز قوه قضائیه، رئیس، 
مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا صبح دیروز با 
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای 
با اشاره به مُسری بودن فساد درصورت عدم برخورد، بیان داشتند در 
مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه های دیگر 
هم باید فعال باشند و با سرمنشأ و مبادی فساد در مجموعه های 
تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده 
نشود. ایشان در نکته ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول 
را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: »باید از این گونه 
معاملات ســـلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به 
مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب 
نهایی این قانون است.« بررسی های »فرهیختگان« نشان می دهد 
از سال 1395 تاکنون مجلس طرحی با عنوان »طرح الزام به ثبت 
رســـمی معاملات اموال غیرمنقول« را مرتبا و طی 6 بار به شورای 
نگهبان ارسال کرده که در هر 6 بار، این مصوبه با مخالفت این شورا 
روبه رو شده است. در این خصوص، استدلال شورای نگهبان نیز 
»مغایرت حذف اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی« اعلام 
شده است. این مورد یعنی مخالفت شورای نگهبان با حذف اعتبار 
دائمی قولنامه و اسنادی عادی در ماه گذشته نیز با اعتراض وزیر 
اقتصاد روبه رو شد و خاندوزی طی نامه ای به رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت، خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب 
»طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول« برای توفیق 

حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد.

7 سال تلاش مجلس
برای ابطال اعتبار دائمی قولنامه 

13 دی ماه سال 1395 جمعی از نمایندگان مجلس طی لایحه ای 
با عنوان »طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی« پیشنهاد حذف اعتبار 
دائمی اســـناد عادی و قولنامه ها را دادند. براساس ماده یک این 
طرح، مقرر شـــده بود از مورخ یکم فروردین 1397 ثبت تمامی 
معاملات ذیل در سراسر کشور در دفاتر اسناد رسمی الزامی است 
)کلیه عقود معاملات ایقاعات و حقوق راجع به عین املاک اعم از 
آنکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و نیز فسخ، بطلان 
و اقاله.( در تبصره 1 این ماده نیز به تعیین تکلیف اســـناد قدیمی 
پرداخته بود و در این خصوص نیز آمده است: »طرفین یا قائم مقامان 
و ذی نفعان موضوع بندهای فوق این ماده که عمل حقوقی ایشان 
تا مورخ یکم فروردین 1397 به عمل آمده، لیکن تا تاریخ مارالذکر 
اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده اند، مکلفند حداکثر تا مورخ اول 
فروردین 1398 با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم 
سند رسمی مقتضی اقدام کنند یا تا این تاریخ طرح دعوی به منظور 
الزام به تنظیم سند رسمی را در مراجع ذی صلاح به عمل آورند.« این 
طرح در چندین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلسی ها، 
هر بار پس از اصلاحاتی که مجلسی ها روی آن انجام دادند مورد 
قبول شورای نگهبان قرار نگرفت. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین 
دلیلی که شورای نگهبان پس از هر اصلاحیه مجلس به آن استناد 
کرده، مساله مغایرت شرعی است. شورای نگهبان در همه مواردی 
که درخصوص حذف اعتبار دائمی قولنامه و اســـناد عادی نظر 
داده، از یک حرف خـــود نمی تواند بگذرد. آن هم اینکه، »حذف 
اعتبار قولنامه و اســـناد عادی خلاف موازین شرع بوده و اطلاق 

اینکه منحصرا اسناد رسمی ثبت شده مالکیت دارای اعتبار باشد، 
خلاف موازین شرع است. درنهایت اینکه شورای نگهبان در نظرات 
تخصصی خود موارد زیادی را برای اصلاح این لایحه بیان کرد که 
اغلب آنها طی سال های اخیر برطرف شده و نظر موافق این شورا را 
دریافت کرده اما فصل مشترک و مهم همه آنها، صرفا مغایرت حذف 

اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی است. 

6 بار دست رد شورای نگهبان به طرح مجلس
آنطور که در جدول دیده می شـــود، »طرح الزام به ثبت رســـمی 
معاملات اموال غیرمنقول« در 13 دی ماه ســـال 1395 با عنوان 
»طرح ارتقای اعتبار اســـناد رسمی« از مجلس به شورای نگهبان 
ارسال شده است. از زمان دقیق بازگشت آن به مجلس اطلاعاتی در 
دست نیست اما مجلس در 31 اردیبهشت 1399 با اصلاحاتی، نام 
این طرح را به عنوان فعلی یعنی »طرح الزام به ثبت رسمی معاملات 
اموال غیرمنقول« تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده 
است. شورای نگهبان در تاریخ 26 خردادماه 99 بار دیگر این طرح 
را به دلیل مغایرت ها، رد کرده و به مجلس می فرستد. مجلسی ها بار 
دیگر در تاریخ 12 تیرماه 1400 اصلاحاتی در طرح انجام داده و آن 
را به شورای نگهبان برمی گردانند. این رفت و برگشت تمامی ندارد 
و 5 مرداد 1400 شورای نگهبان بار دیگر طرح را به دلیل مغایرت، 
به مجلس پس می فرســـتد. این بار نیز مجلســـی ها در تاریخ 26 
آبان 1400 اصلاحیه را به شورای نگهبان برمی گردانند اما طولی 
نمی کشد که شورای نگهبان آن را در تاریخ 27 آذر 1400 به مجلس 
برمی گرداند. حدود 9 ماه از این تاریخ می گذرد تا اینکه مجلسی ها 
بار دیگر در تلاشی خستگی ناپذیر در تاریخ 9 شهریور 1401 طرح 
اصلاحی را به شورای نگهبان می فرستند. شورای نگهبان کمتر از 
یک ماه بار دیگر طرح را به مجلس پس می فرستد. ) 10 مهر 1401( 
در تاریخ 6 آذر 1401 مجلس بار دیگر طرح را به شـــورای نگهبان 
می فرستد. این بار نیز شورای نگهبان در تاریخ 16 آذر 1401 طرح 
را مغایر با موازین شرع اعلام می کند. به عبارتی، تاکنون این طرح 
حدود 12 بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان داشته 
است. از این 12 بار، 6 بار اعلام مغایرت شورای نگهبان و 6 بار هم 

اصلاحات مجلس بر طرح بوده است. 
بررسی ها نشان می دهد گرچه شورای نگهبان دلایل دیگری نیز 
برای رد این طرح داشته اما مهم ترین دلیل شورای نگهبان برای رد 
طرح، همان مغایرت آن با موازین شرع بوده است. شورای نگهبان 
در مخالفت خود با طرح اعلام می کند: »پذیرفته نشـــدن عقود 
معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع 
است. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود معاملات و مالکیت 
به ثبت نرســـیده در ادارات خلاف موازین شرع بوده و اطلاق این 
امر که منحصرا اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین 
است.« این مورد از اولین اظهارنظر و اعلام مغایرت تا آخرین اعلام 
مغایرت از سوی شورای نگهبان همواره اولین و مهم ترین دلیل رد 

طرح بوده است.

7 خسارت قولنامه ها به کشور
رواج اسناد عادی و اعتبار دائمی قولنامه ها معضلات زیادی را به 

وجود آورده است که برخی از آنها عبارتند از:

هدررفتیارانههایمسکن1
وجود قولنامه ها، برنامه ریزی در حوزه ساخت مسکن را با 
چالش روبه رو کرده است. این معضل از دو جنبه قابل بحث است؛ 
اول اینکه نبود سند رسمی و قولنامه ای بودن املاک باعث شده 
مردم و ســـازندگان تمایلی به نوسازی این املاک نداشته باشند؛ 

چراکه این املاک از مزایایی همچون تسهیلات بانکی و تسهیلات 
تشویقی دولت و شهرداری )تراکم تشویقی + تخفیف هزینه های 
صدور پروانه و اشتراک آب و برق و گاز( بی بهره می مانند. مورد دوم 
اینکه املاک قولنامه ای باعث شـــده دولت به بخشی از اطلاعات 
مالکیت مســـکن دسترسی نداشته باشد که این عدم دسترسی 
موجب می شـــود برخی از کســـانی که مالک مسکن هستند )با 
قولنامه( در طرح های یارانه ای همچون مسکن مهر )طرح دولت 
احمدی نژاد( اقدام ملی مسکن )طرح دولت روحانی( و طرح نهضت 
ملی )طرح دولت رئیسی( ثبت نام و به ناحق از این یارانه های دولتی 
استفاده کنند. این موضوع طرح های مسکن سازی ارزان قیمت 
دولتـــی را به ضدخود تبدیل می کند. این درحالی اســـت که در 
کشورهایی همچون حوزه اسکاندیناوی، دولت و شهرداری ها با 
پالایش اطلاعات سکونتی و مالی، مشخص می کنند که چه کسانی 
حق استفاده و بهره مندی از مسکن اجتماعی استیجاری را دارند.

مانعبزرگاستحقاقسنجییارانهنقدی2
مورد دوم از تبعات املاک قولنامه ای، فقدان اطلاعات برای 
تخصیص عادلانه یارانه های نقدی است. برای مثال دو کارمندی را 
فرض کنید که اولی فاقد مسکن و دومی دارای مسکن قولنامه ای 
است. از آنجا که بین 37 تا 40 درصد از هزینه های خانوار در مناطق 
شهری کشور و در تهران حدود 50 درصد از هزینه های فرد مربوط 
به مسکن است، لحاظ نکردن یکی از مهم ترین اقلام سبد هزینه ای 
خانوار و عدم استحقاق سنجی دقیق، منجر به بی عدالتی در توزیع 

یارانه های نقدی می شود.

عاملمهمشلوغیدادگاهها3
همان طور که گفته شد، یکی از معضلاتی که قولنامه ها 
به وجـــود آورده انـــد، معضـــل حجم بـــالای دعـــاوی مربوط به 
قولنامه هاســـت. طبق اظهارات مسئولان قوه قضائیه حدود 90 
درصد از دعاوی ملکی تشکیل شده در قوه قضائیه مربوط به املاک 
بوده و نکته قابل تامل اینکه 25 درصد از جرایمی که در کشور رخ 
می دهد بازهم از طریق املاک قولنامه ای صورت می گیرد. به عبارتی 
با حل معضل املاک قولنامه ای به طور قابل توجهی از حجم بالای 
پرونده های قضایی کاســـته خواهد شد و کاهش دعاوی موجب 
می شود قضات و سیستم قضایی کشور فرصت کافی برای بررسی 
ســـریع تر سایر دعاوی داشته باشند. 17 خرداد 1399 ذبیح الله 
خدائیان، رئیس فعلی ســـازمان بازرسی کل کشور می گوید طی 
یک سال بیش از 200 هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند 
رسمی در کشور تشکیل شده که این نشان دهنده رواج اسناد عادی 
در کشور است. کلاهبرداری های مختلف، فروش یک ملک به چند 
نفر و فروش مال  غیر تنها بخشی از سوءاستفاده هایی است که با 
استفاده از اسناد عادی انجام می شود و با حجم بالایی از پرونده های 
قضایی که وارد دادگاه ها می کند، خود از عوامل مهم اطاله دادرسی 

در دادگاه های کشور است.

قولنامهعاملمهمزمینخواری4
یکی  دیگر از معضلاتی که در کشور به واسطه اعتبار دائمی 
اسناد عادی و قولنامه ای رخ داده مساله زمین خواری است. این 
اتفاق عمدتا در زمین های بایر و موات، سکونتگاه های غیررسمی 
و حاشـــیه شهرها رخ می دهد و متصرفان معمولا موفق می شوند 
با گذشـــت  زمان مالکیت خود را بر این املاک دائمی کنند. این 
موضوع با حذف اعتبار دائمی املاک قولنامه ای و فراگیر شـــدن 

سیستم حدنگاری )کاداستر( قابل حل است.

عاملعقیمشدنمالیاتمسکن5
قولنامه همـــه ابزارهای مالیاتی را عقیم می کند. یکی از 
نکات قابل تاملی که سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه 

اخیر خود خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن 
اشاره کرده، عقیم شدن طرح ها و ابزارهای مالیاتی دولت در حوزه 
مسکن و سوداگری مسکن به واسطه وجود املاک قولنامه ای است. 
در نامه سیداحسان خاندوزی خطاب به رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آمده است: »یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد 
کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلأ که اکنون به 
یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی 
امنیتی داشته، بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام 
اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی 
که قوای ســـه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است وضع 
مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است. با این وجود آنچه 
تمام چاره اندیشـــی های سابق را از حیز انتفاع ساقط کرده »عدم 
وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک« به واسطه 
رواج »اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت نامه های عادی« و 
اعتبار آن در محاکم قضایی است که موجب شده طرفین معاملات 
ملکی بتوانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام 

دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون سازند.«

عاملفرارمالیاتیوپولشویی6
حوزه مســـکن و زمین به واسطه عدم دسترسی دولت 
و نهادهـــای دولتی و حاکمیتی بـــه بخش زیادی از اطلاعات 
بازار آن )خرید و فروش با قولنامه( زمینه را برای وقوع تخلفات 
گســـترده اعم از پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات مهیا 

ساخته است.

عاملخردشدناراضیکشاورزی7
اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه ها باعث  شده تقسیم 
و تفکیک های زمین های کشاورزی و باغ های بدون موافقت وزارت 
جهادکشـــاورزی و ســـایر ارگان های ناظر به راحتی انجام شود و 
زمین های کشاورزی و باغ ها هم به قطعات کوچک تر تفکیک شوند 

که زمینه تغییر کاربری آنها را آسان تر می کند. 
البته در این میان، مسئولان وزارت راه وشهرسازی در شورای حفظ 
حقوق بیت المال معتقدند نابود شـــدن 43 درصد از جنگل ها و 
قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی و تبدیل شدن آنها به ویلا ریشه 
در معاملات غیررسمی دارد و منشأ بسیاری از زمین خواری ها سند 

)غیررسمی( عادی است.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

مهدی عبداللهی
دبیر گروه اقتصاد

  گزارش

تهیه برنامـــه در ایران از 1316 

آغـــاز و تا قبل از پیروزی انقلاب 

اسلامی به طور اسمی 6 برنامه 

ولی عملا 3 برنامه تدوین و اجرا شد. پس از انقلاب نیز تا به امروز 

شش برنامه تهیه  شده است. برنامه ششم نسبت به برنامه های قبلی 

در اجرا با چالش های عدیده ای روبه رو بود. برنامه هفتم توسعه، 

چهارمین برش از سند 20ساله چشم انداز اولین برنامه 5ساله گام 

دوم است و یکی از فصول مهم در برنامه های توسعه مسکن است. 

با مطالعه سیر تاریخی مسکن می توان به سال 1330 شمسی 

به عنوان مبدأ پیدایش مباحث کمبود مســـکن اشـــاره کرد که 

عمده تریـــن دلیل ایجـــاد این معضل مهاجرت روســـتاییان به 

شهرها و گسترش آلونک ها و زاغه ها در حواشی شهرهای بزرگ 

علی الخصوص شهر تهران بود. با پیدایش این مشکل، ابتدا بخش 

خصوصی وارد گود شـــد ولـــی در اوایل دهه 50 با توجه به رونق 

بی سابقه قیمت نفت و رشد صنایع بالادستی و پایین دستی این 

صنعت، سیل مهاجرت ها افزایش بیشتری یافت و دولت مجبور به 

توسعه برنامه های 5 ساله از دهه 1340 شد. 

در برنامه های اول و دوم عمرانی کشـــور فصل و اعتبار مشخصی 

برای فعالیت های خانه ســـازی و تامین مســـکن در نظر گرفته 

نشـــده بود. از برنامه عمرانی ســـوم به بعد، طرح ها و برنامه های 

مربوط به بخش مسکن در برنامه های پنج ساله گنجانده شدند. 

ســـاخت خانه هـــای ارزان قیمت برای طبقـــه کم درآمد و ایجاد 

هماهنگی بین فعالیت های پراکنده دستگاه های دولتی و بخش 

خصوصـــی در این برنامه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه چهارم 

ایجاد شـــرایط مساعد ســـرمایه گذاری بخش خصوصی در امر 

مســـکن، بررسی نوع و ســـبک معماری و مصالح ساختمانی، 

نظارت بر صدور پروانه های ســـاختمانی و اصول شهرســـازی، 

تامین زمینه های لازم برای خانه سازی توسط صاحبان صنایع، 

نوســـازی محله های قدیمی براساس طرح های جامع، تشویق 

کاشانه ســـازی و احداث مجتمع های مسکونی و توجه به ایجاد 

ارتباط بین مســـکن و شهرسازی در قالب طرح های جامع برای 

بخش مسکن پیش بینی شده بود. ایجاد واحدهای مسکونی توسط 

بخش خصوصی و خانه های ارزان قیمت برای طبقات کم درآمد و 

زاغه نشیان از اهداف دیگر برنامه چهارم در بخش مسکن بود. 

در برنامه پنجم همـــراه با بهبود کیفی و کاهش تراکم خانوار در 

هر واحد مســـکونی سیاست یک واحد مسکونی برای هر خانوار 

شـــهری در قالب ارزان ســـازی و احداث خانه های دولتی برای 

کارگران و کارمندان، اتخاذ سیاســـت های مربوط به روش های 

ساختمانی و صنعتی کردن آن، افزایش تعداد مسکن برای اقشار 

مختلف به خصوص طبقات کم درآمد بود. مشـــکلات اجرای این 

برنامه افزایش روزافزون قیمت زمین شهری، فقدان سیاست توزیع 

بهینه زمین و فقدان استاندارهای ساختمان و مسکن بود. در این 

دوره، عده معدودی مالکیت زمین ها را در دست داشتند که خود 

به افزایش قیمت عوامل تولید کمک می کردند. 

در دوران پس از انقلاب اســـلامی تولید مســـکن در سه بخش 

دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک شد. سیاست دولتی مسکن 

به آزادسازی زمین با فروش زمین های دولتی، افزایش وام خرید 

مســـکن و تحریک تقاضا خلاصه می شد. ازجمله مداخله های 

دولت در کاهش عطش تقاضای مسکن می توان به اعطای وام از 

طریق بانک مسکن، ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و تحت 

پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی اشاره 

کرد. از طرفی دولت با سیاســـت های تشویقی-حمایتی باعث 

ورود و ســـرمایه گذاری گســـترده بخش خصوصی و انبوه سازان 

شـــد. ضمنا با ایجاد تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری نیز 

سهم ناچیزی برای تولید مسکن قدم برداشت. اما متولی اصلی 

دولت در مسکن یعنی وزارت مسکن و شهرسازی برنامه ها و لوایح 

متعدد و مختلفی برای کاهش التهاب مسکن در قالب برنامه های 5 

ساله بعد از انقلاب اسلامی دنبال کرده است. ازجمله این طرح ها 

می توان به طرح توسعه پایدار تولید مسکن، بازآفرینی بافت های 

فرسوده و افزایش توانمندسازی اقشار کم درآمد برای بهره مندی 

به سرپناه های مناسب و بادوام اشاره کرد.

ایران به عنوان یکی از کشـــورهای درحال پیشـــرفت با توســـعه 

شهرنشـــینی شدیدی روبه رو اســـت که این مساله در کنار سایر 

عوامل ازجملـــه افزایش نســـبی جمعیت و تعـــداد خانوارها، 

گســـترش پهنه های بافت فرسوده نیازمند بهسازی و بازسازی و 

عوامل مشـــابه به طور مداوم نیازمند برنامه ها و سیاست هایی در 

جهت تامین مسکن درخور و مناســـب برای افراد جامعه است. 

سیاستگذاری های مناســـب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از 

برنامه های پنج ســـاله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا 

بودجه ریزی ســـنواتی از ضرورت های پیمودن فرآیند پیشرفت و 

توسعه پایدار در حوزه مسکن و شهرسازی و تامین مسکن در خور 

سکونت برای شهروندان ایرانی است. 

فصل هشتم برنامه هفتم توسعه به بخش مسکن اختصاص دارد. 

در پیشگفتارلایحه بیان  شده است که برنامه هفتم در راستای تحقق 

گام دوم انقلاب تهیه  شده اما مبانی و جهان بینی برنامه ها در بخش 

مسکن این ادعا را تایید نمی کند. انتظار می رفت با آسیب شناسی 

سیاست ها، طرح ها و برنامه های مسکن در دهه های اخیر در این 

برنامه شاهد تغییر پارادایم باشیم. فصل هشتم دارای 15 ماده و 

ســـه تبصره است که بخشی از فصل مربوط به مسکن و بخشی 

مرتبط با مدیریت شهری است. 

در ماده110 تکالیفی به وزارت راه و شهرسازی جهت زمینه سازی 

و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدان مسکن 

محول شـــده اســـت. در این ماده صرفا به فاقدان مسکن اشاره 

شده و اشاره ای به افراد بدمسکن نشده است این درحالی است 

که بخش قابل توجهی از مردم در سکونتگاهی استقرار دارند که 

از استانداردهای حداقلی محروم است. علاوه بر این در این بند 

تنها به تمهیدات تولید اشاره شده و ابعاد مختلف مسکن ازجمله 

تامین مسکن، نظام اجاره و مالیات مورداشاره واقع نشده است. 

در ماده 111به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده  می شود بخشی 

از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت 

تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران و انبوه سازان واگذار 

کند. در این خصوص عرضه زمین ممکن اســـت منجر به کاهش 

قیمت مسکن در بازار شود اما باید همزمان برنامه های مالیاتی نیز 

منطبق با زیست منطقه تهیه و اجرا شود. 

در ماده 112 وزارت راه و شهرســـازی مجاز است از طریق توافق با 

مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مســـکونی با رعایت ماده 

)8( قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای 

طرح های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک  های مسکونی 

توســـط بخش خصوصی اقدام کند. این ماده ممکن است برای 

کلانشـــهرهایی مانند تهران، مشـــهد و قم به یک تهدید تبدیل 

شـــود چراکه بارگذاری های مسکونی در اراضی غیرمسکونی، بر 

تراکم و ازدحام این شـــهرها که درحال حاضر از تراکم بیش  از حد 

رنج می برند افزوده می شـــود و لذا بر مشکلات زیست محیطی، 

ترافیکی، اجتماعی و… در کلانشهرها می افزاید. علاوه بر آن احداث 

شهرک های مسکونی به بخش خصوصی سپرده شده، با توجه به 

اهمیت مشارکت پذیری مردم می توان از ظرفیت های تعاونی ها 

برای ســـاخت مسکن استفاده کرد. حضور سرمایه دارها و بخش 

خصوصی می تواند در میان مدت توازن قیمتی مسکن را بر هم بزند. 

در ماده 116 وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تامین منابع 

نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران براساس قیمت 

کارشناســـی روز اقدام کند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 

از اراضی در اختیار وزارت راه و شهرســـازی در حریم شهرها قرار 

دارد، از این  رو شـــاهد ارزش  افـــزوده اراضی متصل به محدوده 

شهری خواهیم بود که این اتفاق می تواند تبعات جبران ناپذیری 

به همراه داشته باشد. 

درماده 121 جهت تشـــویق مالکان به مشـــارکت در نوســـازی 

بافت  های فرســـوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند 

معاوضه کلید به کلید واحد  های بافت فرسوده با واحد  های نوساز 

یا اراضی تحت مالکیت خود در قیمت کارشناسی واحد  های نوساز 

یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال کند یا 

اراضی یا واحد  های مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف 40 

درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری کند.در این ماده 

نوع مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده معین نشده، یکی از 

چالش های اساسی در بافت های فرسوده تراکم جمعیتی است. 

بهتر بود در این قسمت بازه تراکمی نیز بیان می شد. در قسمتی 

بیان شـــده است واحد  های مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا 

ســـقف 40 درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری کند. 

مبنای این سقف 40 درصد مشخص نشده و اساسا قیمت گذاری 

و این نوع مداخله در بافت به این نحو مساله را حل نمی کند. 

نقد  کلی
سیاست های مسکن در دهه های اخیر باعث ایجاد کلونی مختص 

سرمایه دارها شده از این رو برنامه ها در سطح میدانی، تابع هزینه- 

فایده بوده و مولفه های دیگر نادیده گرفته شد که خروجی آن ایجاد 

حباب در بخش مسکن و نگاه سرمایه ای به خانه شده است. به نظر 

می رسد چالش اصلی برنامه هفتم در بخش مسکن نبود شاخص و 

معیار جهت سنجش و ارزیابی برنامه ها، عدم انسجام و ارائه راهبرد 

کیفی وکمی برای حل مســـاله مسکن است. با توجه به افزایش 

دهشتناک هزینه مسکن در ایران که سهم قابل تاملی از آن متعلق 

به زمین اســـت برنامه هفتم می توانست قفل عدم عرضه اراضی 

بایر و موات را بشکند اما برنامه در این مورد مسکوت مانده است.

نقدیبرمسکندربرنامههفتمتوسعه

تعداد رفت وبرگشت های طرح اعتبارزدایی از قولنامه بین مجلس و شورای نگهبان از سال 1395 تاکنون

نتیجه  مرجع اظهارنظر عنوان طرح تاریخ

اولین مصوبه  مجلس طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی  13 دی ماه 1395

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی  -

اصلاح مصوبه  مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  31 اردیبهشت 1399

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  26 خردادماه 99

اصلاح مصوبه  مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  12 تیرماه 1400

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  5 مرداد 1400

اصلاح مصوبه  مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  26 آبان 1400

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  27 آبان 1400

اصلاح مصوبه  مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  9 شهریور 1401

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  10 مهر 1401

اصلاح مصوبه  مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  6 آذر 1401

اعلام مغایرت نظر شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  16 آذر 1401

منبع: وب سایت شورای نگهبان و وب سایت مرکز پژوهش های مجلس

اظهارنظر برخی از شخصیت های سیاسی، اقتصادی و حقوقی و قضایی در خصوص خسارت اعتبار دائمی قولنامه ها و اسناد عادی در کشور

تاریخ 
اظهارنظر

بخشی از متن اظهارنظر
شخصیت سیاسی، اقتصادی یا 

حقوقی

8 خردادماه 
98

اگر سند ملک رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می افتد. 
باید با همکاری مجلس تکلیف سند های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به 

اسناد رسمی جزء برنامه های کاری ماست.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور

سال 1398
آنچه مسلم است، این است که تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست و علت آن 

عدم ثبت معاملات غیر منقول است.
غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس 

قوه قضائیه

8 بهمن 1394
بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود 

ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است.  اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم 
حتما به نفع همه مردم خواهد بود. 

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع 
تشخیص

5 خرداد 1402
آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر 
در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب »طرح الزام به ثبت رسمی 

معاملات اموال غیرمنقول« و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 

17 خرداد 1399
طی یک سال بیش از 200 هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در کشور 

تشکیل شده که این نشان دهنده رواج اسناد عادی در کشور است.
ذبیح الله خدائیان، رئیس فعلی 

سازمان بازرسی کل کشور

2 اردیبهشت 
1402

حدود 90 درصد از پرونده های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی 
و املاک قولنامه ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری های زیادی شده است. 

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت 
اسناد و املاک کشور 

20 فروردین 
1399

از آقای رئیسی خواهش می کنیم بی اعتباری اسناد عادی را اجرایی کنند.
محمد دامادی، عضو کمیسیون 

عمران مجلس

17 مهر 98
یک سری از زمین خواری ها و مشکلاتی که گریبان گیر جامعه شده به واسطه خرید و 

فروش های قولنامه ای است و بعضا چون افراد به محضر نمی روند و سند نمی زنند بعضی 
وقت ها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می شود.

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس

28 مهر 1399 در حال حاضر 60 تا 70 درصد از پرونده های مراجع قضایی ما مربوط به حوزه املاک است.
مهدی اقبال، مدیرکل اسبق دفتر 

مدیریت بازرسی سازمان ثبت اسناد

3 خرداد 1398
سندهای غیررسمی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود، با این شرایط پرونده ها 

قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفان و متجاوزان از ما سلب می شود.
محمد باقر الفت، معاون اسبق 

پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

19 خرداد 1400 سند عادی مفسده زیادی دارد. ضروری است سراغ سند رسمی برویم.
مهدی عبدالملکی، رئیس دفتر 

حقوقی مرکز پژوهش های مجلس

علی حجازیان
کارشناس مسکن و شهرسازی
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بررسی چرخه مربیان لیگ برتر در ۵ سال اخیر 

تقریبا همان همیشگی

نساجی قبل از رشید، حسینی را می خواست

کاپیتان آبی ها پیشنهاد تیم 
شمالی را رد کرد

پیشنهاد تیم جنوبی به اندازه سقف آبی ها

 توافق اولیه آغاسی با فولاد 
پیش از  حضور نکو در استقلال
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ورزشورزش f a r h i k h t e g a n o n l i n e

عدم تماس باشگاه پرسپولیس با کریم باقری برای تمدید 

قرارداد و حضور در دور جدید تمرینات سرخپوشان حرف 

و حدیث های زیادی را در مورد این مربی با اخلاق و محبوب 

کشورمان به همراه داشته است. یک سری صحبت هایی 

مبنی بر ممنوع الکاری باقری مطرح شده و از یک سو نیز 

گفته می شود خودش اعلام کرده فعلا قصد کار کردن ندارد. 

در تمام این روزها باقری ترجیح داد سکوت اختیار کند و 

توجهی به حواشی نداشته باشد. اما او در گفت وگوی مفصل 

با »فرهیختگان« سکوت خود را شکست و در مورد مسائل 

مختلف پاسخگوی سوالات شد. 

آقا کریم شایعات زیادی در مورد عدم همکاری شما با باشگاه 

پرسپولیس در چند روز اخیر در رسانه ها مطرح شده و حتی 

صحبت هایی را از برخی افراد در باشگاه شنیدیم که شما 

خسته هستید و اعلام کرده اید که قصد استراحت دارید. در 

این مورد توضیح می دهید؟

بله، خودم هم این شایعات را شنیده ام و به این خاطر ترجیح دادم 

صحبت کنم. به هر حال در فوتبال ما راحت شایعه سازی می کنند و 

واقعا نمی دانم این صحبت هایی که مبنی بر ممنوع الکار شدن من 

مطرح شده از کجا آب می خورد. تا الان که هیچ کس به من نگفته 

اجازه کار ندارم و بحث خستگی هم که مطرح کردید عجیب است. 

وقتی تا الان با من تماسی از سوی باشگاه گرفته نشده چطور شایعه 

می کنند خسته هستم و می خواهم دور از فوتبال باشم. همیشه 

گفته و باز هم می گویم اگر باشگاه تمایل به همکاری داشته باشد 

تماس می گیرند و پیشنهادشان را مطرح می کنند، اما اگر تماسی 

گرفته نمی شود دلیل ندارد این حواشی ایجاد شود. 

شاید به باشگاه اعلام کرده اند که با شما همکاری نداشته 

باشند؟

این را می توانید از باشگاه بپرسید. به هر حال من قراردادی با باشگاه 

ندارم و پیشنهادی هم برای عقد قرارداد جدید از سوی باشگاه 

نداشته ام. شاید باشگاه درگیر قراردادهای بازیکنان و افراد دیگر 

است و فرصت فکر کردن به من را نداشته اند. 

یعنی اگر باشگاه تماس بگیرد شما مشکلی برای ادامه همکاری 

با پرسپولیس ندارید؟

تا الان که تماسی نگرفته اند و وقتی این اتفاق افتاد می شود در 

این مورد صحبت کرد. البته من به  نظر دوستان احترام می گذارم و 

اگر تمایلی برای ادامه همکاری نداشته باشند هیچ مشکلی وجود 

ندارد. در هر صورت هر آمدنی رفتنی دارد. قرار نیست که تا ابد در 

پرسپولیس بمانم. 

اینکه نه باشگاه و نه یحیی گل محمدی پیشنهادی برای ادامه 

همکاری نداده اند، برای شما ناراحت کننده نیست؟

نه، چرا باید ناراحت باشم. حق مسلم باشگاه و سرمربی تیم است 

که در این مورد تصمیم بگیرند. من هیچ وقت از هیچ کس توقعی 

نداشته و نخواهم داشت. همان طور که گفتم اگر خواستند مثل 

سال های گذشته در خدمتم اگر هم نه بدون هیچ مشکل و ناراحتی 

این همکاری ادامه پیدا نمی کند. 

با هیچ یک از اعضای باشگاه و کادرفنی که مشکلی ندارید؟

نه من با هیچ کس در باشگاه و تیم مشکلی ندارم و مساله خاصی 

هم پیش نیامد. 

گل محمدی برای لیست ورود و خروج تیم با شما مشورت 

نکرد؟

نه، وقتی قراردادی با باشگاه ندارم و تماسی هم برای همکاری نبوده 

چرا باید مشورت می کردند. 

شما بعد از قهرمانی در لیگ و جام حذفی سکوت کردید؟ 

مساله خاصی وجود داشت؟

نه، چه مساله ای. دوستان صحبت کردند و من نیازی ندیدم در 

آن مقطع حرف بزنم. 

الان نمی خواهید در مورد فصل سختی که سپری کردید، 

صحبت کنید؟

هیچ فصل راحتی در این چند سال نداشتیم. جذابیت فوتبال همین 

است که روزهای خوب و بد زیادی دارد. در فصلی که گذشت در 

مقطعی شرایط سخت شد و صدر جدول را از دست دادیم. باخت 

به سپاهان خیلی برای تیم گران تمام شد و بعد از این بازی بچه ها 

همه هم قسم شدند که بازی های آینده را بدون توجه به نتایج حریفان 

ببرند که این اتفاق رخ داد و خوشبختانه توانستیم به صدر برگشته 

و فصل را خیلی خوب با دو قهرمانی تمام کنیم. هر چند این نتایج 

به سختی رقم خورد و حواشی زیادی را برای تیم ما ایجاد کردند که 

خوشبختانه اعضای تیم رفتار حرفه ای داشتند و بدون توجه به 

این مسائل مسیر خودشان را پیش گرفتند که خوشبختانه به دو 

قهرمانی ختم شد. به طور حتم یکی از دلایل اصلی موفقیت تیم 

اتحاد و همبستگی مان بود که ارزش زیادی داشت. 

برخی سعی کردند قهرمانی های پرسپولیس را به مسائل داوری 

ارتباط دهند، نظر شما در این خصوص چیست؟

در این چند سال از این جوسازی ها زیاد در مورد پرسپولیس 

اتفاق افتاده است. هر  بار که ما قهرمان شدیم آن را به یک چیز 

ربط دادند. خیلی به این مساله نباید توجه کرد. همیشه یک 

عده هستند که ناکامی و ضعف شان را با پرداختن به مسائل 

پوچ و بی ارزش توجیه می کنند. این افراد بارها از دست های 

پشت پرده و مسائل اینچنینی در مورد قهرمانی پرسپولیس 

حرف زده اند اما یک بار صراحتا نگفته اند که عوامل پشت پرده 

چه  کسانی هستند و به چه  شکل پرسپولیس از جانب ارگانی 

یا شخصی حمایت شده است. با حرف زدن که نمی شود 

قهرمانی های یک تیم را زیر سوال برد. باید با مدرک و سند 

هر ادعایی را مطرح کرد در غیر این صورت حرفی که فقط به 

زبان آمده باشد پوچ و بی ارزش است. 

به نظر شما وقتش نرسیده که با بازیکنان و مربیانی که به دنبال 

متهم کردن باشگاه های دیگر هستند، برخورد شود؟

از کدام برخورد صحبت می کنید؟ در این فوتبال همه چیزمان به هم 

می آید و نباید انتظار برخورد با خاطیان را داشت. 

در مورد حضور جواد نکونام در استقلال چه نظری دارید؟ آیا 

او می تواند در این تیم موفق شود؟

جواد از دوستان خوب من است و فقط می توانم برای او آرزوی 

موفقیت کنم. حتما خود جواد هم می داند که کار کردن در استقلال 

و پرسپولیس با تیم های دیگر خیلی تفاوت دارد و روزهای سختی در 

استقلال در انتظارش است. امیدوارم بتواند این مسیر را به خوبی 

پیش ببرد و دل هواداران تیمش را شاد کند. 

تیم ملی اخیرا در تورنمنت کافا شرکت کرد، فرصت کردید 

بازی های این تیم را ببینید؟

تا حدودی بازی های تیم ملی را دیدم و اعتقادم این است که برای 

موفقیت در جام ملت ها باید بازی های دوستانه خوبی برگزار کنیم. 

در مورد کیفیت حریفان تیم ملی در کافا انتقاد زیاد شد، اما شخصا 

اعتقادم این است که تیم ملی در هر شرایطی باید حمایت شود و 

فرقی نمی کند سرمربی تیم ملی چه فردی باشد. منتقدان هم 

مسلما سربلندی تیم ملی را می خواهند و دوست دارند این تیم در 

جام ملت ها موفق شده و نتایج درخشانی بگیرد. ان شاءالله با کادر 

ایرانی که در این مسابقات خواهیم داشت بتوانیم دست به کارهای 

بزرگی بزنیم و مردم خوشحال شوند. 

اخیرا بحث پاداش هایی که به ملی پوشان بابت صعود 

به جام جهانی و نتایجی که در این مسابقات کسب شد، 

خیلی سوژه شد. شما ناراحت نیستید که پاداش صعود 

به جام جهانی به افرادی تعلق گرفت که همراه تیم ملی در 

آن مسیر نبودند، اما به شما و دیگر مربیان تیم ملی چیزی 

تعلق نگرفت؟

حقیقتش خیلی دنبال پاداش صعود نبوده و نیستم و هیچ وقت هم 

این قضیه را پیگیری نکردم. اما اینکه پاداش ها به چه افرادی تعلق 

گرفت و آیا این افراد در آن مقطع همراه تیم بودند یا نه را مسئولانی 

که این پاداش ها را دادند باید جواب دهند. مسلما این وسط حق 

یک سری ها از جمله وحید هاشمیان خورده شد. وحید از همان 

استارت کار تیم ملی بعد از معرفی کادر جدید در خدمت تیم ملی 

بود و به شخصه شاهد بودم که چقدر برای صعود تیم ملی از مرحله 

گروهی و بعد مرحله نهایی زحمت کشید. اما نتیجه این زحمت ها 

چه شد؟ متاسفانه بعد از رفتن اسکوچیچ اصلا رفتار خوبی با وحید 

هاشمیان نشد و حتی از لیست پاداش بگیران هم او را حذف کردند. 

یک سری ها از حجب و حیای وحید سوءاستفاده کردند و شاید اگر 

او هم بد و بیراه بلد بود و مصاحبه تندی می کرد این طور با او رفتار 

نمی کردند. کاری با وحید کردند که از مربیگری در ایران دلسرد 

شد و به آلمان برگشت. در حالی که او بالاترین مدارک مربیگری را 

دارد و کارش را هم خیلی خوب بلد است. همان طور که گفتم فقط 

چون سرش به کار خودش است و اهل حاشیه نیست، این برخورد 

را با او داشتند. فقط می توانم بگویم متاسفم برای مسئولانی که 

اینچنین با بزرگان این فوتبال برخورد می کنند. 

کریم باقری در گفت وگو با »فرهیختگان«: هاشمیان چون بدوبیراه گفتن بلد نیست پاداشش را ندادند

قرار نیست تا ابد در پرسپولیس بمانم
 در این فوتبال نباید انتظار برخورد با خاطیان را داشت               شاید باشگاه فرصت فکر کردن به من را نداشته است

نقلوانتقالاتازهفتهبعدرونقمیگیرد؟

برخی تیم ها منتظر پر شدن لیست تیم های متمول
در فاصله تقریبا یک ماه مانده به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر نیمی از تیم ها هنوز دور جدید تمرینات 

خود را شروع نکرده اند و یک سری از تیم ها نیز با تیمی نصف و نیمه کار خود را شروع کرده اند. این در حالی 

اســـت که خیلی از بازیکنان قراردادشـــان با باشگاه های خود به اتمام رسیده و به عنوان بازیکن آزاد از سوی 

ایجنت ها در قالب یک پک معرفی می شوند. در این میان باشگاه ها نیز اقدامی درخصوص جذب این دسته 

از بازیکنان نکرده و به دنبال این هستند تا با کمترین قیمت آنها را به خدمت بگیرند. اما در این میان وضعیت 

باشگاه های متمول متفاوت است و این باشگاه ها ضمن تمدید قرارداد ستاره های خود با رقم های هنگفت، 

چند بازیکن شـــاخص را هم با دستمزد ســـنگین به خدمت گرفته اند. در همین راستا با خبر شدیم تعدادی 

از باشـــگاه ها که قرار نیســـت پول زیادی در نقل و انتقالات خرج کنند منتظر هستند تا باشگاه های متمول 

لیست شـــان پر شده تا بازیکنان آزاد مدعی نشـــوند که از این گونه تیم ها پیشنهاد مالی خیلی خوب دارند. 

شاید بتوان گفت تقریبا دو سوم باشگاه های لیگ برتری همین رویه را در پیش گرفته اند. با توجه به این قضیه 

اکثر این باشگاه ها از هفته آینده تقریبا وارد بازار نقل و انتقالات شده و اقدام به تکمیل تیم خود خواهند کرد. 

نکونامهنوزلیستیبهباشگاهندادهاست

باشگاه استقلال: سقف رعایت شود؛ بعدا توافق!
مذاکرات جواد نکونام برای بستن زودهنگام استقلال با بازیکنان مختلف همچنان ادامه دارد. در این خصوص 

طی روزهای گذشـــته برخی اخباری منتشر شـــد مبنی بر اینکه با تفویض اختیار سرپرست مدیریت باشگاه 

به جواد نکونام، ســـرمربی جدید آبی ها به صورت مســـتقیم دست به کار شده تا با هماهنگی با ارکان باشگاه 

ازجمله کریمی و امیری باب مذاکرات خود را با بازیکنان درخواستی آغاز کند. 

بر همین اســـاس از باشـــگاه استقلال خبر می رسد هنوز سرمربی جدید این باشگاه لیست خود را به کریمی 

ارائه نداده و مذاکرات برای توافق با بازیکنان جدید همچنان ادامه دارد. گفتنی اســـت از ســـوی باشگاه این 

تفویض اختیار در امور نقل و انتقالاتی استقلال در حالی به سرمربی تیم سپرده شده که به نکونام تاکید شده 

اســـت او باید سقف قرارداد را برای بســـتن قرارداد با بازیکنان جدید یا تمدید قرارداد با سایر بازیکنان لحاظ 

کند. در این زمینه شنیده می شود سقف 15 میلیاردی برای بازیکنان استقلال در فصل پیش رو تعیین شده 

و این در حالی است که طبق شنیده ها برخی از بازیکنان فعلی استقلال که همچنان با این باشگاه قرارداد 

دارند این سقف را نپذیرفته و خواستار افزایش مبلغ قرارداد خود نسبت به فصل گذشته هستند!

قانونسقفقرارداددرپشتصحنهنقل
وانتقالاتتبدیلبهیکجوکبیمزه

شدهاست

سقف شکافت!

روزی کـه خبـر توافق باشـگاه ها بـرای اجـرای آیین نامه ای 

بـا چندیـن بنـد و تبصـره برای کنتـرل بازار نقـل و انتقالات 

و سروسـامان دادن بـه وضعیـت پنجـره تابسـتانی لیـگ 

برتـر فوتبـال ایـران در رسـانه ها پیچیـد، بسـیاری معتقـد 

بودنـد ایـن دسـتورالعمل ضمانـت اجرایی نـدارد و بالاخره 

باشـگاه ها، ایجنت هـا و البتـه خـود بازیکنـان راه هـای دور 

زدن آن را پیـدا خواهنـد کـرد. یکی از مهم ترین شـروط این 

آیین نامـه ایـن بـود کـه باشـگاه ها برای فصل جدید سـقف 

بودجـه خواهنـد داشـت و بیـش از آن نمی تواننـد هزینـه 

کننـد. امـا اینکـه ایـن قانـون چگونـه اجرایی خواهد شـد و 

آیـا اصـلا اراده ای بـرای نظـارت بر آن وجود خواهد داشـت 

یا نه، سـوالاتی بود که خیلی زود مشـخص شـد قرار نیسـت 

پاسخ روشنی به آن داده شود. با استارت پنجره تابستانی 

شـرایط به گونـه ای پیـش رفـت کـه ظاهـرا قـرار نیسـت این 

سـقف بودجـه در برخـی تیم هـا رعایـت شـود. چیـزی کـه 

ایـن روزهـا بیشـتر بـه چشـم می آیـد، ایـن اسـت کـه عمـلا 

باشـگاه های متمـول و پولـدار کـه معمـولا دغدغـه مالـی 

ندارنـد و نفـرات مدنظرشـان را به راحتـی جـذب می کننـد 

به سـرعت مشـغول خریدهـای جدیـد هسـتند و شـایعاتی 

کـه دربـاره برخـی پرداختی هـای آنهـا منتشرشـده نشـان 

می دهـد کـه بـا ایـن رونـد نمی تـوان بـه اجـرای ایـن قانون 

حداقـل توسـط آنهـا امیدی داشـت. 

این درحالی اسـت که قرار بود تمرینات دو تیم اسـتقلال و 

پرسـپولیس امروز آغاز شـود و سـرخابی ها روند آماده سازی 

خود را برای فصلی دشـوار شـروع کنند اما از اردوی قرمزها 

خبـر می رسـد کـه ظاهـرا بازیکنـان این تیم کـه همچنان از 

باشـگاه طلبکار هسـتند به نوعی دسـت به اعتصاب زده اند 

و تـا زمانـی کـه باشـگاه بـا آنها تسویه حسـاب نکنـد، حاضر 

نیسـتند در تمرینـات حاضـر شـوند. آبی هـا هـم دیـروز در 

بیانیـه ای اعـلام کردنـد تمرینـات خـود را بـا یـک  روز تاخیر 

آغـاز می کننـد و مشـکلات مالـی در ایـن باشـگاه البتـه بـه 

مراتـب بیشـتر و ملموس تـر اسـت، از سـویی روالـی کـه 

در سـال های اخیـر در بیـن بازیکنـان باب شـده می توانـد 

خریدهـای ابتـدای فصـل بـرای برخـی تیم ها را با چالشـی 

جـدی مواجـه کند؛ چراکه بیشـتر سـتاره های کنونـی بازار 

نقـل و انتقـالات پیـش از امضـای قـرارداد خواسـتار واریـز 

بخشـی از قرارداد به حساب شـان هستند که البته این عدد 

معمولا بیش از 5 میلیارد تومان است و حتی درمورد برخی 

بازیکنـان پرطرفـدار در این پنجره گفته می شـود ارقامی در 

حـدود 10 تـا 15 میلیـارد تومان درخواسـت کرده اند، فقط 

بـرای اینکـه امضای خود را پـای قرارداد بیندازند. در چنین 

آشـفته بازاری بدون شـک رقابـت بیـن باشـگاه ها عادلانـه و 

منصفانـه نخواهـد بـود و هـر تیمی کـه پشـتوانه مالی بهتر 

داشـته باشـد و بـه کارخانه هـا و افـراد متمـول وصل باشـد، 

بهتـر و سـریع تر می توانـد تیـم خـود را بسـته و خـود را بـه 

جمـع مدعیـان فصـل بیست وسـوم اضافه کند. 

حـالا می تـوان بـا اطمینان بیشـتری از این گفـت که قانون 

سـقف بودجه بیشـتر برای اجرا نشـدن تصویب شـده و این 

روزها به یک جوک بی مزه در فوتبال ما تبدیل شـده اسـت.

پیشنهادتیمجنوبیبهاندازهسقفآبیها

 توافق اولیه آغاسی با فولاد 
پیش از  حضور نکو در استقلال

عصر فردا اســـتقلالی ها تمرینات خود را به صورت رســـمی برای شروع قدرتمندانه در فصل جدید 

رقابت ها آغاز خواهند کرد. این در حالی اســـت که تکلیف بازیکنان جدید این تیم هنوز نامشخص 

بوده و همچنان خبر از توافق رســـمی و قطعی با هیچ بازیکنی مطرح نشده است. این در شرایطی 

است که طی روزهای گذشته برخی اخبار حکایت از بازگشت عارف آغاسی به استقلال برای فصل 

پیش رو دارد و برخی مدعی شدند با توجه به همکاری نکونام با این مدافع در فولاد، آغاسی بی میل 

نیســـت تا دوباره شاگرد کاپیتان پیشـــین تیم ملی این بار در باشگاه تهرانی شود. نکته قابل توجه 

در این بین اینکه فولادی ها نیز قبل از پیشنهاد استقلال و حتی انتخاب نکونام برای سرمربیگری 

این تیم به آغاســـی پیشنهاد تمدید قرارداد داده اند که البته شنیده ها حکایت از توافق طرفین در 

آن مقطع زمانی دارد؛ هرچند طبق اطلاعات جدید تر آغاســـی در مسیر تهران قرار گرفته و احتمالا 

به زودی استقلال از او رونمایی خواهد کرد. همچنین رقم پیشنهادی فولاد به آغاسی اندازه سقف 

قرارداد استقلالی هاست و حالا این آغاسی هست که باید تصمیم بگیرد برای ادامه مسیر فوتبالی 

خود دوباره به جمع آبی ها بازگشته یا اینکه به کار خود در اهواز ادامه دهد. 

بیژنطاهریدرسمتجدید؛خبریازکادرفنینیست

آبی ها همچنان در جست وجوی سرپرست جدید
بعد از قطع همکاری احتمالی با بیژن طاهری، باشـــگاه اســـتقلال طی روزهای گذشته مذاکرات 

خود را با چند تن از پیشکسوتان استقلالی آغاز کرده و این در شرایطی است که هنوز در این زمینه 

تلاش ها راه به جایی نبرده، در حالی که تمرین اســـتقلالی ها عصر فردا آغاز می شـــود اما همچنان 

خبری از انتخاب سرپرســـت برای این باشـــگاه نیست.  درخصوص بیژن طاهری گفته می شود که 

او گویا قرار اســـت در ســـمتی جدید و در حوزه مدیریت اداری به کار گرفته شده و سمت سرپرستی 

به فرد دیگری ســـپرده خواهد شـــد. البته در این خصوص شنیده می شود نه درباره سرپرستی و نه 

بحث امور اداری با طاهری تا امروز مذاکره ای صورت نگرفته اســـت، ضمن اینکه چندی پیش نیز 

درخصوص بازگشـــت به عرصه فنی توسط طاهری نیز اخباری منتشر شده که این مورد نیز صحت 

نداشته و طاهری فعلا دوران استراحت را طی می کند. 

نساجیقبلازرشید،حسینیرامیخواست

کاپیتان استقلال و رد پیشنهاد تیم شمالی 
تمرینات استقلال قرار است فردا در مجموعه ورزشی کمپ ناصر حجازی رسما زیر نظر جواد نکونام آغاز 

شود. این در حالی است که هنوز اقدامات سرمربی و کادرفنی جدید استقلال برای تکمیل لیست بازیکنان 

این تیم نتیجه ای نداده و در بسیاری از پست ها هنوز تکلیف بازیکنانی که قراردادشان با استقلال به پایان 

رسیده و جایگزین های آنها و بعضا بازیکنان جدید مشخص نشده است. در واقع تا این لحظه اگر چه گفته 

می شـــود استقلال با برخی بازیکنان به توافق رسیده، اما همان طور که نوشتیم مشکل نقدینگی در این 

باشـــگاه پرطرفدار باعث شده است تا فعلا دست مدیریت و کادرفنی برای امضای 

قرارداد با بازیکنان جدید بســـته باشد.  بر همین اساس نیز از مدت ها قبل خبر 

داده بودیم که هیچ کدام از دو گلر تراکتور مدنظر نکونام نیستند و سرمربی آبی ها 

برای قفس توری استقلال به دنبال دروازه بان خارجی است. در این خصوص 

نوشـــتیم درصورتی که نتایجی در این زمینه حاصل نشود سیدحسین 

حســـینی، دروازه بان و کاپیتان فصل گذشته استقلالی ها دوباره 

این شانس را خواهد داشت که به حضورش در جمع آبی ها ادامه 

دهد. این در شرایطی است که با توجه به اتمام قرارداد این بازیکن 

با اســـتقلالی ها، برای تداوم همکاری باید طرفین دوباره به توافق 

برسند.  نکته قابل توجه اینکه شنیده های خبرنگار »فرهیختگان« حکایت 

از آن دارد که حســـینی همچنان میل به ادامه همکاری با استقلال دارد و از 

سوی دیگر این نکونام است که باید در این زمینه حرف اول و آخر را بزند. به نظر 

می رسد برخی مسائل مورد تایید نکونام قرار نگرفته و به همین دلیل فعلا شرایط 

ادامه همکاری استقلال با حسینی در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما همان طور که 

پیش از این مطرح کردیم سید استقلالی ها همچنان در آب نمک گلر احتمالا 

خارجی خوابیده تا همچنان شانس ادامه همکاری با وی باقی بماند.  حسینی 

که طی این روزها مورد نقد هواداران استقلال در فضای مجازی قرار گرفته طی 

روزهای اخیر با پیشـــنهادی از نساجی نیز مواجه شده که وی این پیشنهاد را 

رد کرده اســـت. در این خصوص شنیده می شود نساجی چی ها قبل از اینکه 

با رشید مظاهری به توافق دست پیدا کنند به سید حسین حسینی پیشنهاد 

حضور در تیم شمالی را داده اند که این گلر این پیشنهاد را در همان بدو امر 

نپذیرفته تا همچنان به ادامه همکاری با استقلال امیدوار باشد. 

حمیدرضا اسکندری
خبرنگار گروه ورزش

سیامک خاجی
دبیر گروه ورزش



بـــا انتخاب مهدی تارتار و رســـول خطیبی به عنوان مربی 

تیم های ملـــوان و پیکان، عملا تکلیـــف نیمکت 16 تیم 

لیگ برتر مشخص شد. با پایان لیگ فصل قبل بسیاری از 

مربیان ناگهان تصمیم به قطع همکاری با تیم خود گرفته 

و به ســـراغ گزینه های روی میز رفتند. این در حالی است 

کـــه از همان ابتدا 7 تیم علاقه ای به تغییر نشـــان نداده و 

بـــا همان مربیان قبلی به کار خـــود ادامه دادند. تراکتور و 

سپاهان دو تیمی بودند که از ابتدا مشخص بود نمی خواهند 

مربی خود را تغییر دهند. البته پرسپولیســـی ها هم گمان 

می کردند مشکلی با یحیی گل محمدی ندارند اما سرمربی 

سرخپوشان دوست داشت کمی فیلم هندی بازی کند و به 

قولی برای پرسپولیسی ها ناز کرد. با این حال او همچنان 

سرمربی سرخپوشان ماند. به این ترتیب مربی تیم هایی چون 

پرسپولیس، فولاد، نفت آبادان، شمس آذر قزوین و استقلال 

خوزستان هر چند وضعیت مشخصی روی نیمکت نداشتند 

و ممکن بود با مربی دیگری به کارشـــان ادامه دهند اما در 

همان تیم ماندند. 

چرخشهمانقبلیها
چیزی که هرساله توجه همه را به خود جلب می کند چرخش 

یک سری مربی ثابت در لیگ برتر است. مربیانی که تغییر 

خاصی نمی کنند بلکه فقط از یک تیم به تیم دیگر منتقل 

می شوند. تجربه نشان داده این جابه جایی های پیاپی و بعضا 

مشکوک که نمی تواند تاثیر چندان مثبتی در لیگ داشته 

باشد قطعا جز تحمیل هزینه چیزی برای لیگ برتر نخواهد 

داشـــت. مربیانی با کمترین تاثیرگذاری هر ساله چند تیم 

خواهان دارند و با همین پیشنهادات برای خود بازارگرمی 

می کننـــد و قیمت را بالا می برند. با این حال اوضاع خیلی 

هم بد نیست و مربیانی هم هر ساله وارد این چرخه مربیگری 

شده و حتی می توانیم ادعا کنیم جامعه مربیان لیگ برتر در 

حال پوست انداختن است. با بررسی نام های حاضر در لیگ 

آینده متوجه می شویم چرخه همیشگی در سال های اخیر 

به قوت خود باقی است و تقریبا به جز سعید دقیقی و مربی 

یونانی گل گهر، دیگران بقایای نسل اخیر مربیان هستند. 

اعتماد،کلیدواژهموفقیت
آنچـــه در لیگ ایران بیش از پیش خودنمایی می کند عدم 

ثبات اســـت. در برخی تیم ها با تغییرات چشم گیر روبه رو 

هستیم هر چند در برخی دیگر هم ثبات خوبی را می بینیم. 

با این حال لیگ برتر با ورود و خروج برخی تیم ها در هر دوره 

تغییرات زیادی روی نیمکت خود دیده اســـت. بارها و بارها 

این نیمکت ها دستخوش تغییر شدند اما برخی مربیان در 

این چرخه ثابت هستند و هر فصل فقط تیم عوض می کنند. 

جالب اینکه این مربیان عموما دستاوردی هم نداشتند اما در 

کمال ناباوری هر سال در لیگ برتر مشتری دارند و با بازاری که 

برای خود راه انداخته اند حداقل پای مذاکره با سه چهار تیم 

لیگ برتری می نشینند و درنهایت یکی را انتخاب می کنند. 

در لیگ امســـال مدیران دو تیم تـــازه صعود کرده تصمیم 

گرفتند مربیان فصل قبل خود در لیگ یک را در لیگ برتر 

حفظ کنند. از این رو ســـعید دقیقی هدایت شمس آذر را 

همچنان برعهده دارد و پورموسوی نیز با استقلال خوزستان 

ادامه می دهد. این روند مدتی است باب شده و فصل قبل 

هـــم تیم مس کرمان با همین شـــیوه تا پایان فصل به پای 

فرزاد حســـین خانی ماند و درنهایت با همان مربی سقوط 

کـــرد. ملوان دیگر تیم تازه وارد فصل قبل نیز همین رویه را 

در پیش گرفت و با مازیار زارع ادامه داد. 

خارجیهایفرصتسوز
در فصل جدید ما شاهد حضور چند مربی خارجی در لیگ 

برتر هستیم. مارینوس اوزونیدوس برای گل گهر، خمز برای 

تراکتـــور و مورایس با ســـپاهان 3 مربی خارجی این فصل 

هستند. در واقع گل گهری ها با جذب مربی یونانی لیگ را 

صاحب 3 مربی خارجی کردند. تاریخ می گوید در 5 فصل 

اخیر لیگ برتر شـــاهد حضـــور 16 مربی خارجی در ایران 

بودیـــم که البته همه هم موفق نبودند. در کل به جز چهار، 

پنج تیم لیگ برتری دیگر تیم ها علاقه چندانی به استفاده 

از مربی خارجی ندارند. 

در اصل این رکورد خارق العاده را تیم تراکتور قوت بخشید. 

این تیم که در 5 سال اخیر 11 تغییر به خود دیده است با 

6 مربی خارجی کار کرد در حالی که همه آنها به کشورشان 

برگشته و عملکرد و البته قیمت شان به شکلی نبود که شرایط 

ادامه فعالیت در ایران را داشـــته باشـــند. تنها خمز از این 

جمع دوام آورد که او هم با این حواشی در حال دورشدن از 

تراکتور است. به نوعی می توان این حضور را فرصت سوزی 

دانســـت چراکه این زمانی که صرف مربیان خارجی شد و 

نتیجه نداد می توانست صرف حضور مربیان جوان ایرانی 

باشد که  دست کم تجربه کسب کنند. 

مربیانثابتلیگ
لیـــگ ایران در 5 فصل اخیر یعنی از فصل 1397-1398 

تاکنون 46 مربی به خود دیده است که بسیاری از این مربیان 

در طول این 5 فصل به شکل چرخشی بین تیم های لیگ 

برتری جا به جا شدند. آمار می گوید با تغییرات رخ داده در 

نیمکـــت مربیان لیگ برتر با توجه به حضور 16 تیم در این 

5 ســـال حداقل هر مربی فرصـــت حضور در 14 تیم لیگ 

برتری را داشته است. اما نکته مهم این است که این مربیان 

در لیگ ثابت بوده و با وجود گذشـــت این 5 سال و حذف 

بسیاری از مربیان برخی از آنها همیشه پای ثابت لیگ برتر 

هستند. البته بودند مربیانی همچون فرهاد مجیدی یا حمید 

مطهری و برخی نام های دیگر که مدتی کوتاه در لیگ برتر 

حضور داشتند اما 13 مربی همواره پای ثابت تیم های لیگ 

برتر ایران هستند. 

محمود فکـــری، علیرضا منصوریان، جـــواد نکونام، امیر 

قلعه نویی، رسول خطیبی، محمد ربیعی، ساکت الهامی، 

مهدی رحمتی، مجتبی حســـینی، مهدی تارتار، عبدالله 

ویسی و سیروس پورموسوی از جمله این مربیان هستند. این 

13 مربی با هر نتیجه و تحت هر شرایطی گزینه هایی برای 

تیم های لیگ برتری هستند. به نظر می رسد برای مدیران 

فوتبال ایران توانایی های فنی، هوش، دیســـیپلین و نوع 

برخورد و رفتار حرفه ای این مربیان چندان ملاک نیســـت. 

البته این مسائل شامل همه این مربیان نیست بلکه برخی 

از آنهـــا همچون یحیی گل محمـــدی به واقع از نظر فنی و 

حرفه ای گری به خوبی عمل می کند و ازجمله مربیانی است 

که جنگ بیرون زمین را خوب بلد است و ادامه همکاری با 

این مربی نه تنها ایرادی ندارد بلکه به سود فوتبال ایران است. 

در عوض مربیانی را می بینیم که نه نتیجه خوبی گرفتند و 

نه در اخلاق مداری و حفظ اصول حرفه ای تخصصی دارند 

اما باز هم از باشـــگاهی به باشگاه دیگر منتقل می شوند و 

همواره تیم دارند. این وضعیت در حالی تأسف بار است که 

می دانیم مربیان خوبی در لیگ بیرون مانده یا در لیگ یک 

فعالیت می کنند، در حالی که می توانند با درایت مدیران 

لیگ برتر به چرخه لیگ برتر وارد شده و چرخه مربیان شاغل 

در لیگ برتر را از انحصار خارج کنند. 

اگر به لیست مربیان شاغل در فوتبال مان نگاه کنیم به جز 

خارجی هایـــی که می آیند و می رونـــد اغلب مربیان لیگ 

برتری ثابت هســـتند و ایـــن نگران کننده ترین اتفاق برای 

نیمکت مربیان لیگ برتری اســـت. چراکه می تواند فساد 

آورده و جو را از شایسته ســـالاری خارج کند. به این ترتیب 

هر چند حفظ مربیان خوب در لیگ برتر می تواند نشـــان از 

حرفه ای گری و دانش مدیریتی برخی مسئولان در تیم های 

لیگ برتری باشـــد، اما میدان دادن به مربیانی که در تیم 

قبلـــی خود جز ویرانی چیزی بر جای نگذاشـــته اند بدون 

شـــک هیچ توجیه منطقی ندارد و اذهان را به سوی افکار 

نامناسب  پیش می برد. 
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فوتبال ایران
امین راستی در گفت وگو با »فرهیختگان«: باید به این فکر کنیم که 

هر دوره مثل آب خوردن به جام جهانی برویم

تیم های ملی رده های پایه گلخانه ای 
اداره می شوند

امین راستی در گفت وگو با »فرهیختگان« بعد از صعود تیم ملی نوجوانان به جام 

جهانی زیر 17 سال جهان اظهار داشت: »به کادرفنی و بازیکنان این تیم در وهله 

اول تبریک می گویم. از نزدیک شاهد بودم که آنها چقدر برای این تیم زحمت 

کشـــیدند. البته قبل از هر چیزی یک دست مریزاد به آقای ماجدی می گویم 

که برای تیم های رده های سنی هم تیم ملی جوانان و هم نوجوانان هرکاری از 

دست شان بر می آمد انجام دادند و من به عنوان مربی تیم ملی جوانان می توانم 

به این امر شـــهادت بدهم. درست است که یک سری کاستی هایی هم وجود 

داشت که البته این موضوع همیشه در تیم های پایه وجود داشته و فدراسیون 

همیشه دچار این مشکلات بوده است.«

وی ادامـــه داد: »قبل از بحث درباره تیم ملی نوجوانان و حضور موفق این تیم 

در رقابت های قهرمانی آسیا باید تاکید کنم که برای حل مشکلات و معضلات 

تیم های ملی رده های سنی باید قانون اسپانسرینگ در این تیم ها را تغییر دهند 

تا تیم های ملی جوانان و نوجوانان بتوانند برای خودشـــان جداگانه اسپانسر 

بگیرند. اگر نتوانند این کار را انجام بدهند همیشه این مشکلات وجود خواهد 

داشت اما با تمامی این مشکلات من از نزدیک شاهد بودم که آقای ماجدی با 

مدیریت بسیار خوب توانستند در این یک سال گذشته هر آنچه که از دست شان 

بر می آمد برای این تیم ها انجام دادند. حالا متاسفانه تیم ملی جوانان طی یک 

اشتباه در دقیقه 92 جام جهانی را از دست داد اما در تیم ملی نوجوانان زحمات 

آقای عبدی و کادرش و بازیکن مستعدی که در اختیار دارند نتیجه داده و این 

تیم به جام جهانی صعود کرد.« 

مربی تیم ملی جوانان ایران درباره اینکه به نظر می رسد سقف آرزوها در فوتبال 

ایران به صعود به جام جهانی ختم می شـــود، تاکید کرد: »اگر ما به دنبال این 

هســـتیم که در جام جهانی در تمامی رده های ســـنی از نوجوانان گرفته تا رده 

بزرگسالان نتیجه بگیریم به نظر من نباید دید خود را روی بحث ملی محدود کنیم 

که تیم ها  باید چه کار کنند. این در حالی است که مشکلات ما در رده های پایه در 

باشگاه هاست. آنجا را باید حل کنیم که توقع داشته باشیم که در جام جهانی هم 

جزء تیم های قدرتمند باشیم.« امین راستی یادآور شد: »همین تیم کره جنوبی 

با وجود اینکه صعودش قطعی نشده بود و در صورت شکست از ایران باید با تیم 

اول گروه دیگـــر بازی می کرد، در بازی با ایران از چهار پنج بازیکن اصلی خود 

استفاده نکرد. یعنی آنها با برنامه وارد چنین تورنمنت هایی می شوند و این نشان 

می دهد آنها برنامه بلندمدت دارند. آنها روی تیم های پایه خود فکر می کنند و کار 

می کنند و بعد هم نتیجه می گیرند اما ما 20 سال است می گوییم و از این آسیب ها 

همه کارشناسان صحبت می کنند اما هیچ تغییری را شاهد نیستیم چون داریم 

تیم های پایه را گلخانه ای مدیریت می کنیم. یک تیم ملی می آید و با 4 تا استعداد 

بـــه صورت تصادفی نتیجه می گیرد اما برای یک تیم دیگر این اتفاق نمی افتد. 

اینها همه نتایج کوتاه مدتی هستند که بستگی به شرایط کادر و بازیکنان دارد.« 

مربی تیم ملی جوانان تاکید کرد: »در واقع هیچ وقت به این موضوع فکر نکردیم 

که همه تیم های ملی ما هر دوره باید به سادگی به جام جهانی بروند و آنجا هم 

باید نتیجه بگیریم و اتفاقا از آنجا به فکر ترانسفر بازیکنان مان باشیم. هیچ وقت 

به این مسائل فکر نکردیم چون در تیم های پایه به خصوص در پایتخت در چند 

ســـال گذشته هیات فوتبال استان تهران اصلا خوب کار نکرده است. به نظر 

می رسد در فوتبال پایه بیشتر بحث کاسبی مطرح بوده تا اینکه رشد و پیشرفت 

بازیکن مدنظر قرار بگیرد.« 

بررسی چرخه مربیان لیگ برتر در ۵ سال اخیر 

یبا همان همیشگی تقر

  گفت وگو

سارا عبدالملکی را احتمالا از روزهای 

درخشـــش در راگبی به خاطر دارید و 

حـــالا او یکـــی از مطرح ترین دختران 

پاراقایقرانی ایران اســـت. آخرین مدالش را اردیبهشت 

امســـال در مســـابقات آب های آرام بخش پاراکانو آسیا 

گرفت و پس از آن مدال اتفاقی افتاد که خبرســـاز شد. 

مســـئولان شورای شهر در اتفاقی عجیب و باورنکردنی 

بـــا حضور در منزل او یک دســـت کتری و قوری به پاس 

مدال ها و افتخارآفرینی هایش به او هدیه دادند و جنجالی 

عجیب در رســـانه ها به وجود آمد. اما این روزها که بحث 

حواله خودروهای گرانقیمت بازیکنان فوتبال به سبب 

حضورشـــان در جام جهانی داغ است، گفت وگو با سارا 

عبدالملکی شـــاید مســـائلی را که باید به یاد مسئولان 

بیـــاورد. قهرمانی که با تمـــام بی مهری ها کماکان برای 

هدف اصلی اش یعنی گرفتن مدال پارالمپیک می جنگد. 

شما اردیبهشت ماه یک مدال ارزشمند گرفتید. درباره 

آن توضیح می دهید؟

بله، مســـابقات در سمرقند ازبکســـتان بود و من مدال نقره 

 KL1 مســـابقات را گرفتم. این اولین مدالی بود که در بخش

برای ایران ثبت شد که من آن را به دست آوردم. 

پس از آن اتفاقی برای شما افتاد که بسیار تلخ بود و شما 

آن را در شبکه اجتماعی  خود بازگو کردید. 

بله، مســـئولان شورای شهر با خودشان هدیه ای آوردند و آن 

را کادو هم کرده بودند، بعد از رفتن شـــان کادو را باز کردم و 

دیدم که یک کارتن اســـت که تصویر قوری و کتری  روی آن 

اســـت، با خودم گفتم شاید می خواهند با من شوخی کنند، 

اما وقتی کارتن را باز کردم، دیدم واقعا قوری و کتری است!

و البته در مصاحبه هایشـــان هیچ اثری از پشیمانی هم 

نبود. 

اتفاقا می خواستند کارشان را توجیه هم بکنند. گفته بودند ما 

لطف کردیم و دست خالی به خانه قهرمان مان نرفتیم. جالب 

است بدانید شورای شهر به ووشوکاران ما نمکدان کادو داد 

و به بعضی دیگر از ورزشکاران هم استکان و دیس دادند!

شـــما سال هاســـت در ورزش ایران فعالیـــت می کنید. 

بزرگ ترین پاداشـــی را که در تمام این ســـال ها به شما 

دادند به یاد دارید؟

من تا به حال برای ورزشـــم هیچ پاداشـــی دریافت نکرده ام. 

بزرگ ترین پاداشـــی که به من دادنـــد همان کتری و قوری 

بود و آنقـــدر پاداش بزرگی بود که تا مدت ها در ذهن خودم 

و همه مردم می ماند! 

اگـــر به عقب برگردید، دوباره مســـاله کتـــری و قوری را 

رسانه ای می کنید؟

حتما، دیدن احترام حق ما ورزشـــکاران اســـت و نباید از حق 

گذشت؛ چه من باشـــم و چه دیگر دوستان و ورزشکاران این 

کشور که همه برای این سرزمین و بالا بودن پرچمش می جنگیم. 

ایـــن روزها بحث حواله خودروهـــای لوکس به بازیکنان 

فوتبال بسیار مطرح است، نظری در این باره نداری؟

ورزشـــکار بودن در هر رشته ای کار بســـیار سختی است. 

برای درخشـــیدن و مدال آوردن باید از بســـیاری لذت ها، 

تفریح، مســـافرت و... بگذری ولی متاســـفانه یک ورزشکار 

بابت زحماتی که می کشـــد، نه تنها احترام نمی بیند، بلکه 

هیـــچ بهایی هم به او داده نمی شـــود. همه جای دنیا بین 

فوتبال و دیگر رشـــته ها فرق هست ولی تبعیض نیست. ما 

همه ورزشکاریم و باید دیده شویم و احترام ببینیم. اگر آنها 

ورزش می کنند، ما هم ورزش می کنیم ولی حقوق یک سال 

مـــا اندازه پـــول یک مکمل هم نیســـت. حداقل انتظار هر 

ورزشکاری احترام است اما در ماجرای تقدیر شورای شهر، 

به من واقعا توهین شـــد و من مدت ها حالم بد بود تا اینکه 

آن پســـت را به اشتراک گذاشتم. شـــاید آنها هم قصدشان 

توهین نبود ولی واقعا در جایگاه درســـتی نیســـتند. رئیس 

تربیت بدنی اســـتان البرز یک زنگ به من نزد. من به عنوان 

تنها قایقران ملی پوش استان البرز، هیات قایقرانی استان 

را نمی شناســـم، حمایت هیچ کس را هم نداشتم و فقط به 

پشـــتوانه خودم و خانواده جلو رفتم و متاسفانه مسئولان در 

خواب و فکر منافع خودشـــان هستند. سوال من این است. 

شما مگر مسئول ما نیستی؟ وقتی اصلا ما را نمی شناسی، 

دقیقا چه  کار می کنی؟ البته فدراسیون پاراقایقرانی خیلی 

به مـــن کمک کرد و هیچ فرقی بین ما و دیگر ورزشـــکاران 

نگذاشت ولی مســـئولان هیچ. شورای شهر هم کاری کرد 

که بیشتر توهین بود. وقتی کتری و قوری را دیدم به مادرم 

گفتم دارند با من شـــوخی می کننـــد؟ واقعا نمی دانم چه 

منظوری داشـــتند! بعد به من گفتند برو کتری و قوری ات را 

عوض کن ولی هم قیمت این بردار! شـــما تمام زحمات مرا 

زیرســـوال بردید. آنقدر عصبانی شدم که گفتم دیگر ورزش 

نمی کنم. من از دیدگاه خودم هنوز مبتدی هســـتم و هرگز 

خودم را دســـت بـــالا نمی بینم ولی احترام و قدرشناســـی 

خواسته زیادی نیست. 

الان مسابقات پیش روی شما چیست؟

مســـابقات جهانی آلمان که انتخابی پارالمپیک است ولی 

شرایط اعزام هنوز مشخص نیست و مسابقات پاراآسیایی که 

مهرماه برگزار می شود و سهمیه آن را گرفتم. 

شـــما بی مهری های زیادی دیدید. با این وضعیت هنوز 

هدف بزرگ قبلی را در ذهنت دارید؟

صددرصد. هدف من هرگز تغییر نخواهد کرد. سال ها قبل هم 

گفته بودم که هدف من پارالمپیک اســـت و به محض گرفتن 

مـــدال پارالمپیک با ورزش حرفـــه ای خداحافظی می کنم. 

فکر می کنم هر ورزشـــکار دیگری هم آرزویی جز این ندارد. 

وقتی کسی به مدال پارالمپیک می رسد یعنی تا آخر ماجرای 

ورزش را دیده است.

سارا عبدالملکی در گفت وگو با »فرهیختگان«: بزرگ ترین پاداشی که به من دادند همان کتری و قوری بود

نباید تبعیض باشد ورزش ها  بین فوتبال و دیگر 

محمدرضاحاجیعبدالرزاق
خبرنگار گروه ورزش

نیلوفرمژدهی
 خبرنگار

یگانهعصاری
خبرنگار
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فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

روایت هایی از سفر حج اهالی ادب و فرهنگ

یار دیدن چیست دولت؟ دیدار  دانی که 

»... امروز از چهار صبح بیدارمان کردند، یعنی ولاالضالین محدث بیدارم کرد. دیدم که باز دارند قبل از اذان صبح نماز می خوانند. 

روشـــنایی خیابان ها و عمارات مرکز دره را، که تازه ســـمت غربی خیمه های ماست، سپیده گمان کرده اند و نماز خوانده اند. تا به حال 

دو ســـه بار این جوری شـــده، یکی بی خوابی به سرش می زند. برمی خیزد؛ لابد به نماز شب. دیگران خیال می کنند صبح شده؛ همه 

بلند می شـــوند و می ایســـتند به نماز. داشتند می خوابیدند که من بیدار شدم و غری زدن که این هم فایده سفر با عوام الناس. و آبی 

زدم به صورتم و راه افتادم به طرف مسجد خیف. برای شرکت در نماز صبح که هنوز نیم ساعتی مهلت داشت... 

دو تا چفیه خریدم- ســـه تا عصای خیزران- چند بســـته عود شـــاخه ای- و چهار تا قلم خودنویس. همســـفرها پرس وجوکنان که تو چه خریده ای؟ از قلم خوششان آمد. و چند نفری سراغ 

گرفتند که بخرند. اما از خیزران خوش شـــان نیامد. کســـی چیزی نگفت. ولی می شـــد فهمید چرا. آخر تیری که گلوی علی اصغر را درید از چوب خیزران بود و مگر می شـــود سفرنامه حج 

بنویسی و گریز به کربلا نزنی؟«)جلال آل احمد، خسی در میقات، صص۱۰۲ و۱۰۳( 

حتما جلال آل احمد وقتی داشت »خسی در میقات« را می نوشت، حال وهوای متفاوتی داشت و درنهایت منجر به نوشتن کتابی شد که برای همه نویسندگان که سفر حج رفته اند، الگویی 

منحصربه فرد شده است. در گزارش امروز سراغ شاعران و نویسندگانی رفتیم که سفر حج رفته اند تا برایمان از خاطرات این سفر به یادماندنی بنویسند؛ حامد عسکری، فاطمه افشاریان، 

گلعلی بابایی، علیرضا قزوه و ابراهیم حسن بیگی برایمان نوشته اند. 

کوله بار عشق 

فاطمه افشاریان، شاعر 

کوچک تریـن عضـو کاروان بـودم. وقتـی بـه گذرنامـه در دسـتم نـگاه می کـردم در دلم 

قنـد آب می شـد کـه بـاز هـم در اوج جوانـی دعوتـم کرده بـه خانه اش. قبـا هم یک بار 

رفتـه بـودم. نوجـوان بـودم کـه دو هفتـه ای حـج عمره را تجربـه کـردم و مادربزرگم خدا 

بیامـرز از همـان زمـان در جمـع فامیـل، حاج خانوم صدایـم می زد...

ایـن بـار ولـی فـرق داشـت. خیلـی هـم فرق داشـت. حـج تمتـع خیلی جدی تـر از این 

حرف هـا بـود… پایمـان بـه جـده کـه رسـید، صدایمـان کـه زدنـد »ضیـوف الرحمـن«!  

دیگـر جدی جـدی باورمـان شـد کـه میهمـان او هسـتیم… می گفتنـد »حـوا« در جـده 

بـه خـاک سـپرده شـده و مـن از لحظـه ورودم بـه ایـن شـهر بـه اولیـن پیامبـر خـدا فکر 

می کـردم… بـه آن درخـت سـیب یـا خوشـه گندم… بـه آن توبه عجیب و سـوگند به نام 

»حسـین بـن علـی«… و هـزار مرتبـه ایـن ابیـات را بـا خـودم تکـرار کـردم که جهـان این 

هیـچ سـر درگم فریبـم داد بـا گنـدم بـرای دفعـه چنـدم نبـودم آدم خوبی…

بگذریم که اگر بخواهم از لحظه لحظه این سـفر و افکار پراکنده آن روزهایم بنویسـم، 

هـر روز، تمـام روزنامـه »فرهیختـگان« بایـد بـا قلـم مـن پـر شـود و آخـر سـر هـم تمـام 

نمی شـود. بـه قـول بـرادر، امـان از وقتـی کـه قلمـت گـرم شـود. رسـیدیم مدینـه یـک 

هفتـه زیـارت و یـک هفتـه بغـض برای غربت ائمه بقیع. امـا ماندگارترین لحظات مدینه 

بـرای مـن ؛ در زیـارت اول، مـادرم رو بـه روی گنبـد خضراء ایسـتاد، پشـت سـرش بودم و 

حواسـش نبـود کـه دارم بـه نجواهایـش گـوش می کنـم. شـانه هایش کـه تـکان تـکان 

خـورد فهمیـدم دارد بغض هـا را اشـک  می کنـد. گـوش تیـز کردم که بشـنوم و شـنیدم؛ 

یـا رسـول الله، تـو یـک فاطمـه داشـتی و من هم یک فاطمـه دارم. می شـود همان طور 

کـه هـوای فاطمـه ات را داشـتی هـوای فاطمه مرا هم داشـته باشـی؟ می شـود دخترم 

را بـه شـما بسـپارم؟ می شـود پـدری کنـی برایش؟ می شـود...

بـه خـودم کـه آمـدم دیـدم صـورت مـن هـم خیـس اشـک شـده. به ایـن فکـر می کردم 

کـه مادرهـا چقـدر مخلوقـات عجیبی انـد. در حـرم پیامبـر هـم کـه باشـند، اول بـرای 

بچه هایشـان دعا  می کنند. رفتیم مکه و اعمال شـروع شـد و رسـما حاج خانوم شـدیم. 

از ریـز اعمـال و... بگذریـم امـا عرفـه، امـان از عرفـه و صحـرای عرفـات. راسـتش عرفـه 

بـرای مـن روز عجیبـی  اسـت، روز سـالگرد شـهادت بابا...

روبـه روی جبل الرحمـه ایسـتاد؛ میهمـان جایـی کـه توبـه آدم پذیرفتـه شـد و همـان 

نقطـه ای کـه امـام حسـین)ع( دعـای عرفـه را یادمـان داد. دور و بـرم خلـوت بـود. 

ایسـتادم و بلنـد بلنـد گفتـم خدایـا امروز سـالگرد شـهادت بابای منه. قـول بده هوای 

بابـای منـو اون ور داشـته باشـیا. بابـای مـن خیلـی دلـش می خواسـت حاجـی بشـه 

قسـمت نبـود و در جوانـی بـه جـای خانـه ات اومـد پیـش خـودت و ایـن شـد کـه ثواب 

عرفـه ام را همـان جـا هدیـه کـردم بـه بابـا. عرفـه امسـال یـاد آن روزهـا افتـادم. یـادم 

آمـد کـه چقـدر دعـای عرفـه صحـرای عرفـات بـا همـه دعاهای عرفـه  تمام عمـرم فرق 

داشـت و از تـه قلبـم تجربـه دوبـاره اش را آرزو کـردم نه فقـط بـرای خودم هـا، نـه. بـرای 

همـه، بـرای همـه آنهایـی کـه روز عرفـه جسم شـان اینجاسـت و روح شـان سرگشـته و 

شـیدای صحـرای عرفات. 

بـرای همـه آنهایـی کـه آرزوی دیـدن حـرم پیامبـر و خانـه معبـود را دارنـد، بـرای همـه 

آنهایـی کـه بـا امیـد چشـم دوخته انـد بـه دعاهـای مسـتجاب ایـن سـرزمین مقـدس و 

التمـاس دعـا می گوینـد بـه حجاجـی که بدرقـه کردند. وقتی برگشـتیم تهـران، اقوام، 

رفقـا و... آمـده بودنـد  اسـتقبال. پدربزرگـم هـم بود.

ذوق داشـت بـرای اینکـه برایمان مراسـم ولیمـه برگزار کند. پدربزرگـی که چند ماه بعد 

دیگـر کنارمـان نبـود؛ او هـم میهمـان همیشـگی خـدا شـد. راسـتی آن سـال در طول 

سـفر یک سـفرنامه هم نوشـتم. به زبان شـعر بود و بعدها در کتاب شـعرم )بی گمان( 

منتشـرش کـردم. شـما هـم بخوانیـد کـه به نظـرم این روزهـا خواندنش خالـی از لطف 

نیسـت. امیدوارم دوسـتش داشـته باشید.

اسمم درآمد، راهی ام انگار/ چون کوله بار عشق می بستم

گفتم خدا را شکر، قسمت شد/ وقتی جوانم، زائرت هستم

قبل از مدینه می روم مشهد/ پابوس سلطانی در آن وادی

چون شک ندارم اذن حجّم را/ روزی در آن وادی به من دادی

من جامه احرام پوشیدم/ وقت طوافم گرد این گنبد

من حاجی حج فقیرانم/ مُحرم شدم هر بار در مشهد

 رد کن به لطف خویشتن امروز/ از زیر قرآن حرم من را

در مکه هم دلتنگ خواهم شد/ ساعات خوب با تو بودن را 

از خانه ام دل می کنم لختی/ راهی بیت الله خواهم شد

با خالق خود عهد می بندم/ با راه او همراه خواهم شد

 مداح ما با گریه می خواند/ در وصف غربت بیتی از صائب

تاریخ اذعان می کند مادر/ اسام با لطف تو جان دارد

هرگز ندیدم در تمام عمر/ حالی که اینجا کاروان دارد *

خود را شجاعانه جدا کردی/ از مردمان پست مال اندوز 

بانو تو »ام المومنین« هستی/ حتی اگر در غربتی امروز *

اندوه عام الحزن پیغمبر/ قفل غمم با دست تو وا شد

خوشحالم از اینکه مزار تو/ حسن ختام مکه ما شد 

طی شد شبیه ابر و باد انگار/ اعمال خوب مکه در ماهی 

شوق سفر دارد دلم اما/ دلتنگ اینجا می شوم گاهی

شهر مدینه شهر بی تابی/ شهری که غم ها می شود آغاز

دریایی از رحمت نثار تو/ ای صاحب زیباترین اعجاز

 ای بارش بی وقفه باران/ سیراب کن ما را که محتاجیم 

ما زائران خانه عشقیم/ ما بخشی از دریای حجاجیم

این سوی مسجد، کنج قبرستان/ حتی چراغ ساده ای هم نیست 

با اینکه حتی گنبد و صحنی/ اینجا برای هضم این غم نیست

از پشت این دیوارها دیدم/ اینجا شکوه آسمان پیداست 

گنجینه عالم در این خاک است/ خاکی که در آغوش آن دریاست

من خود زیارتگاه خواهم شد/ وقتی به ایران باز می گردم 

خاک مزار آسمان ها را/ با چادرم همراه آوردم  

روایت جبهه و حج 

گلعلی بابایی، نویسنده 

 گلعلی بابایی، ســـفر حجش در سال 1387  اتفاق افتاد و بعد از 

آن ســـفر کتاب »غوغای غبار« را نوشت، کتابی که مجموعه ای از 

یادداشـــت های او در این سفر است. او درباره این سفر این طور 

می نویسد:

این دره ســـنگی اقامتگاه اجباری بنی هاشم در سه ساله پایانی 

دوران سیزده ســـاله غربت اسام در مکه، همان محلی است که 

 رسول خدا )ص(  همراه یاران و خویشان مسلمان خود به مدت سه 

سال در محاصره کافران صاحب قدرت مکه و سران قبایل قریش 

قرار گرفت و با مشقت و رنج آن دوران را سپری کرد. )صفحه 1۰۴( 

با سادات راه افتادیم سمت بازار بازا تا مختصر ریال های سعودی 

که در جیب مان ســـنگینی می کردند بریزیم توی دخل های گل 

و گشـــاد تجار ســـعودی بازار بازا یا همان پازای آمریکایی که 

عرب ســـعودی بی بهره از حرف پ پارسی آن را بازا می خواند و 

می نویسد پاساژی است بسیار شیک، در حد و اندازه معتبرترین 

فروشـــگاه های اروپایی که از جان آدمیزاد گرفته تا شیر مرغ، در 

آن یافت می شود.

نامه حج من زمانی به دستم رسید  که در سالن وزارت کشور برای 

حاج احمد متوســـلیان مراسم گرفته بودیم، که این خاطره را در 

مقدمه کتاب »غوغای غبار« هم آورده ام. کتابی درمورد حاج احمد 

نوشـــته ام و در دیگر کتاب هایم نیز رد پایی از او را می توان پیدا 

کرد. احساس دین به شـــهدا باعث شد در نوشتن این سفرنامه 

گریزی به اتفاقات جنگ بزنم و با این کتاب ادای دینی به شهدای 

جنگ تحمیلی داشته باشم. خاطره دیگرم ماقات با آقا بود که 

قبل از سفر حج نصیبم شد که در   همان دیدار هم بر کتاب های 

بنده تقریض نوشتند. 

بقیـــع برای ما شـــیعیان کعبه دیگری اســـت. آدم وقتی آنجا را 

می بیند نمی توانـــد حتی به یک کتاب و چند کتاب اکتفا کند. 

واقعا نمی توان از بقیع چشم پوشـــی کـــرد. من با اینکه مریضی 

سختی در این سفر داشتم هرگز زیارت بقیع را از دست ندادم. 

نامه ای در این ســـفر به دســـتم رســـید، که فصل تازه ای در من 

ایجـــاد کـــرد و نوع نگاه مرا به حج و مناســـک آن تغییر داد. این 

نامه که به همراه عکس و نام حدود 1۰۰ شـــهید بود باعث شـــد 

در طواف وقتی همه ادعیه به دست دارند و دعا می خوانند، من 

نام شـــهیدان در نامه را ذکر کنم و به نیابت آنها طواف کنم. آن 

نامه باعث شد  دوباره به حال و هوای جبهه برگردم و در مکه قلبم 

آکنده از یاد شهدا باشد. 

در سال های دفاع مقدس از یک زمانی در مناطق جنگی شروع به 

یادداشت برداری و گزارش نویسی کردم. در سفر بیت الله الحرام نیز 

همین اتفاق برایم افتاد و چون تجربه نوشتن و یادداشت برداری 

را از قبل داشـــتم، از همان لحظه ای که خبر دادند ســـفر حجم 

نزدیک است، شروع به یادداشت برداری کردم و تا آخرین لحظه 

این سفر نورانی و مقدس این کار را ادامه دادم. این یادداشت ها 

حتی روزهای آموزش در تهران را هم شامل می شود و همان طور 

که اشاره کردم هرکدام نیز فلش بک می خورد به سال های دفاع 

مقدس و اتفاقاتی که در آن دوران افتاد. 

به عنـــوان مثال زمانی که در فـــرودگاه مهرآباد – آن زمان هنوز از 

این فرودگاه به حج می رفتند – از آخرین گیت خارج شـــدیم، آن 

را تشـــبیه کردم به نقطه رهایی شب عملیات که در آن از آخرین 

خاکریز جدا می شدیم و برای اجرای نقشه های جنگی می رفتیم. 

یا در جایی که به تنگه احد اشـــاره کرده ام، گفتم که اینجا تنگه 

احد اســـت و چقدر شـــباهت دارد به تنگه کانی مانگا که در آن 

عملیات والفجر چهار انجام شد و به همین مناسبت یادی کردم از 

شهدا و فرماندهان آن عملیات. بنابراین نوشتن این یادداشت ها 

برای من یک مساله عاطفی و دلی بود. به این فکر نبودم که این 

یادداشت ها را به کتاب تبدیل کنم، تا اینکه حسین بهزاد آنها را 

دید و گفت که مباحث و نوشتارها عالی است و خوب است که آن 

را در قالب سفرنامه منتشر کنی و من هم گوش کردم. 

این کتـــاب هنوز هم برای خودم جذابیـــت دارد. به تعدادی از 

دوستان نیز آن را دادم به ویژه کسانی که همرزم خودم بودند و آنها 

کتاب را هنگام سفر حج خود به همراه داشتند و از طریق مطالب 

کتاب با این سفر روحانی  ارتباط می گرفتند و این نکته را خود برای 

من بیان کردند. آنها گفتند که به واسطه این کتاب ارتباط معنوی 

خوبی با بقیع، مســـجدالنبی و مسجدالحرام گرفتند و توانستند 

از طریق مطالب آن آشـــنایی خوبی با ویژگی های مدینه النبی و 

منطقه شیعه نشینش و کاروان ها پیدا کردند. 

روز آخر که از مکه برمی گردید، روز حیرانی شماســـت. آن غربتی 

که در مکه است و اینکه همه چیز می بینید ولی از علی)ع( چیزی 

نمی بینید. و این غربت مرا به یاد شـــعری از اســـتاد میرشکاک 

انداخت کـــه با خودم زمزمه می کردم و نـــام غوغای غبار را هم 

از   همان شعر استفاده کردم که در آخر کتاب هم آمده است:

چشم وا کردیم، رنگی از بهار آموختیم/ شد فراهم گوش آواز هزار 

آموختیم/ در تکاپوی ســـراغ بی نشان معشوق خویش/ جاده ها 

خواندیم و غوغای غبار آموختیم. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ
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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

تراژدی رستم و سهراب 
تکرار می شود

داسـتان »جامانـده از پسـر« پیرامـون ارتبـاط عاطفـی پـدر و فرزندی اسـت. پدری 

که راه زندگی را اشـتباه پیموده اسـت و این مسـیر اشـتباه او را از دو فرزندش دور 

کرده اسـت. سـالار شـخصیت اصلی داسـتان و همسـر آذر اسـت. آذر هم شـرایط 

زندگـی بـا سـالار را مطلـوب نمی دانـد و مانـع بزرگی در راه بازگشـت سـالار به خانه 

اسـت. سـالار بـه دلیـل درگیـری فیزیکـی خیابانـی، ۴ سـال را در زنـدان گذرانـده 

اسـت و ایـن اتفـاق بهانـه خوبـی بـه دسـت آذر داده تـا او را محکـوم کنـد. در ایـن 

میـان، حادثـه خونیـن پیشـوای ورامیـن در حمایـت مـردم از آیت اللـه خمینـی و 

دسـتگیری ایشـان روی می دهـد. 

سـالار در کنار دارو دسـته  لوطی ها به مقابله با مردم می پردازد. او در شـب حادثه 

پیکـر خونیـن پسـرش سـهراب را در نزدیکـی محـل حادثـه می یابـد و او را بـه منزل 

خـود در تهـران می بـرد. حـالا سـالار کـه آرزوی بازگشـت نـزد فرزندانش را داشـت، 

در شـرایطی بحرانـی بـا پیکـر زخمـی فرزنـدش روبـه رو می شـود و سـعی می کنـد 

حضـور سـهراب را از همـه پنهـان کنـد و جـان او را نجات دهد تا بار سـنگین عذاب 

وجدانـی کـه به خاطـر رهـا کردن فرزندانش و حضور در مقابـل مردم در این حادثه 

بر شـانه داشـت سـبک کند. 

شـناخت خوب نویسـنده که مبتنی بر تحقیق پیرامون فضای فرهنگی و اجتماعی 

آن زمـان شـکل گرفتـه از نقـاط مثبـت داسـتان اسـت. لحـن و کلام شـخصیت ها 

باورپذیـر شـده اسـت. اسـامی مکان هـا، خیابان هـا و اصـل حادثـه تاریخی واقعی 

اسـت و نویسـنده تحـول و تغییـر اشـخاص را از کنـار واقعیـات تاریخـی عبـور داده 

است. 

نقطـه قـوت دیگـر داسـتان تصویـری اسـت کـه از طبقـه عامـی مـردم در سـال 

13۴2 ارائـه شـده اسـت. نحـوه ارتباطـی کـه آنهـا با جریـان انقلاب دارنـد، بدیع و 

تـازه اسـت. نویسـنده ماهرانـه توانسـته اسـت بـدون اینکـه در دام شـعار، پیرامون 

راسـتی و درسـتی جریـان حـق بیفتـد، روایتگـری منصـف باشـد و قضـاوت را بـه 

خواننـده واگـذارد. 

اسـطوره  به کارگرفته شـده در این اثر توجه مخاطب را به داسـتان رسـتم و سـهراب 

جلـب می کنـد. داسـتانی کـه خوانـش چندین بـاره آن نیـز حسـرتی تلـخ بـر جـان 

خواننـده می گـذارد. نویسـنده بازخوانـی متفاوتـی از پایـان داسـتان رسـتم دارد. 

سـالار در ایـن کتـاب فرصتـی می یابـد کـه سـهراب را بـه زندگی بازگردانـد و این بار 

نوشـدارویی بـرای جبـران خطـای خویش بیابد. تداعی این دو داسـتان و دو پایان 

متفـاوت حـال خوشـی بـرای مخاطب رقم می زند و این پایان زهر پشـیمانی رسـتم 

یـا سـالار را از خاطره هـا می زدایـد. 

 خـط اصلـی داسـتان بازگشـت سـالار بـه خانـه اسـت. فلش بک هـای زیـادی در 

جای جای خط اصلی داسـتان به گذشـته اشـخاص زده شده است. نویسنده تمام 

اطلاعات خود را از شـخصیت های داسـتان در متن آورده اسـت که حجم گزارشـی 

کار را بالا برده اسـت و خواننده با تعریف کردن های زندگی اشـخاص و خلاصه ای 

از سـالیان دراز زندگـی افـراد روبـه رو شـده اسـت. همچنین ایـن ویژگی خط فکری 

خواننده را می گسـلد و در یافتن مسـیر اصلی داسـتان دچار آشـفتگی می سـازد. 

اگـر نویسـنده صحنه هـای نمایشـی چند رفتـار گزیده  اشـخاص را تصویر می کرد، 

نیـاز بـه بیـان گذشـته  افـراد و توجیـه اعمـال آنهـا از ایـن طریق نمی شـد. توصیف 

زیبایـی افـراد بـا چشـم های رنگـی و موهـای روشـن و لخت به سـمت کلیشـه میل 

کرده اسـت. در بخشـی از کار شـخصیت آذر جایی با چشـم میشـی )صفحه11۹( 

و چنـد صفحـه بعـد بـا چشـم سـیاه )صفحـه123( تصویـر شـده اسـت. زاویـه دید 

داستان دانای کل است و این زاویه دید امکان اشراف کامل به وقایع در هر زمان 

و مـکان را بـرای مخاطـب فراهـم می کند. از طرفی مانـع نزدیکی و همذات پنداری 

بـا قهرمـان داسـتان می شـود و از تاثیـر دراماتیـک داسـتان می کاهـد. در اواخـر 

اثـر روایـت داسـتان  گرفتـار کمـی شـتاب زدگی در رویدادها شـده اسـت. گره های 

داسـتانی پشـت هم باز شـده و مشـکلات حل می شـوند. 

در صحنـه ورود آذر و سـرنا بـه خانـه  سـالار و کمـی بعـد ورود آقـا دایـی و ملـوک بـه 

معرکـه، تعـداد شـخصیت ها زیـاد اسـت. مخاطب تمایل دارد به دقـت و با جزئیات 

عکس العمـل هریـک از افـراد را بـه وضعیـت کنونـی سـهراب ببینـد، درصورتی کـه 

جـز آذر و ملـوک باقـی افـراد در صحنـه تماشـاگر هسـتند. کنش هـای ایـن صحنه 

هیجـان بالایـی دارنـد و حـذف بعضـی از تماشـاگران ایـن صحنـه خللـی بـه رونـد 

داسـتان وارد نمی کنـد. )صفحـات 2۰۸ تـا 21۵ ( داسـتان گرفتار اطناب نیسـت 

امـا برخـی وقایـع مربـوط بـه فرشـته و مـرگ او )صفحـات 1۵۴ تـا 1۵۸ ( همچنین 

سرنا دختری که سالار روزگاری عاشق او بود )صفحات 1۰۴ تا 1۰۸ ( و )صفحات 

111 و 112 ( زیاد تشـریح شـده اسـت و نویسـنده می توانسـت با اشـاره ای کوتاه 

از آنهـا عبـور کنـد طـوری کـه بـه پیرنگ داسـتانی لطمه وارد نشـود. 

جـا مانـده از پسـر نوشـته  مرضیـه نفـری در سـال 13۹۹ بـرای اولین بار بـه جامعه 

فرهنگی عرضه شـد. سـوره مهر با شـمارگان 12۵۰ نسـخه و در 23۵ صفحه این 

کتاب را که در ژانر داسـتانی اسـت منتشـر کرده اسـت. داستان مناسب نوجوانان 

1۵ تا 1۸ سـال و بزرگسـالان است. 

  معرفی کتاب

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

اطاعت محض 

علیرضا قزوه، شاعر

علیرضا قزوه، کتاب »پرســـتو در قاف« را به عنوان سفرنامه حج نوشت، 

کتابی که از آن استقبال زیادی شد و به گفته خودش مناسک حج یک 

نوع اطاعت اســـت و در کتاب می گوید: »بوی مدینه می آید. این را از 

نم نم باران فهمیدم. دل ها بی تابند و چشـــم ها گریان. سمت چپ مان 

مســـجد شجره است. کم کم شهری سپیدپوش به استقبال مان می آید 

و من چقدر دوســـت دارم بقیـــع را ببینم و چقدر دلم می خواهد مدینه 

را بغل کنم و ســـرش را بگذارم روی شانه هایم.« می گفتند حج تان را به 

مدینه ختم کنید و مگر دست خودمان بود. آنقدر دوست داشتنی بود 

که انگار می خواستی فقط در مدینه بمانی!

 او به کتابش اشـــاره می کند و خاطره ای را نقل می کند، از این ســـفر و 

می گوید: »نماز صبح را در محلی در بیســـت کیلومتری مکه خواندیم 

و بعد با یک اتوبوس بی ســـقف آمدیم ســـمت مکه. با اتوبوس کاروان 

یزدی هـــا و یک پیرمرد عجب غرغر می کرد برای اینکه ایســـتاده بودیم 

کنـــار صندلی اش که جلال در ســـفرنامه اش لقب امل می داد به آنها! 

پیرمرد یک پایش این دنیا بود و یک پایش آن دنیا و مثلا آمده بود سفر 

حج که این آخر عمری »آنی« شود که می بایست. داشت داد می زد سر 

مدیر کاروان شان که چرا اینها را سوار کرده ای؟! چندتن از مردها رفتند 

بالای اتوبوس و داخل اتوبوس ماندن همان و کفاره دادن همان. اصلا 

مناســـک حج یک نوع اطاعت اســـت. وقتی باید زیر یک سقف نروی، 

حتی اگر به بهای کفاره دادن باشد، باز دستور را رعایت نکرده ای. دلم 

می خواست می شـــد پیاده رفت مکه و مگر پیامبر)ص( و همراهان در 

سفرهایشـــان به مکه چنیـــن نمی کردند؟ به قول بعضی از علما حدود 

حرم چهار فرسخ است و عده ای می گویند پیامبر)ص( وقتی به حد حرم 

می رســـید از مرکب پیاده می شد و به کاروانیان می گفت پیاده شوید و 

با وجود اینکه محرم بودند، غســـل می کردند و پیاده راه می افتادند به 

ســـمت خانه دوست. در کتاب ها نوشته که وقتی آدم بر کوه ابوقبیس 

فرود آمد، از تنهایی به خدا شـــکوه کرد. خدا یاقوتی فرستاد و آدم آن را 

در جای کعبه نهاد و بر گردش طواف کرد. آورده اند یاقوت سرخ چنان 

نوری داشت که چهار فرسخ را روشن کرده بود و حد حرم همان است.« 

 تابی به گیسویش داد دیدم که آن جهانی ست

لبخند زد غزل خواند، دانستم آسمانی ست

فرمود هر سحر عشق... گفتم سلام بر عشق

جز عشق هرچه هیچ است، جز عشق هرچه فانی ست

باید که بی زبان بود، در درد خود نهان بود

تا بود بی نشان بود، این بهترین نشانی ست

ای دل اگر بهوشی، رخت هوس مپوشی

با عاشقی جوان باش، کاین اول جوانی ست

در عشق زنده باید... ما زندگی نکردیم!

از بدو زندگانی تا مرگ مان تبانی ست

از دردمان مگویید، از دین مان مپرسید

تقوای ما به چشم است، ایمان ما زبانی ست

از دست نابرادر یک روز خوش نداریم

در خانه غریبان هر روز روضه خوانی ست

این زخمه های موزون، درد است و آتش و خون

فریاد خسروان است، سربانگ خسروانی ست

این ناله های محزون شرح دعای عهدی ست

این شکوه حزین است، این نغمه فغانی ست

این حضرت شعیب است بر دامنش بیاویز

موسای من! کجایی؟ این موسم شبانی ست 

دلتنگ لحظه های خاص 

ابراهیم حسن بیگی، نویسنده

ابراهیم حسن بیگی، سفر سبزش را به جای خاطره و یادداشت، به صورت 

قصه نوشـــته است و همین کتاب را جذاب کرده، کتاب را با ذوق رفتن 

به سفر حج شـــروع می کند و می نویسد: »از در که آمدم تو، سکندرى 

خـــوردم و افتادم روى فرش. زنم هراســـان جلو آمد و گفت: »چته مرد! 

چرا اینقدر هولى.«

درد توى مچ پام وول مى خورد. با کف دســـت پام را چســـبیدم و گفتم: 

»بالاخره درست شد.«

زانو زد و نشست. گفت: »وا... راست مى گى؟«

گفتم: »دیگه همه چى تموم شد. هفت دیگه حاجى حاجى مکه!« بعد 

از جا بلند شدم، کتم را کندم و گذاشتم روى جارختى. زنم از خوشحالى 

روى پا بند نبود. دســـت هایش را به هم کوبید و گفت: »خوب! پس بعد 

از این شدى حاج محسن آقا!«

گفتم: »حالا کو تا برم و برگردم.« 

چشمم افتاد به عکس پدرم که روى طاقچه بود. داشت نگاهم مى کرد. 

مثل همان آخرین نگاهش توى بیمارســـتان. گفتـــه بود: »مبادا یادم 

نکنى!« گفته بودم: »این چه حرفیه مى زنى. هنوز چند ماه وقت دارى.«

در ادامه به سفری می رسیم که آرزویش بوده است و می نویسد: »شب از 

مدینه راه افتادیم، به سوى میقات. دلشور عجیبى داشتم. 

یک اضطراب ناشـــناخته و یک حس غریب، در جانم ریشه دوانده بود. 

هرچه به میقات نزدیک تر مى شدیم، خودم را تنهاتر مى یافتم. حاج آقا 

طلوعى گفته بود: »میقات مدخل است براى ورود به حرم امن خدا. باید 

لبیک گفت. لباس احرام پوشـــید و وارد شد. نیت هایتان را پاک کنید 

و قدم به بیت الله الحرام بگذارید. رســـیدیم به مسجد شجره. محلى که 

باید مُحرم شویم. غسل کردیم و لباس احرام پوشیدیم. از این پس ٢۵ 

عمل بر ما حرام شـــده بود. زمزم »لبیـــک اللّهم لبیک« با هق هق گریه 

درمى آمیخت. لحظات زیبایى بود. در لباس احرام حس مى کردى که هم 

تعلقات دنیا را از خودت بریده اى. خدا را در کنار خود حس مى کردى.«

»تنهـا راه افتـادم بـه طـرف حرم. سـاعت یازده شـب بود. نسـیم ملایمى 

مى وزیـد. شـهر شـلوغ بـود. مغازه هـا اغلـب بـاز بـود و پرمشـترى. بـرق 

اجنـاس رنگارنـگ مغازه هـا چشـمم را گرفـت. همین طـورى بى هـدف 

وارد چنـد مغـازه شـدم. پـر از اجنـاس جورواجـور بودنـد. قیمت ها همه 

بـالا. لیسـتى کـه عیـال بـراى خریـد سـوغاتى داده بـود، بـا موجـودى 

ناچیـزم نمى خوانـد. بـاز فکـر و خیـال زد بـه سـرم. دلم گرفـت. از مغازه 

زدم بیـرون، قدم هایـم را تنـد کـردم. 

ساعت از نیمه شب گذشـــته بود که به عرفات رسیدیم. منطقه در پرتو 

نورافکن هاى متعدد مثل روز روشن بود. سراسر دشت از چادر پوشیده 

شـــده و منظره زیبا و دیدنى به وجود آمده بود. در دل عرفات و در قلب 

هزاران چادر سفید، جبل الرحمه جلوه دیگرى داشت. در واقع تپه سنگى 

نسبتا بلندى بود که از وسط دشت، تک و تنها همچون ستونى استوار 

قامت برافراشته بود. در قله این کوه ستون سفیدى برای یادبود حضور 

پیامبر در آن نقطه ساخته شده بود. هزاران زائر سفیدپوش مانند هزاران 

ســـتون سفید در دامنه این کوه ایستاده بودند و همین حضور، تابلوى 

زیبا و غیرقابل وصفى را به وجود آورده بود. اتوبوس به سختى از لابه لاى 

انبوه مردمى که خیابان هاى عرفات را پرکرده بودند گذشـــت و مقابل 

منطقه اى که چادر ایرانی ها در آن قرار داشـــت، ایســـتاد. داخل چادر 

نیمه تاریک بود و کف آن را با زیلو پوشانده بودند.« 

او از طواف صفا و مروه و لذت وصف نشدنی آنجا این طور می گوید: »هفت 

دور طواف واجب و نماز طواف را انجام دادم. بعد سعى بین صفا و مروه 

و یک بار دیگر طواف نســـاء و نوشیدن آب زمزم و پایان اعمال. یک روز 

صبح تا ظهر همه این اعمال به پایان رسید. نماز ظهر را به جماعت در 

حرم خواندم و برگشـــتم به هتل. چهار روز دیگر باید در مکه مى ماندیم 

و روز پنجم ساعت چهار صبح باید در جده حاضر شده تا به طرف ایران 

حرکت مى کردیم. این چهار روز نیز به ســـرعت گذشت. شب ها بعد از 

شـــام به حرم مى رفتیم و تا صبح بیتوته مى کردیم. خرید ســـوغاتى در 

بازار ابوســـفیان و اندلس بیش از یک روز وقتم را نگرفت. توانسته بودم 

بیش از نصف لیست عیال را بخرم. بعد که پول و پله تمام شد لیست را 

پاره کردم. ساعت دقیق حرکت را به عیال گفتم. حسابى دلتنگ بود و 

براى آمدنم بى تابى مى کرد. باید با کوله بارى از خاطره برمى گشـــتیم. 

درحالى که یقین داشـــتم دلم براى این لحظه ها تنگ خواهد شد براى 

همین سعى مى کردم لحظات آخر در مکه را به خواب و استراحت نگذرانم 

و بیشتر اوقاتم را در حرم باشم. 

دیـــدار از غار حرا و غار ثور را یـــک روز قبل از حرکت مان انجام دادیم و 

شـــب آخر بعد از نماز عشـــا به طرف جده حرکت کردیم. موقع حرکت 

بغض گلویم را گرفته بود. دلم براى مدینه و براى بقیع تنگ شـــده بود. 

کاش مى شد بار دیگر به مدینه مى رفتیم. کنار قبر پیامبر سر بر سجده 

مى ساییدیم و پاهاى برهنه مان را بر خاک داغ و غریب بقیع مى گذاشتیم 

اما اتوبوس داشت از مکه خارج مى شد. از پشت حباب هاى اشک، چشم 

به خیابان هاى مکه داشتم. شهرى که پیامبر از آن خاطرات تلخ و شیرین 

زیادى داشت. شهرى که من از آن جز خاطرات شیرین و به یادماندنى 

کوله بارى با خود نمى بردم.« 

در بیـن خاطراتـی کـه در ایـن دو صفحـه آوردیـم 

بـد نیسـت یادی هم بکنیـم از محمدعلی کلی و 

مالکوم ایکس، که بعد از سـفر حج شـان بارها از 

این سـفر گفتند و نوشـتند. محمدعلی کلی در 

خاطـرات خود آورده اسـت: »من لحظات بسـیار 

زیبایـی را در زندگـی ام تجربه کـردم اما ناب ترین 

احساسـی کـه در زندگـی ام داشـته ام لحظـه ای 

بـود کـه هنگام مناسـک حج در صحـرای عرفات 

ایسـتادم. احسـاس من در آن فضـا وصف ناپذیر 

است. یک و نیم میلیون زائر برای طلب بخشش 

و شـکر نعمت هایـی کـه خـدا بـه آنان عطـا کرده 

با اشـک و زاری در صحرا جمع شـده بودند. این 

یـک تجربـه هیجان انگیـز بـرای مـن بـود وقتـی 

کـه می دیـدم افـراد از تمامـی رنگ هـا، نژادهـا، 

ملیت هـا، پادشـاهان، سـران قـدرت و مردمـان 

عادی از کشـورهای فقیرنشـین همگی با دو تکه 

پارچه سـفید ملبس شـده و فارغ از هرگونه حس 

غـرور یـا حقـارت به نیایش با الله می پردازند؛ این 

جلوه ای عملی از مفهوم برابری در اسـلام بود.« 

مالکـوم ایکـس، فعـال سیاه پوسـت و مسـلمان، فعـال حقـوق بشـر و 

مدافـع حقـوق آفریقایی آمریکایی هـا، در سـال 1۹6۴ در مراسـم حـج 

شـرکت کرد و بعد از آن نامه ای به دسـتیارانش در نیویورک نوشـت و در 

مـورد ایـن سـفر نوشـت: »هرگز شـاهد چنین میهمان نـوازی صمیمانه و 

روحیـه عظیـم بـرادری واقعـی نبـوده ام. مردم از هر رنگ و نـژادی در این 

سـرزمین مقـدس کهـن، خانـه ابراهیـم، محمـد و همـه پیامبـران دیگـر 

جمـع می شـوند و عبـادت می کننـد. مـن واقعـا از لطفـی کـه اطرافیانم 

در حقـم می کننـد شـگفت زده شـده ام. زیـارت مکـه مکرمـه نصیـب من 

شـد. هفـت دور کعبـه را بـا همراهـی جوانی بـه نام محمد طـواف کردم. 

از چاه زمزم آب نوشـیدم. هفت بار بین کوه صفا و مروه رفتم و برگشـتم 

و در شـهر منـا و کـوه عرفـات نمـاز خواندم. 

تـا  گرفتـه  آبی هـا  چشـم  از  جهـان  سراسـر  از  زائـر  هـزار  ده هـا 

آفریقایی هـای سیاه پوسـت آمـده بودنـد. امـا همـه مـا در یـک مراسـم 

مشـترک شـرکت کردیـم و روحیـه اتحـاد و بـرادری را نشـان دادیـم امـا 

تجربیـات مـن در آمریـکا باعـث شـده بـود معتقـد باشـم کـه هرگـز بیـن 

 سفیدپوسـتان و رنگین پوسـتان نمی توانـد اتحـاد وجود داشـته باشـد. 

 آمریکا باید اسـلام را درک کند، زیرا اسـلام تنها دینی اسـت که مشـکل 

نژادپرسـتی در یـک جامعـه را حـل می کنـد. مـن در طول سـفرهایم در 

جهان اسـلام با افراد مختلفی ملاقات کردم که در آمریکا سفیدپوسـت 

بـه حسـاب می آمدنـد و بـا آنها صحبـت کردم. حتی با آنهـا غذا خوردم. 

اما نگرش آنها به دلیل وجود اسـلام متفاوت بود. من هرگز صمیمیتی 

فـارغ از رنـگ و نـژاد که در اینجا دیدم شـاهد نبودم. 

ممکـن اسـت از سـخنان مـن شـوکه شـوید امـا در ایـن سـفر زیارتـی 

آنچـه دیـدم و تجربـه کـردم مـرا وادار کـرد کـه بسـیاری از الگوهـای 

فکـری خـود را تغییـر دهـم و برخـی تفکـرات قبلـی را کنـار بگـذارم و 

ایـن کار سـختی نبـود. علی رغـم اعتقـاد راسـخم مـن همیشـه مـردی 

بـودم کـه سـعی می کـردم بـا واقعیت هـا روبـه رو شـوم. مـن همیشـه 

ذهنـی بـاز و انعطاف پذیـر داشـتم. در طـول یـازده روز گذشـته در 

اینجـا در یک بشـقاب غذا خـوردم، از یک لیوان 

نوشـیدنی نوشـیدم و روی یک سجاده خوابیدم 

و خـدا را عبـادت می کـردم و بـا مسـلمانانی 

همـراه بـودم کـه چشمان شـان آبی تریـن آبـی 

بـود، موهایشـان بورتریـن بـود و پوست شـان 

سـفیدترین بـود و در گفتـار و کـردار مسـلمانان 

سفیدپوسـت، همان صداقتی را احسـاس کردم 

کـه در میـان مسـلمانان سیاه پوسـت آفریقایـی 

نیجریـه، سـودان و غنـا وجـود دارد. مـا واقعـا بـا 

هـم یکسـان و بـرادر بودیـم، زیـرا اعتقـاد آنهـا به 

خـدای یکتـا ذهـن و رفتارشـان را متفـاوت کرده 

اسـت. شـاید اگـر آمریکایی هـای سفیدپوسـت 

یگانگـی خـدا را بپذیرند بتوانند حقیقت انسـان 

را نیـز بپذیرنـد و از آسـیب رسـاندن به دیگران به 

دلیـل تفـاوت در رنـگ و نـژاد صـرف نظـر کنند. 

بـا وجـود نژادپرسـتی که مانند سـرطانی لاعلاج 

آمریکا را در بر گرفته اسـت، قلب سفیدپوسـتان 

آمریکایـی بایـد پذیـرای راه حلـی بـرای چنیـن 

مشـکل مخربی باشـد. شـاید زمان نجات آمریکا 

از فاجعـه ای قریب الوقـوع فـرا رسـیده باشـد. همـان فاجعـه ای کـه 

نژادپرسـتی در آلمـان وارد کـرد و درنهایـت خود آلمانی هـا را نابود کرد.

 ایـن سـرزمین مقـدس بـه مـن ایـن امـکان را می دهـد کـه درک معنوی 

بیشـتری درمـورد آنچـه در آمریـکا بیـن سیاه پوسـتان و سفیدپوسـتان 

سـمت  بـه  را  آمریـکا  نژادپرسـتی  باشـم.  داشـته  می افتـد،  اتفـاق 

خودکشـی و نابـودی می بـرد. بـه راه معنـوی حقیقـت روی آوریـد کـه 

تنهـا راه باقی مانـده بـرای آمریکاسـت تـا از فاجعه نجات یابـد.« مالکوم 

ایکـس یکـی از بزرگ تریـن و تاثیرگذارتریـن سیاه پوسـتان آمریکایـی 

در طـول تاریـخ اسـت. او عضـو جنبـش »ملـت اسـلام«، یـک جنبـش 

سیاسـی مذهبـی آفریقایی-آمریکایـی بـود کـه والاس دی. فـرد محمد 

آن را در دهه 1۹3۰ تاسـیس کرد. هدف آنها بهبود شـرایط اقتصادی، 

اجتماعـی، روحـی و روانـی برای سیاه پوسـتان آمریکایی در این کشـور 

بـود امـا منتقـدان بـه دلیـل عملکـردش، آن را یک سـازمان برتری طلب 

می دانسـتند. 

اتحاد و برادری
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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

اردیبهشـــت 1396 در زمانـــه داغـــی تنـــور انتخابـــات 

ریاســـت جمهوری یک چهره کمتر از دیگران فروغ داشت. 

اگرچه رقابت انتخاباتی میان رئیسی و روحانی بود اما شیوه 

حرف زدن میرسلیم دستمایه طنز آن روزها شده بود و نامش 

به هر روی ســـر زبان ها بود اما چهـــره چهارم تا آن مونولوگ 

نهایـــی اش در مناظرات اساســـا در تیررس نگاه ها نبود؛ پیر 

کارکشته جبهه کارگزاران ناگهان در بزنگاهی عجیب، تنها 

شـــعر کتاب فارسی اول دبســـتان را دکلمه کرد: »ما گل های 

خندانیم/فرزنـــدان ایرانیم« اگرچه این گفتـــار نامزد کمتر 

موردتوجه با طنز و شـــوخی هایی همراه بود اما همین باعث 

شد برای مدتی او موردتوجه رسانه ها قرار گیرد و حتی در قامت 

یک افشاگر خودنمایی کند، به خصوص وقتی درباره رسوایی 

پرونده گازی کرسنت لب به سخن گشود. با وجود یک وجه 

مشـــخص زندگی او هیچ گاه نه در مناظرات و نه در محتوای 

رسانه ای مطرح نشد: نسبت مصطفی هاشمی طبا با سینما. 

همه چیز به ســـال 1356 و فعالیت های حســـینیه ارشـــاد 

بازمی گردد. در بحبوحه مبـــارزات فرهنگی در جبهه چپ 

اسلامی، به عبارتی طرفداران علی شریعتی،  انگیزه ای برای 

تولید آثاری در قالب ســـینما و تئاتر پدید می آید که شـــاید 

مشـــهورترینش نمایش »بار دیگر ابوذر« باشد که در 1349 

طی همکاری ایرج صغیری در مقام کارگردان و رضا دانشور در 

مقام نویسنده تولید شد. نمایشنامه اقتباسی از کتاب »ابوذر 

سوسیالیست خداپرست« نوشته جوده السحار و ترجمه علی 

شریعتی بود که نخستین بار در تالار رازی دانشکده فردوسی 

مشهد روی صحنه رفت. اجرای تهرانِ نمایش به سال 1351 

در حسینیه ارشاد رقم می خورد که با سخنرانی شریعتی پیش 

از آغاز اثر همراه می شـــود، البته اجرای این نمایش کم هزینه 

هم نبود. فداییان اسلام تهدید به بمبگذاری حسینیه ارشاد 

کردند. 

موفقیت نمایش منجر به نمایش دوم می شود: »سربداران« 

به کارگردانی محمدعلی نجفی. مدیر آینده ســـینمای ایران 

از پیروان سرســـخت علی شریعتی بود و در گفت وگویش با 

گیســـو فغفوری هم تاکید کرد که ایده نمایش ســـربداران از 

سوی شریعتی مطرح شده اما این همه ماجرا نیست. مساله 

گروهی است که حول نمایش شکل می گیرد. هاشمی طبا در 

گفت وگویی درباره حضورش در حسینه ارشاد گفت: »آشنایی 

من با حســـینیه ارشاد به سال 1347 و پیش از باز شدن پای 

دکتر شریعتی به حســـینیه بازمی گردد، بعد از پایان دوران 

دانشـــجویی، ارتباطم را با محافل مذهبی تهران حفظ کرده 

بودم، ازجمله این محافل، حســـینیه ارشاد و مسجد جلیلی 

بودند. وقتی دکتر سلســـله سخنرانی هایش را در حسینیه 

ارشاد آغاز کرد، دیگر پای ثابت آنجا شدم. محل کارم در قزوین 

بود اما خود را مقید کرده بودم که آخر هفته ها به تهران بیایم 

و پای صحبت دکتر بنشینم. در رفت وآمد به حسینیه ارشاد 

البته تنها نبودم، دوستانم مثل محمدعلی نجفی، فخرالدین 

انوار، میرحســـین موسوی و محمد بهشـــتی نیز پای ثابت 

ســـخنرانی شریعتی بودند.« چهار اسمی که او ذکر می کند 

در آینده پایه گذار نهادهای فرهنگی پساانقلاب می شوند. 

معاونت سینمایی، بنیاد فارابی، بنیاد رودکی، موزه سینما و 

جشنواره های فجر به نوعی محصول همین جمع بوده است. 

همین جمع درنهایت نمایشـــی با عنوان ســـربداران را برپا 

می کنند. ابتکار کار با محمدعلی نجفی و دست اندرکار اصلی 

نمایش فخرالدین انوار بود. هاشمی طبا می گوید: »دکتر علاقه 

عجیبی به اسطوره سازی داشت و با توجه به پایه اصلی پروژه 

شریعتی یعنی مذهب شـــیعه، نجفی نمایش نامه ای به نام 

ســـربداران براساس مبارزات این گروه در خراسان با مغول ها 

نوشت. روزی که متن نمایشنامه را به شریعتی دادیم، نگاهی 

کرد و گفت می خوانم و نظرم را می گویم. متنی که به او دادیم 

100 صفحه بود. فردای آن روز شریعتی آمد، نه تنها کل متن را 

اصلاح کرده بود، بلکه نزدیک به 100 صفحه دیگر در عرض 24 

ساعت نوشته و به نمای نامه اضافه کرده بود.« متن شریعتی 

تمرین شد و نجفی کارگردانی کرد. هاشمی طبا نقش آخوند 

درباری را برعهده می گیرد که در نســـخه تلویزیونی توسط 

علی نصیریان ایفا می شود. »پنجم آبان 1351 با هیجان زیاد 

اولین اجرای تئاتر سربداران را در زیرزمین حسینیه ارشاد روی 

صحنه بردیم. اســـتقبال خوبی شد. امیدوار بودیم یک ماه 

بتوانیم سربداران را در حسینیه ارشاد اجرا کنیم اما تصورمان 

خوشبینانه از کار درآمد. در کمال ناباوری شب بعد وقتی برای 

دومین اجرا به حسینیه ارشاد رفتم، جلوی در تعداد زیادی 

پاسبان را دیدیم. حسینیه ارشاد تعطیل شده بود. باید هرچه 

زودتر آنجا را ترک می کردیم. این یک دستور بود.« البته این 

دومین بار بود که نمایشی از این گروه با چنین مساله ای روبه رو 

می شد. محمدعلی نجفی در گفت وگو با فغفوری گفته بود 

که نمایشـــی با عنوان »جشن عاشورا« را کارگردانی می کند 

که درواقع یک تعزیه بود که طبق آن بر ســـر پاره ای اتفاقات 

امام حسین)ع( تصمیم می گیرند شمر را بکشند و وقتی او را 

می کشند، می گویند که »نه! این مشیت الهی است که همیشه 

باید شمر، امام را بکشد« پس می گویند شمر را تشییع کنید 

و ژاندارم ها می آیند امام حســـین)ع( را به جرم کشتن شمر 

دســـتگیر کنند. وقتی تشـــییع انجام می شود، مردم این را 

می خوانند: »کشتی اسلامیان دچار طوفان شده، خاک عزا 

بر سر ملت ایران شده« البته این نمایش با مخالفت مذهبیون 

بعد از یک شب متوقف شد. 

اما این جمعیت راه فعالیت خود را از تئاتر به سمت 

سینما ســـوق می دهند و نتیجه اش می شـــود »آیت فیلم«. 

نجفی می گوید: »انجمن اســـلامی مهندسین از موسسان 

و ســـرمایه گذاران آیت فیلم بودند که از اعضایشان مهندس 

موسوی و مهندس بازرگان بودند. هیات مدیره اش ما بودیم. 

مصطفی هاشمی طبا که مدتی هم مدیرعامل شد، سیدمحمد 

بهشتی، فرهادیان که بعد رفت قم، محمد آلادپوش، محمد 

آقاجانی، عبدالعلی فلسفی و من.« این گروه موفق به تولید 

سه فیلم شد: فیلم کوتاه »الناس« که پیش از انقلاب اکران شد، 

»جنگ اطهر« که سال 1356 ساخته و درنهایت بعد از انقلاب 

اکران شد و »لیله القدر« که مستندی درباره شرایط انقلابی بود. 

با این حال باید گفت مهم ترین دستاورد آیت فیلم حکومت 

طولانی اعضایش بر مدیریت سینمای پساانقلاب ایران است. 

پیش تر درباره شـــکل گیری فضای بروکراســـی ســـینمای 

پســـاانقلاب گفته بودیم، جایی که دولت در گفت وگوهای 

مســـتمر با اصناف قصد رسیدن به دســـتورالعمل های لازم 

داشت و از سوی دیگر اصناف درتلاش برای تشکیل سندیکا 

بودند. حال اگر هاشـــمی طبا یکی از نقش آفرینان این دوره 

بوده باشد، پای یک هاشمی دیگر هم به میان می آید. نجفی 

در 16 اردیبهشـــت 1358 با کیهان گفت وگویی می کند و 

اعضای شـــورایی را معرفی می کند که عنوانش شورای فیلم 

اســـت و اعلام می کنند سینما نیمه ملی است. میرحسین 

موسوی، مسعود کیمیایی، کامران شیردل، هوشنگ بهارلو، 

بهرام ری پور، پرویز شـــفا و محمدعلی نجفی اعضای شورا 

بودند و فردی با نام محمدعلی هاشمی در مقام مشاور عیان 

شد. او تحصیلکرده فرانسه بود که پس از پیروزی انقلاب به 

ایران بازگشـــت. نجفی در گفت وگو با جمال امید می گوید 

این هاشمی – برخلاف آن هاشمی – روحیه عجولی داشت و 

باورش به سوی سینمای اندیشه بود، همان چیزی که از دید 

هاشـــمی در سینمای ایران وجود نداشت. نجفی همچنین 

ادامه می دهد: »من در بحث با او مرتب گوشـــزد می کردم که 

اجازه بدهد ابتدا موجودیت ســـینما را عمل و بعد اندیشه را 

واردش کنیم. اما ایشـــان به لحاظ همان روحیه عجول خود، 

حوصله انتظار نداشت و بالاخره هم ما را ترک کرد.« این ترک 

گفتن با نوعی فقدان ردپا از محمدعلی هاشمی روبه رو شد. 

با این حال نجفی در گفت وگوی اردیبهشت ماهش می گوید: 

»در سینما سانسور وجود نخواهد داشت اما با ابتذال مبارزه 

می شـــود و اجازه استفاده از سکس و خشونت برای »جیب 

تاجر فیلم« داده نمی شود.« این حرف به نظر محصول همان 

مشورت های هاشمی است. در مصاحبه با کیهان، هاشمی 

نیز همراهی و او تاکید می کند باید در سینما تنها با »کارگردان 

و سناریســـت« روبه رو باشیم. این احتمال وجود داشت که 

اشاره اش مبتنی بر نظریه »هنرمند مولف« آندره بازن فرانسوی 

باشـــد، ایده  هاشـــمی درنهایت به یک هویت در سینمای 

پساانقلاب بدل می شود، جایی که کارگردانان عموما در نقش 

فیلمنامه نویس آثار خود ظاهر می شـــوند. او حتی می گوید 

تهیه کننده برایش اهمیـــت چندانی ندارد و طی چهاردهه 

کارگردانان بزرگ ســـینما تمایل شان به تهیه کنندگی آثار 

خودشـــان ختم می شـــود. این گفت وگو یک حرف جذاب 

دیگر از زبان هاشمی داشت که این روزها می توان نتیجه اش 

را درک کرد. او می گوید: »ما در این مرحله )تشـــکیل شورای 

فیلم( با فیلمســـازان غیرواقع گرا کاری نخواهیم داشـــت، 

بلکه با سناریســـت ها و کارگردانان واقع گرا که مشکل مردم 

را می دانند سروکار خواهیم داشت.« شاید بتوان این مهم را 

با مشکلات سینمای واقع گرای پساانقلاب و برجسته شدن 

عبارت »سیاه نمایی« تطبیق داد. 

آخرین شـــخصیت مدیریتی ســـینمای اولیه شاید حسین 

ترابی باشد که در شـــماره قبل درباره او حول مستند »برای 

آزادی« ســـخن گفتیم. ترابی در 29 اردیبهشـــت 1358 در 

مقام مشـــاور سینمایی پرویز ورجاوند برگزیده می شود؛ اما 

ورجاوند خود در خرداد همان سال استعفا می دهد. وی بعدها 

در نوشتاری از برنامه کوچک سازی وزارت فرهنگ 

انتقاد کرد و با ذکر این مهم که سینمای پیش از انقلاب مبتذل 

بوده از دلایل استعفایش می گوید. او اگرچه به زبان تعریض 

ســـخن می گوید و مدام از دنیای پیشاانقلاب مثال می آورد، 

اما می توان دلیل اســـتعفایش را در دو واژه جست وجو کرد؛ 

اســـتبداد و استعمار. آنچه مسلم است ورجاوند با حاکمیت 

بیش از حد بر فرهنگ مخالف اســـت و بارها از این می گوید 

چطور پهلوی ها با تلاش در دستکاری فرهنگی قصد استعمار 

فرهنگ را داشـــته اند. او جایی از شریعتی برای ادعای خود 

مثال می آورد که جالب توجه است. اشاره او به احتمال قوی 

به برنامه های ناصر میناچی و شاید علی شریعتمداری باشد 

که هم پای چپ های اسلامی پیرو شریعتی را به فرهنگ باز 

کرده اند و هم قصد نادیده گرفتن وجوه دیگر فرهنگ را دارند. 

برای مثال جاهایی در متن برجسته تر )Bold( شده است که 

می توان دریافت محل اختلاف او با نظام حاکم است، همانند 

»باورهای اقوام ایرانی« و »تجلیات معنوی این ملت باستانی.« 

اینها چیزهایی است که در ابتدای انقلاب به واسطه استفاده 

تبلیغاتی پهلوی ها باعث بدبینی شده بودند. اما مهم ترین 

دلیل اســـتعفا، ادغام دو وزارت فرهنگ و هنر است که البته 

بعدها چنین نشـــد. به پیشـــنهاد میناچی وزارت فرهنگ 

می شود »فرهنگ و ارشاد اسلامی« و فرهنگ هم در دو وزارت 

»آموزش و پـــرورش« و »آموزش عالـــی« تجلی پیدا می کند تا 

درنهایت باز علیه نگاه ورجاوند باشد؛ چراکه واژه »هنر« عملا 

حذف می شـــود. ورجاوند در آن سال ها پیش بینی می کند 

دستکاری در وزارتخانه منجر به حضور افراد غیرمتخصص بر 

صدر امور فرهنگی خواهد شد، چیزی که اندکی بعد عملی 

شـــد و با حضور وزرای نامرتبط چون میرسلیم جامه عمل به 

خود  پوشاند. ورجاوند می گوید طرفداران این رویه »همانی 

]گروهی[ است که در جریان انقلاب سینماسوزی به پا کردند.« 

او آنها را متهم به همکاری با رژیم سابق می کند و می نویسد 

قصدشـــان احیای همان سینماســـت. البته حرفش پربیراه 

هم نبود؛ چراکه بعدها سینماگران منتسب به حزب موتلفه 

اسلامی چون حسین فرحبخش در بازتولید فیلمفارسی قد 

علم کردند. 

رفتن ورجاوند موجب قدرت گرفتن نجفی می شـــود. در 12 

تیر جلسه ای برگزار می شود و تصمیم گرفته می شود نمایش  

فیلم های کاراته ای ممنوع شـــود. تصمیم دیگر آن است که 

به ازای هر 4 یا 5 فیلم خارجی باید یک فیلم ایرانی ســـاخته 

شـــود و همین مهم منجر به اکران وسیع فیلم های خارجی 

می شود. در مستند »تازه نفس ها« - که تصویری از تابستان 

1358 تهران اســـت – روی ســـردر تمام سینماها فیلم های 

خارجی خودنمایی می کند. 

خبرگزاری پارس، دوازدهم تیر گزارشی از یک جلسه مشترک 

میان مدیران سینمایی و اصناف منتشر می کند که در آن ترابی 

از آیین نامه تولید فیلم می گوید و تاکید می کند »سانسور به 

عهده فرهنگ و هنر نیســـت« و هدف آن است که همه چیز 

به دست شوراهای متشکل از انجمن های سینمایی سپرده 

شود. البته افرادی چون باربد طاهری در مقام نماینده شورای 

سندیکاهای مشـــترک هنرمندان و کارکنان سینما با اکران 

فیلم خارجی مخالف می کنند. معزی مقدم، دیگر عضو حاضر 

اشاره می کند در حوزه واردات فیلم نسبت منافع سینماداران 

و سینماسازان در تنافر است. بااین حال رایزنی نجفی با اصناف 

و حتی نماینده کانون نویسندگان در جلسه ای که دو ساعت 

و نیم طول می کشد به یک توافق چهاربندی منجر می شود: 

1. آزادی درباره سیاست فرهنگی راجع به سینما، 2. صنعتی 

شناختن سینما، 3. تدوین آیین نامه ای درباره ورود فیلم های 

خارجی در رابطه بـــا تولید فیلم ایرانی و 4. تدوین آیین نامه 

راجع به هیات منصفه برای شکایاتی که در مورد مسائل مربوط 

به اصناف و مولفان اســـت. چهاربندی که پس از چهار دهه 

ممکن نشد. 

23 تیر 58، روزنامه کیهان گزارشـــی مفصل درباره وضعیت 

ســـینمای ایران تهیـــه می کند. رضا انـــوری، رئیس انجمن 

ســـینماداران در این گزارش از وضعیت ســـینماهای کشور 

آماری ارائه می دهد، از وضعیتی که پس از آن همه جلســـات 

و شـــوراهایی که در جو انقلابی شـــکل گرفته بودند. انوری 

می گوید تا پیش از انقلاب 420 سالن سینما در کشور فعالیت 

داشتند که 120 سینما طعمه حریق شده است و هیچ یک 

هم بازسازی نشده اند و حالا تنها 300 سینما فعالند. نکته 

جذابی که انوری بدان اشاره می کند قابل توجه است. با وجود 

وضعیت در ظاهر منفی سینما، استقبال از آن زیاد است که 

دلیلش در ســـه چیز است »کمبود سالن، کاهش برنامه های 

ســـرگرم کننده تلویزیونی و کاهش ســـرگرمی های سابق.« 

سینما حالا در فقدان کاباره و دیسکو و یک تلویزیون بی برنامه 

تفریحی، از بین رفتن موسیقی در فضاهای عمومی و احتمالا 

زیست شبانه به مهم ترین شکل اجتماع فرهنگی بدل شده 

بود. البته انوری از آینده هراس دارد و می گوید با افزایش مراکز 

قدرت، تضادها بروز خواهد کرد. حرف او اشتباه نبود، در همان 

زمان کمیته های انقلاب سرخود اقدام به پایین کشیدن فیلم ها 

می کردند؛ درحالی که همان فیلم در تهران روی پرده بود. 

البتـــه در آن زمان ســـینمای ایران بدون فیلـــم بومی نبود و 

عباس شـــباویز، دبیر وقت انجمن تهیه کنندگان به کیهان 

می گوید بیش از 30 فیلم ساخته شده از دوران پیش از انقلاب 

آماده نمایش است و چند فیلم هم در مراحل پایانی تولیدند. 

منوچهر صادقپور، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان هم 

اعلام می کند 2 هزار نســـخه فیلم در سینماها طعمه حریق 

شـــده اند و برخی فیلم های خریداری شده هم اجازه نمایش 

ندارند. این گزارش پرفراز و نشیب با واکنش محمدعلی نجفی 

همراه است. فردای آن روز محمدعلی نجفی در کیهان اعلام 

می کند اکران فیلم خارجی، مســـاله او نیست و برای تثبیت 

موقعیت سینما زیر بار اکران رفته است و  قرار بر فهرست کردن 

فیلم هاست. در همین دوران فهرستی از 20 فیلم برای اکران 

مهیا می شـــود تا آثاری چون »فریاد مجاهد« وارد بازار اکران 

شـــوند. بازبینی فیلم ها را هم به یک گروه پنج نفره سپردند 

تا درنهایت تصمیم بر آن شـــد هر فیلم ایرانی اکران نشـــده 

ظرف پنج روز تعیین تکلیف شود. نجفی در نامه ای به هاشم 

صباغیان، وزیر کشـــور وقت، در 21 بهمن 58، می نویسد 

ســـینماها نیاز به 400 فیلم اکران اول دارند. او برای رسیدن 

به این رقم خواهان تقلیل عوارض ســـینماها می شود. دیگر 

همه چیز برای بازگشایی با حضور فیلم های ایرانی مهیا شده 

اســـت. فیلم هایی که هر یک نقش مهمی در شـــکل گیری 

سینمای پساانقلاب دارند. 

نجفی در 27 اسفند 58 خبر از توفیقات دستگاهش می دهد، 

حتی خبر از تاسیس صندوق تعاون سینمای ایران می دهد 

که به تولید فیلم کمک می کند، اساسنامه را هم محمدرضا 

اصلانی می نویســـد. دو روز بعد ده سینمای حافظ، سهیلا، 

آریا، مترو، شهرزاد، آزیتا، پارک، هما، برلیان و مرجان به سبب 

نمایش فیلم های غیراخلاقی و فقدان امکانات رفاهی تعطیل 

می شوند. برهمین اساس آیین نامه تازه ای مصوب می شود 

که اکران فیلم های الحادی، تبلیغاتی )به نفع تبعیض نژادی، 

فاشیســـم و امپریالیسم( و واجد سکس و خشونت )به قصد 

جلب مخاطب( ممنوع است. اکران فیلم هندی هم چندی بعد 

ممنوع می شود، به جز آثار کارگردانان خوب هند. فیلم های 

ترکی، عراقی و پاکستانی هم ممنوع از اکران می شوند، مگر 

آنکه معاوضه ای پایاپای در قبال خرید فیلم های ایرانی صورت 

گیرد اما مهم ترین اختلاف جای دیگری است: »بنیاد هنری 

مستضعفین.« 

ادامه دارد... 

روزهای جنگ و تفاهم سینما و انقلاب
احسان زیورعالم

خبرنگار
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رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی تاکید کردند

تامین آزادی های مشروع
وظیفه عدلیه

رهبر انقلاب در پیام به حجاج:

نخبگان هر مذهب مردم را
به همزیستی دعوت کنند

حضـــرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقاب اســـامی روز گذشـــته در دیدار 

رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این 

قوه، اجرای کامل ســـند تحول دســـتگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این 

دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم 

را ازجمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: »ماک اصلی داوری درباره 

فعالیت همه دستگاه ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می رسد.«

حضـــرت آیت اللـــه خامنـــه ای در ایـــن دیـــدار که در آســـتانه ســـالگرد حادثه 

هفتـــم تیـــر ۱۳۶۰ و شـــهادت آیت الله بهشـــتی و ۷۲ نفر از اصحـــاب امام در 

بمب گـــذاری منافقین صورت گرفـــت، دکتر بهشـــتی را دارای رتبه عالی علمی 

حوزوی، بســـیار پـــرکار، مصداق بـــارز نظم، مبتکـــر، پرحوصله برای شـــنیدن 

حرف هـــا حتی حرف های مخالفان و بـــه دوراز ریا و تظاهر برشـــمردند و گفتند: 

 »خصوصیـــات اخاقی و کاری بهشـــتی امروز هم، برای همه درس آموز اســـت.«

نات آقای محسنی اژه ای  ایشـــان آشـــنایی دقیق با زوایای قوه قضائیه را از محسَّ

دانســـتند و این قـــوه را از مهم ترین ارکان و ســـتون های اصلی نظـــام خواندند 

کـــه اقدامات مثبت آن تاثیرات شـــگرفی بر زندگی مردم و پیشـــبرد اهداف نظام 

 دارد و اقدامـــات احتمالی منفی اش، اختال و ضربـــات مهم به همراه می آورد.«

رهبر انقاب پیشرفت دستگاه قضا در عمل به بخشی از مسائل مطرح شده در دیدار 

سال گذشته با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کردند و درعین حال گفتند: »در برخی 

بخش ها هم پیشـــرفتی نبوده اســـت و به هرحال مهم این است که قضاوت درباره 

فعالیت های قوه قضائیه و هر دستگاه دیگر، بر آمارها و کمیت ها متمرکز نباشد بلکه 

 خروجی و نتیجه نهایی کار که به دست مردم می رسد باید معیار و منشأ داوری باشد.«

حضرت آیت الله خامنه ای بار دیگر با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، 

ســـند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات 

متراکم دستگاه قضا در بعد از انقاب افزودند: »از این تجربیات ارزشمند باید برای 

 ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.«

تغییرات ضروری سازمانی، تغییرات احتمالی در جهت گیری ها و یا برخی مدیران، 

تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی 

سند، نکات مهمی بود که رهبر انقاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به 

مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

ایشـــان، جانشین پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و 

پیشرفت کارهای دستگاه ها خواندند که باید موردتوجه جدی همه مسئولان باشد.

مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقاب با 

تاکید بر آن گفتند: »اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان های شریفی 

هســـتند که با درآمد واقعا کم سخت ترین کارها را انجام می دهند اما سوءاستفاده 

اقلیتی کوچک در هر نقطه کشـــور، چهره قـــوه قضائیه را مخدوش می کند و مایه 

قضاوت نادرست درباره کل این قوه می شود، بنابراین باید با هرگونه فساد در درون 

دستگاه با جدیت برخورد شود.«

ایشـــان، شایعات افراد مغرض و مریض القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از 

واقعیت دانســـتند اما گفتند: »فساد درون قوه را هرقدر هم کم باشد باید ریشه کن 

کنید.«

حضرت آیت الله خامنه ای، با اشـــاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد 

افزودند: »در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه های دیگر 

هم باید فعال باشند و با سرمنشأ و مبادی فساد در مجموعه های تحت مسئولیت، 

برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود.«

رهبر انقاب در نکته ای مهم، معامات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای 

بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: »باید از این گونه معامات سلب اعتبار شود و 

اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی 

کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.«

حضرت آیت الله خامنه ای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی ازجمله احقاق حقوق 

عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: »جلوگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی 

مردم در فضای مجازی و غیرمجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه 

قضا باید با برنامه ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.«

رهبر انقاب تامین آزادی های مشروع مردم را هم مهم دانستند و گفتند: »براساس 

تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی هایی که شرع اجازه می دهد باید برای مردم 

تامین شـــود که دســـتگاه های قدرت معمولا معارض این آزادی ها می شوند و قوه 

قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.«

ایشـــان برنامه ریزی و ایجاد سازوکار سنجیده و اندیشـــیده را لازمه عمل دستگاه 

قضایی به وظیفه قانونی پیشـــگیری از جرم خواندند و گفتند: »این گونه کارهای 

مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی رسد و برنامه نیاز دارد.«

»ضرورت برخورد خوب با مراجعان« نکته دیگری بود که رهبر انقاب با تاکید بر آن 

گفتند: »کسی که به دادگستری مراجعه می کند، اگر با اخم مواجه شود دل شکسته 

بیرون می آید، حتی اگر به کار او رسیدگی شود، بنابراین باید وظیفه برخورد خوب 

با مردم را با صبر و تحمل انجام داد.«

حضرت آیت الله خامنه ای در نکته پایانی، تصویر رســـانه ای قوه قضائیه را تصویر 

خوبی ندانســـتند و گفتند: »از رســـانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطاع رسانی 

کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درســـتی استفاده نمی شود که بخشی از 

این ضعف ناشـــی از صداوســـیما و دستگاه های رسانه ای است اما بخش دیگر آن 

مربوط به خود قوه قضائیه است.«

ایشـــان ، نشست های رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند 

و افزودند: »جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان 

و جوانان اهل فکر و نظر، اســـاتید، روحانیون و کســـبه، موجب گسترش افق های 

تازه در مقابل قوه قضائیه می شـــود که این مباحث باید به شـــکل درست انعکاس 

رسانه ای داشته باشند.«

در ابتدای این دیدار، غامحســـین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در گزارشی 

از فعالیت ها و اقدامات مختلف این قوه، تعامل و همکاری با ســـایر قوا و همچنین 

نخبگان و قشـــرهای مختلف مردم را بی ســـابقه عنوان کرد و گفت: »محصول این 

نشســـت ها تشخیص و تعیین اولویت ها و اتخاذ راه حل های مورد اجماع برای رفع 

مشکات بوده است.«

محسنی اژه ای هوشمندسازی و اســـتفاده حداکثری از فناوری های جدید را هم 

ازجمله اولویت  های قوه قضاییه برشـــمرد و افزود: »این کار در جلوگیری از فساد، 

شـــناخت مشکات، کوتاه کردن فرآیندها و کم کردن هزینه ها تاثیر زیادی داشته 

است.«

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم 

حج، آیین حج را یک فراخوان جهانی برای تعالی انسان ها و زمینه ساز اعتای معنوی 

و اخاقی بشـــریت خواندند و تاکید کردند: »شرط لازم اثرگذاری جهانی حج، درک و 

شناخت صحیح امت اسامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پررمز و راز برمبنای دو 

رکن »وحدت« و »معنویت« است.«

رهبر انقاب اسامی وحدت امت اسامی را به معنای گفت وگو، ارتباط فکری و عملی، 

هم افزایی و نزدیک شدن جهت گیری ها، و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسامی 

خواندند و افزودند: »بُعد دیگر این وحدت، گفت وگوی علمای مذاهب اسامی بر مبنای 

حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است.«

حضـــرت آیت اللـــه خامنه ای درخصوص وحـــدت این نکته را هم متذکر شـــدند که 

پیشـــروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اســـامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را 

آماده شرایط نظم جهانی پیش رو کنند تا امت اسامی جایگاه شایسته خود را بازیابد 

 و تجربه تلخ مهندســـی سیاسی و ســـرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود.«

ایشان »معنویت« را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است، به معنی 

ارتقای اخاق دینی و مقابله با افسون اخاق منهای دین غربی ها دانستند و خاطرنشان 

کردند: »امروز که »وحدت« و »معنویت« امت اسامی به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر 

قطب های سلطه استکبار با تفاهم کشورهای مسلمان و تدین و تشرع نسل جوان این 

کشـــورها، بیش از گذشته در معرض دشمنی است، وظیفه همه ملت ها و دولت های 

مسلمان مقابله با این نقشه خباثت آلود است.

رهبر انقاب اسامی در پایان پیام خود به مناسبت کنگره عظیم حج امت اسامی 

را به تقویت روحیه برائت از مشـــرکین و نشـــر و عمق بخشـــی آن در محیط زندگی 

توصیه کردند.

پیام رهبر انقاب اسامی که روز گذشته توسط عبدالفتاح نواب )نماینده ولی فقیه در امور 

حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی( در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحّمن الرحّیم

و الحمدللـــه ربّ العالمین و صلّی الله علی الرسّـــول الاعظم محمّد المصطفی و آله 

الطّیّبین و صحبه المنتجبین.

صـــای ابراهیمی حج و فراخـــوان جهانی آن، بار دیگر از دل تاریخ، همه  گیتی را 

مخاطب ساخت و دل های مستعد و ذاکر را به شور و شوق افکند. ندای دعوت کننده، 

ن فِی النّاسِ بِالحَجّ، و کعبه، میزبانِ مبارک و  خطاب به همه    آحاد بشر است: و اذَِّ

ةَ مُبارکَاً وَ هُدیً  رهنمای همه   انسان ها است: انَِّ اوََّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّ

لِلعالَمین. 

کعبـــه به عنوان نقطه   مرکزی و محور اصلی توجهات آحاد مســـلمانان، و آئین حج 

همچون نمونه   کوچک از گســـتره  متنوع دنیای اســـام، می تواند در خدمت تعالی 

جامعه  بشـــری و سامت و امنیت همه  انسان ها باشد. حج می تواند به کل بشریت، 

اعتای معنوی و ارتقاء روحی و اخاقی برساند؛ و این، نیاز حیاتی بشر امروز است. 

حج می تواند همه  برنامه های استکبار و صهیونیسم برای سقوط اخاقی بشر امروز 

و فردا را باطل و بی اثر کند.

شرط لازم برای این اثرگذاری جهانی، آن است که مسلمانان در گام نخست، خطاب 

زندگی بخش حج را خود به درســـتی بشنوند و همه  همت خود را برای عملی کردن آن 

به کارگیرند. دوپایه  اصلی این خطاب، »وحدت« و »معنویت« است. وحدت و معنویت، 

ضامن ارتقای مادی و معنوی جهان اسام و نورافشانی آن به همه  گیتی است.

وحدت به معنی ارتباط فکری و عملی است؛ به معنی نزدیک شدن دل ها و اندیشه ها و 

جهت گیری ها است؛ به معنی هم افزایی علمی و تجربی است؛ به معنی پیوند اقتصادی 

کشورهای اسامی است؛ به معنی اعتماد و همکاری دولت های مسلمان است؛ به معنی 

همیاری دربرابر دشمنان مسلّم و مشترک است.

وحدت بدین معنی اســـت که نقشه  طراحی شده  دشمن نتواند فرقه های اسامی، یا 

ملت ها و نژادها و زبان ها و فرهنگ های متنوع جهان اسام را دربرابر یکدیگر قرار دهد. 

وحدت بدین معنی است که ملت های مسلمان یکدیگر را، نه از راه معرفی فتنه انگیز 

دشمن، بلکه از راه ارتباط و گفت وگو و رفت وآمد بشناسند؛ از امکانات و ظرفیت های 

یکدیگر آگاه شوند و برای بهره برداری از آن برنامه ریزی کنند. وحدت بدین معنی است که 

دانشمندان و دانشگاه های جهان اسام دست در دست یکدیگر نهند؛ علمای مذاهب 

اسامی با حُسن ظن و مدارا و انصاف به یکدیگر بنگرند و سخنان یکدیگر را بشنوند؛ 

نخبگان در هر کشـــور و هر مذهب، آحاد مردم را با مشترکات یکدیگر آشنا و آنان را به 

همزیستی و برادری تشویق کنند.

وحدت همچنین بدین معنی اســـت که پیشروان سیاسی و فرهنگی در کشورهای 

اسامی، به گونه ای هماهنگ، خود را آماده  شرایط نظم جهانی پیش رو کنند؛ جایگاه 

شایسته  امت اسامی را در تجربه  جدید جهان که سرشار از فرصت ها و تهدیدها است، 

به دســـت خود و به اراده  خود تعیین کنند؛ نگذارند تجربه  تلخ »مهندسی سیاسی و 

 سرزمینی غرب آسیا به دست دولت های غربی پس از جنگ جهانی اول« تکرار شود.

معنویت به معنی ارتقای اخاق دینی است. افسون اخاق منهای دین که مدت ها 

از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد، سرانجامش همین سقوط بی مهار اخاقی 

در غرب اســـت که همه در دنیا شـــاهد آنند. معنویت و اخاق را از مناسک حج، از 

ساده زیستی در احرام، از نفی امتیازات موهوم، از »وَ اطَعِمُوا البائِسَ الفَقیر«، از »لارفََث 

وَ لافُسوقَ وَ لاجِدال«، از گردش همه  امت بر گِرد محور توحید، از رمی شیطان و برائت 

از مشرکان باید آموخت.

بـرادران و خواهـران حج گـزار! از فرصـت حـج بـرای تدبـر و تعمـق در راز و رمزهـای ایـن 

فریضـه  بی نظیـر بهـره گیرید و توشـه  همه  عمر خود سـازید. »وحـدت« و »معنویت« در 

این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم 

اسـت. آمریـکا و دیگـر قطب هـای سـلطه  اسـتکباری، با وحـدت مسـلمانان، با تفاهم 

ملت ها و کشـورها و دولت های مسـلمان، و با تدین و تشـرع نسـل جوان این ملت ها 

بـه شـدت مخالفنـد و بـا هـر وسـیله بتواننـد بـا آن مقابلـه می کننـد. وظیفـه  همـه  ما و 

همـه  ملت هـا و دولت هـای مـا ایسـتادگی دربرابـر ایـن نقشـه  خباثت آلـود آمریکایی و 

صهیونیستی است.

از خداوند علیم و قدیر کمک بخواهید؛ روحیه  برائت از مشرکین را در خود تقویت کنید؛ 

و خود را به نشر و عمق بخشی آن در محیط زندگی خود موظف بدانید.

توفیق همگان و حج مقبول و مشکور را برای شما حجاج ایرانی و غیرایرانی از خداوند 

متعال مسالت می کنم و دعای مستجاب حضرت بقیّة الله الاعظم )ارواحنا فداه( را برای 

همگان آرزو می نمایم.

والسّام علیکم و رحمة  الله

ششم ذی الحجة ۱۴۴۴

۴ تیرماه ۱۴۰۲

fسیاستسیاست a r h i k h t e g a n o n l i n e
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲   شماره 3899

مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانب فاطمـــه بالی فرزند رجبعلی به شـــماره 

شناســـنامه ۲8۴ صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی )ره( با شماره 

۷۴/۴/۱۷۲۷9۱۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱8۱55/۱۴۴ دانشگاه آزاد اسامی 

واحد یادگار امام خمینی )ره( ارسال نماید. 

 مدرک تحصیلی گواهی موقت مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و 

مولکولی -میکروبیولوژی به شماره سریال ۰۴۴۳۱۱۰ صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسامی زنجان متعلق به منا شمس الدین به شماره ملی ۰۰8۲۰۲۱۰۳۱ مفقود 

گردیده اســـت. از یابنده درخواست می شود اصل مدرک را به آدرس زنجان بلوار 

دانشجو جاده اراضی پایین کوه دانشگاه آزاد اسامی واحد زنجان ارسال نماید.

 گواهی موقت کارشناسی رشته مهندسی عمران اینجانب فریدا مهرابیان به شماره 

ملی ۳۰۳۱۴۳۰89۱ نام پدر حسین صادره از کرمان مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 مدرک فارغ التحصیلی حسن عسگری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲ صادره 

از شهریار در مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست صادره از واحد دانشگاهی 

علوم وتحقیقات با شماره ۴۴8۴5۲۰5 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم وتحقیقات به 

نشانی تهران- انتهای شهید ستاری- میدان دانشگاه ارسال نماید.

مدرکفارغ التحصیلــی اینجانــب فاطمــه توحیــدی بیله ســوار فرزنــد عــوض بــه 

شــماره شناســنامه ۲۰۰ و كدملــی۰۰۶88۷8۴۳5 صــادره از  تهــران در مقطــع 

كارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته علــوم تربیتــی گرایــش برنامه ریــزی درســی 

ــود  ــماره ۲۶8588۷ مفق ــا ش ــد دورود ب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــادره از دانش ص

گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مدرکــرا 

بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دورود بــه نشــانی میــدان حضــرت ابوالفضل)ع( 

مجتمع دانشــگاهی كد پســتی  ۶88۱۶99۷۶5 ارســال نماید. شــماره موبایل 

روابــط عمومــی واحــد دورود ۰9۳۷5۴۷۱55۰ آقــای بهمــن لشــنی

برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5 مدل 9۰ به رنگ نقره ای متالیک دوگانه سوز به شماره 

 NAAM ۱۱ CA 5 BE ۰9۴۱۳۲ موتور ۱۲۴9۰۱۳۷۳۷۲ و به شماره شاسی 

و به شماره پاک ۱۴ – ۲۳۲ ج 5۱ به نام سیدشنان حسینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مـــدرک موقـــت فارغ التحصیلی پردیس مـــرادی فرزند محمد به شناســـنامه 

۱۷۴۱۲۱5۲9۳ صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی مدیریت 

بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره ۱۲/9۷۱۷۳۷ مورخ 9۷/۰۳/۰۶  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان 

کارگر جنوبی کد پستی۶88۷5-۶۱۳۴9 و صندوق پستی ۱9۱5 ارسال نماید.

آگهی مزایده عمومی
مجری: بیمارستان امیرالمومنین)ع( 

موضوع: واگذاری بوفه
مهلت مراجعه برای اطاع از شرایط مناقصه و بازدید محل: از تاریخ درج آگهی 

لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱5
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، نازی آباد، انتهای خیابان شهیدشیرمحمدی، 
روبه روی پارک سردارجنگل، بیمارستان امیرالمومنین)ع(، ساختمان شماره یک، 

طبقه اول، امور قراردادها، تلفن ۰۲۱-55۳۴۶559
مهلت ارائه پاکات: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴

مدارک لازم جهت دریافت اســـناد مناقصه: ارائه مدارک شناســـایی متقاضی، 
ارائه فیش واریزی به مبلغ 

۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰55۷۴۳۴۳۰۰5 نزد بانک ملی كد ۶۶۳
به نام بیمارستان امیرالمومنین)ع( )غیرقابل استرداد(

بیمارســـتان در رد یا قبول همه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

تاریخ آگهی ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

مرحله دوم

شرکت انتقال گاز ایرانفراخون تجدید مناقصه عمومی
منطقه شش عملیات انتقال گاز

 رعایت حریم خطوط لوله فشـــار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و ســـلامت 
شما را به ارمغان می آورد.

فراخون تجدیـــد مناقصه عمومی همزمان بـــا ارزیابی کیفی )یکپارچه( 
یک مرحله ای به شماره مناقصه 8714020166

تجدید مناقصه ســـاخت و نصـــب1100  عدد تســـت مارکربتنی و 65 
عددباندباکس بتنی روی خطوط لوله انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران- منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجدید 
مناقصه ساخت و نصب۱۱۰۰  عدد تست مارکربتنی و ۶5 عدد باند باکس بتنی 
روی خطوط لوله انتقال گاز به شماره فراخوان ) ۲۰۰۲۰9۳۰۲۳۰۰۰۰۰۷ ( 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیـــه مراحل برگـــزاری مناقصه از دریافت اســـناد مناقصه تا ارائه پیشـــنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضـــای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
 مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ 
-  مهلـــت دریافت اســـناد فراخـــوان: ســـاعت ۱8:۰۰ روز سه شـــنبه تاریخ  

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
- مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

- زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: 

ساعت ۰8:۰۰روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲8
* پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه 
اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی شـــده و امتیاز 

لازم کسب نموده باشند که تاریخ آن متعاقبا اعام می شود.
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۲/۰۲۰/۳۰۶/۰۰۰ ریال و متناسب 
بـــا انـــواع تضمین های اعام شـــده در آیین نامه تضمین معامـــات دولتی به 

شماره۱۲۳۴۰۲/ت  5۰۶59 ه مورخ ۰9/۲۲/ ۱۳9۴
-داشـــتن ظرفیت کاری در سایت ســـاجار و ارائه فرم خوداظهاری تکمیل شده 

)توامان( برای شرکت در مناقصه الزامی است.
دارا بودن یکی از گواهی صاحیت های معتبر رسته ابنیه و ساختمان از سازمان 

برنامه وبودجه یا پروانه بهره برداری از وزارت صمت الزامی است.
- ارائـــه گواهی صاحیـــت معتبر ایمنی پیمانـــکاری از وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی الزامی است.
- اطاعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گذار :

بندرعباس روبه روی پلیس راه میناب/بندرعباس فرعی ســـمت راست منطقه 
شـــش عملیات انتقال گاز و تلفـــن ۰۷۶۳۲۱9۶۰۱۲-۰۷۶۳۳۶۷8۱۰۰-

۰۷۶۳۲۱9۶۰۷۲ امورپیمان ها 
- اطاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطاع رســـانی مناقصات کشـــور با کد 

فراخوان 5۳۱۴۷5۲۳ و سایت shana.ir نیز موجود می باشد. 
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز  
شماره شناسه 1515437

نوبت دوم شرکت ملی نفت ایرانفراخوان  مناقصه عمومی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

توجه: اعلام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا به صورت الکترونیکی )توکن( و از طریق 
سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۲/۰۰۷۰مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی نصب 
تلمبه درون چاهی جهت محل چاه ۰5۴ جنوب )آ( مسجد سلیمان 

الف- شرح مختصر خدمات
اتاق نگهبانی، مخزن آب، برج ۱۲ روشنایی متری، مخزن سوخت آب ۱5۰۰۰لیتری، غاف کابل، 
کابل کشی، وسایل آتش نشانی، کولرگازی، ساخت فونداسیون جهت تجهیزات سرچاهی، حصار 

محوطه چاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در ۱۰کیلومتری مسجدسلیمان و مدت انجام آن ۴مـاه می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  -/۴۰,۰۲9,95۲,8۳5ریال و تعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش ساختمان و ابنیه -  در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، 
الویت با شرکت های بومی استانی می باشد. داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی- داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی 
است و همچنین اصالت گواهینامه مذکور ارائه گردیده می بایست در سایت  www.mcls.gov.irرویت 

گردد. عدم ارائه یا رویت گواهینامه صاحیت ایمنی به منزله حذف از مناقصه می باشد.
 توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۲,۰۰۱,۴9۷,۶۴۲ریال که بایستی به یکی 

از دو صورت زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکر به شماره 
حساب IR9۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷  نزد بانک  مرکزی جمهوری اسامی ایران 

شعبه مرکزی جمهوری اسامی ایران – اهواز کد ۰ حساب – به نام  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )9۰روز( معتبر 

بوده  و پس از آن نیز با اعام کارفرما برای مدت )9۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایی ارائه 5درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عاوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 

سامانه لازم است به صورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسام مجتمع 
تندگویان، واقع در روبه روی بلوک دو، ساختمان طرح های راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و 

تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
اسناد و اعام آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های 
لازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده( روی مدارک ارسالی 

مناقصه گران به عمل آید.
۱- مهلت اعام آمادگی: به صورت الکترونیکی )غیرحضوری( از ساعت 8:۰۰ تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 

لغایت  ساعت ۱9:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۲/۰۴/۱9
۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  ۴,۰۴۶,۰۰۰ریال از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

خ   مور چهارشنبه  ۱۳:۰۰روز  ساعت  تا  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  مکلفند  متقاضیان 
۱۴۰۲/۰5/۲5به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در ساعت 
۰8:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰5/۳۰ گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با 

معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بامانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت ۱۳:۰۰روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰5/۲5 اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسام 
مجتمع تندگویان، واقع در روبه روی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه 

مراحل لازم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 
امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
شماره شناسه1517358
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چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی  

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

در حالی که سرانه پزشک در ایران به گفته مسئولان کشور طی سال های 

اخیر، حدود 13 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر اعلام شده، این رقم در کوبا 

حدود 90 پزشـــک به ازای هر 10 هزار نفر اســـت؛ این امر به این معناست 

که سرانه پزشک در کوبا نسبت به ایران، حدود 6 برابر و البته در مقایسه 

با آمریکا حدود 3.5 برابر، فرانســـه 2.5 برابر و اتریش 1.7 برابر است. این 

موضوع اهمیت سفر اخیر رئیس جمهوری به آمریکای لاتین از جمله کوبا 

را بیشتر آشکار می سازد؛ سفری که می تواند به گسترش همکاری های دو 

کشور و بهره مندی از تجربیات کوبا در حوزه سلامت منجر شود. 

»فرهیختگان«گزارشمیدهد

نصف صادرات کوبا از پزشکی است
از آنجا که شاخص سرانه پزشک، یکی از شاخص های مهم نظام های سلامت در 

دنیا محســـوب می شود، کوبا با جمعیت حدود 11.5 میلیون نفر از سرآمدترین 

کشـــورهای جهان در حوزه مراقبت های بهداشتی است. دولت کوبا، با اجرای 

سیستم بهداشت ملی، مسئولیت مالی و اداری مراقبت های بهداشتی شهروندان 

خود را برعهده گرفته است. نکته مهم اینکه مراقبت های بهداشتی برای ساکنان 

کوبا رایگان اســـت و بیمارســـتان یا درمانگاه خصوصی در آن وجود ندارد، زیرا 

خدمات بهداشتی توسط دولت اداره می شود. 

در این کشـــور، مراقبت های پزشکی پیشگیرانه، آزمایش های تشخیص بیماری 

و داروها برای بیماران بســـتری در بیمارستان رایگان است. البته مواردی مانند 

داروهایی که غیر از بیماری تجویز می شـــوند، مشکلات شنوایی، دندانپزشکی، 

صندلی چرخ دار، عصای زیر بغل و نظایر آن رایگان نیست اما به دلیل تخصیص 

یارانه از ســـوی دولت، با قیمت پایین از طریق فروشـــگاه های دولتی قابل تهیه 

است. در عین حال، این موارد برای بیمارانی که جزء دهک های پایین درآمدی 

هستند، رایگان است. 

هرچنـد اقتصـاد کوبـا بعـد از فروپاشـی شـوروی سـابق و اتمـام یارانه هـای 

دریافتی در سـال 1991، دچار آسـیب های جدی شـد و بعد از آن، تحریم های 

آمریـکا نیـز بـر وضعیـت اقتصـادی و بهداشـتی ایـن کشـور تاثیـر گذاشـت امـا 

برخـلاف برخـی تصـورات رایـج ناشـی از بازتاب هـای رسـانه ای دربـاره کوبـا، در 

حـال حاضـر ایـن کشـور، از کشـورهای پیشـرفته در حـوزه علوم پزشـکی و نظام 

سـلامت است.

آمارهای زیر، بیانگر توجه ویژه کوبا به خدمات پزشکی طی دهه های اخیر است:

- مدل سیستم بهداشتی: »پزشک و پرستار خانواده« با قدمت 40 ساله )از 1984(

- برخورداری از 100 هزار پزشک

- دارا بودن حدود 100 هزار پرستار

- وجود 50 هزار استاد پزشک

- سرانه 90 پزشک و 90 پرستار به ازای هر 10000 نفر 

پیشینه تاریخی کوبا نشان می دهد این کشور، در دوران حکومت کمونیستی و 

قبل از آن نیز عملکرد بهتری نسبت به کشورهای منطقه در حوزه شاخص های 

بهداشتی و سرانه پزشک داشته است. 

براســـاس آمارهای منتشرشده، حدود 65 سال پیش )1957(، کوبا به ازای هر 

100 هزار نفر، 128 پزشـــک و دندانپزشـــک داشته که این رقم قابل مقایسه با 

کشـــورهای اروپایی و بالاتر از کشورهای منطقه بوده است. این آمار، حدود 50 

سال بعدتر، یعنی در 2005، رشد چشمگیری پیدا کرده و به 627 پزشک و 94 

دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که آمریکا 

در همین ســـال، تنها 255 پزشک و 54 دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر 

جمعیت داشته است. با این توصیف، آمار پزشکان کوبایی در سال 2005، تقریبا 

2.5 برابر آمریکا بوده است.  در برابرِ 90 پزشک به ازای هر 10000 نفر در کوبا، 

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( نشان می دهد فرانسه به 

ازای هر 10000 نفر 34 پزشـــک و اتریش 52 پزشک دارند. این رقم در آمریکا، 

26 پزشک در هر 1000 نفر است که 3.5 برابر کمتر از کوباست. علاوه بر این، 

کوبا در زمینه مرگ ومیر نوزادان و امید به زندگی نیز پیشـــرفت قابل ملاحظه ای 

داشته است. به گواه بانک جهانی، امید به زندگی در کوبا در بدو تولد، از آمریکا 

بیشـــتر است. دغدغه های مربوط به مرگ ومیر نوزادان که در دهه 1960 بسیار 

جدی بود، از دهه 1980 با توسعه نظام سلامت در این کشور، مرتفع شده است.

یکی از دغدغه ها و پیامدهای کمبود ســـرانه پزشک به ویژه پزشک متخصص در 

ایران، مسافرت اجباری مردم به پایتخت و کلانشهرها به ویژه از مناطق محروم در 

حوزه درمان است. در این میان، شروع بحران سالمندی، طی سال های اخیر بر 

نگرانی ها افزوده و به تبعات ناشی از کمبود پزشک دامن می زند. 

اگرچه کمبود پزشـــک در ایران، زنگ خطری برای حوزه سلامت است اما کوبا به 

دلیل برخورداری از سرانه بالای پزشک به ازای جمعیت این کشور، اصولا صادرات 

کادر درمانی و پزشکی به دنیا را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. اعزام 

پزشکان کوبایی به کشورهای مختلف خصوصا فقیرتر، که از آن به عنوان »پزشکی 

اینترناسیونال« یاد می شود و نیز کمک های پزشکی کوبا هنگام بروز بحران های 

جهانی از راهبردهای کلان این کشور در عرصه بین الملل است که اتفاقا در این 

زمینه، موفقیت های ارزشمندی را حاصل کرده است. 

با توجه به شهرت کوبا در عرصه نظام درمانی، در سال های اخیر آمارهایی از حضور 

موثر پزشکان کوبایی در کشورهای مختلف دنیا منتشر شده است. در سال 2007 

کوبا از کامپیوتری کردن و ایجاد شـــبکه بانک خون ملی، تصویربرداری پزشکی 

و موارد مربوط به کلیه خبر داد. همچنین بیش از ســـه سال قبل، در اوایل سال 

2020 و همزمان با آغاز همه گیری کرونا، کوبا حدود 800 پزشک به 14 کشور 

جهان اعزام کرد.  طبق گزارش خبرگزاری دویچه آلمان در فروردین ماه 1399، 

دکتر و پرســـتار مهم ترین صادرات کوباست. سرانه پزشک در کوبا دو برابر آلمان 

است. با گســـترش مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایتالیا، ارتش این کشور، در 50 

کیلومتری شهر میلان بیمارستان صحرایی بنا کرد اما چون کادر درمانی کافی 

برای پذیرش مبتلایان وجود نداشـــت، از کوبا کمک خواستند و طی یک هفته، 

52 پزشـــک، پرســـتار و بهیار کوبایی به ایتالیا اعزام شد. علاوه بر این، پزشکان 

کوبایی در بحران ویروس ابـــولا نیز به جامعه جهانی کمک کردند؛ کمک هایی 

که البته درآمدهای سرشاری برای کوبا به همراه داشته است.

با توجه به سیاســـت ها و ایدئولوژی های حاکم بر کوبا، پزشـــکان کوبایی اغلب 

به کشـــورهای فقیر یا در حال توســـعه اعزام می شوند و به دلیل دریافت حقوق 

بیشـــتر در خارج از کشـــور و شناساندن پیشرفت ها و دســـتاوردهای کوبا، این 

موضوع برای آنها، مقرون به صرفه است.  در حال حاضر، پزشکان کوبایی، بیش 

از همه به کشـــورهای آمریکای لاتین، جنوب اروپا و آفریقا اعزام می شوند. البته 

ســـه چهارم دستمزد  آنها به صندوق دولت واریز می  شود اما پس از کسر مخارج، 

آنهـــا چندین برابر حقـــوق دریافتی در کوبا، در این کشـــورها درآمد دارند. در 

همین زمینه، پرتغال نیز از سال 2009 از پزشکان کوبایی در نظام درمانی خود 

استفاده می کند و سالانه 50 هزار یورو یا به عبارتی ماهانه بیش از 4000 یورو، 

به هر پرســـنل پرداخت می کند.  از آنجا که کوبا نیز مانند ایران به دلیل اقتصاد 

تحریمی و مشـــکلات اقتصادی، با چالش های زیادی دست وپنجه نرم می کند، 

به ارز خارجی نیاز دارد. از این رو، »گردشـــگری پزشکی« در این کشور، خصوصا 

بـــا اعزام آنها به خارج، در کوبا رواج زیادی یافته؛ به گونه ای که اعزام پزشـــک، 

حدود 46 درصد صادرات این کشـــور را به خود اختصاص می دهد و چهار برابر 

درآمد گردشگری کوباست! بر همین اساس، درآمد سالانه کوبا از صدور یا اعزام 

پزشک، در سال های 2011 تا 2015، بیش از 11.5 میلیارد دلار بوده است. 

آمار و ارقام یاد شده درباره سرانه پزشک کوبا با توجه به جمعیت این کشورِ آمریکای 

لاتین و اعزام پزشـــکان به کشـــورهای مختلف، اعم از صدور پزشک هنگام بروز 

بحران هایی مانند کرونا، ابولا و... ، بیانگر استفاده از ظرفیت های بالا در عرصه 

نظام سلامت است؛ به گونه ای که عملا با بهره مندی از منابع انسانی متخصص 

به ویژه صادرات کادر درمانی پزشـــک و پرســـتار به نقاط مختلف دنیا، گام های 

ارزشـــمندی در جهت دور زدن تحریم های آمریکا و تنگناهای اقتصادی ناشی 

از آن برداشـــته است؛ بدون اینکه با چالش کمبود سرانه پزشک و متخصص در 

کشـــور مواجه شود.  سفر اخیر آیت الله رئیســـی، رئیس جمهوری به سه کشور 

آمریـــکای لاتین در اواخر خردادماه، از جمله کوبا، فرصت و بهانه خوبی اســـت 

که هشـــدارهای کارشناسان درباره کمبود سرانه پزشک و متخصص، در مقایسه 

با کشـــورهای منطقه را جدی بگیریم. با گســـترش مناسبات دو کشور در حوزه 

سلامت، می توانیم از تجربیات کوبا در عرصه پزشکی برای حل مشکلات بیماران 

و غلبه بر چالش های نظام مراقبت های بهداشـــتی و حتی درآمدزایی از صنعت 

پزشکی بهره مند شویم. البته صادرات  زمانی ارزشمند است که تولید داخل یا به 

عبارتی، ســـرانه پزشک، با سیاستگذاری دقیق در حوزه گسترش زیرساخت ها و 

افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، مرزهای خودکفایی را درنوردیده باشد. 

 کوبا، سرآمد در سلامت

سرانه پزشکی کوبا، بالاتر از آمریکا و اروپا

ایران و کوبا؛ از کمبود پزشک تا صادرات

صنعت پزشکی کوبا؛ 46 درصدِ کل صادرات، چهار برابر درآمد گردشگری

دستاورد آمریکای لاتین؛ بهره مندی ایران از تجربیات نظام سلامت کوبا

میلاد نوریان
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات

یکـــی از مباحث مورد مطالعه در علـــوم ارتباطات موضوع 

ارتباطات انسانی است. به صورت سنتی ارتباط یک جریان 

دوسویه نامیده می شود که در یک طرف آن فرستنده پیام و 

در طرف دیگر آن گیرنده پیام قرار دارد. این ارتباط دوطرفه که 

می تواند بین دو یا چندین نفر باشد مبتنی بر تبادل افکار، 

احساســـات و عواطف، نظریات یا حقایق است. بر همین 

مبنا بیان می شود ارتباطات انسانی به طور کلی به دوگونه 

صورت می گیرد: ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی. 

ارتباطات کلامی مجموع روابطی است که از طریق گفت وگو 

ایجـــاد می شـــود و مهارت هایی مانند: شـــنیدن، گفتن، 

خواندن و نوشتن به این نوع از ارتباط مربوط می شوند. اما 

اگر بخواهیم ارتباطات انسانی را بفهمیم، نمی توانیم با زبان 

آغاز کنیم و باید ارتباطات غیر قراردادی و کدگذاری نشده و 

دیگر فرم های هماهنگ سازی ذهنی را به عنوان ارتباطات 

اساســـی در نظر بگیریم. منظـــور از ارتباطات غیرکلامی، 

رفتارهای طبیعی انســـان مانند اشاره کردن یا استفاده از 

حرکات بدن برای رســـاندن مقصود خود است. این نظام 

رفتاری خود معادل یک مدل از ارتباطات انســـانی است 

که به آن مدل یاریگرانه گفته می شود. برای درک بهتر این 

مفهوم در ارتباطات غیرکلامی می توان فیلم های کمدی و 

صامت چارلی چاپلین را مثال زد. نقش آفرینی های چاپلین 

به خوبی این توانایی را داشـــتند که بدون ســـخن گفتن، 

پیچیده ترین و ظریف ترین مفاهیم انســـانی را به دیگران 

انتقال دهند و رفتارهای انســـانی و مفاهیم درونی آنها را 

به خوبی عینیت ببخشند. 

جی استوارت این پیشنهاد را مطرح کرده است که اگر یک 

بـــار پیام های کلامی را از غیرکلامـــی و بار دیگر پیام های 

صوتـــی را از غیرصوتـــی تفکیک کنیم، آنـــگاه چهار نوع 

پیام خواهیم داشـــت: 1. پیـــام »کلامی/ باصدا« که حوزه 

آن ارتباطـــات از طریق کلام گفتاری اســـت، مانند همه 

گفت وگوها. 2. پیام »کلامی/ بی صدا« که اگر چه کلمات 

مورد استفاده قرار می گیرند اما هیچ تکلمی روی نمی دهد، 

مانند همه پیام های نوشتاری. 3. پیام »غیرکلامی/ باصدا« 

ماننـــد ناله کردن یا آواگری. 4. پیام »غیرکلامی/ بی صدا« 

که شامل اداها یا ژست ها، ظواهر و از این قبیل می شود. به 

این ترتیب انتقال پیام های زبانی در حوزه  ارتباطات کلامی 

و پیام های غیرزبانی در حـــوزه  ارتباطات غیرکلامی جای 

می گیرد. تابس می گوید که با این دسته بندی می توان گفت 

که هر یک از دو دسته  پیام های کلامی )باصدا/ بی صدا( و 

غیرکلامی )باصدا/ بی صدا( می توانند شکل دهنده  ارتباطی 

کامل باشند و به عنوان یک کل دیده شوند. 

علائم غیرکلامی نه تنها احساسات فرد را به تصویر می کشند، 

بلکه اغلب نشـــان می دهند او چگونه با احساســـات کنار 

می آید. به طور مثال ممکن است خشم خود را با کشیدگی 

و تنش عضلانی سرکوب کند یا احساساتش را از طریق بر 

زمین کوبیدن پا، تکان دادن دســـت ها و محکم بستن در 

اتـــاق یا مواردی از این قبیل تخلیه کند. بوســـماجیان در 

تعریف توضیحی خود از ارتباطات غیرکلامی می نویســـد: 

»واژه ارتباط غیرکلامی به پدیده هایی گفته می شـــود که 

دامنه  وسیعی را می پوشانند. از بیان چهره ای و اشاره تا مُد؛ 

از وضعیت نمادی تا رقص، تئاتر، موســـیقی و پانتومیم، از 

جریان تاثیرگذاری تا ترافیک، از حاکمیت جویی حیوانات 

تا تشـــریفات دیپلماتیک، از ادراکات مافوق حسی از علم 

معانی مربوط به خشونت تا علم معانی مربوط به رقص های 

قبایل ابتدایی.« 

بســـیاری از پژوهشـــگران توانســـته اند که میزان نسبی 

رفتارهای غیرکلامی را در مقابل رفتارهای کلامی تخمین 

بزنند. به عنوان مثال بیردوســـل مشـــخص کرده است که 

تنها 35 درصـــد از معنی در یک وضعیت خاص با کلام به 

دیگری منتقل می شـــود و 65 درصـــد باقی مانده در زمره 

ارتباطات غیرکلامی اســـت. آلبرت مهرابیان نیز پیام های 

فرستاده شده در یک ارتباطات بین فردی را تجزیه و تحلیل 

کرده و دریافته است که فقط 7 درصد از معنی با پیام های 

کلامی به مخاطب منتقل شـــده است. او بیان می دارد که 

38 درصـــد از پیام با نشـــانه های آوایی و 55 درصد نیز با 

نشـــانه های چهره  ای ارسال شده اســـت. از مجموع این 

یافته هـــا می توان نتیجه گرفت نشـــانه های غیرکلامی در 

ارتباطات انسانی نقشی اساسی در انتقال معانی دارند. 

اشـــاره کردن یکی از انواع ارتباطات غیرکلامی است و به 

احتمال زیاد، بنیادین ترین گونه از ژســـت های انســـانی 

که به عنوان یک کنش کامـــل ارتباطی به کار رفته همان 

چیزی اســـت که ما به آن ژســـت های هدایت کننده  توجه 

یا ژســـت های نشانگر می گوییم و اشاره  انسانی یک نمونه 

اولیه از آن اســـت. در بسیاری از موارد در یک ارتباط ساده 

بین دو انســـان حرکات چهره ممکن اســـت به عنوان یکی 

از بهتریـــن مجاری یا کانال های ارتباطی این اشـــخاص 

به حســـاب آید. می توان گفت تمام کســـانی که به نحوی 

به ارتباطات و به ویـــژه ارتباطات غیرکلامی پرداخته اند به 

حرکات چهره بهای ویـــژه ای داده و از آن به عنوان یکی از 

ارکان عمده ی پیام هـــای غیرکلامی نام برده اند. علاوه بر 

زبان توانایی انسان در اشاره کردن نیز به عنوان یکی از وجوه 

تمایز انسان از سایر موجودات نام برده می شود. آنقدر که 

گاهی حرکات و اشاره کردن گاهی می تواند جایگزین کامل 

زبان و کلام شود. استفاده از اشاره عمدتا در موقعیت هایی 

روی می دهد که به دلایلی، زبان کارایی یا تناســـب ندارد. 

به عنوان مثال تصور کنید میهمان سرزده ای به خانه شما 

می آید و شما نیز اصرار می کنید برای صرف یک وعده غذا 

در خانه شما بماند. اما هنگامی که برای صرف غذا دور یک 

میز می نشـــینید، مادر خانواده با اشاره سر و چشم به شما 

می فهماند که غذا به میزان کافی وجود ندارد پس باید برای 

خودتان مقدار کمتری از خوراکی های روی میز بکشید. در 

اینجا هیچ کلامی رد و بدل نمی شـــود و تنها با حرکت سر 

و چشـــم و ابرو شما متوجه منظور مادر خود می شوید! در 

چنین موقعیت هایی معمولا ارتباط گر بنا به دلایلی تلاش 

می کنـــد تا توجه دریافت کننده را بـــه چیزی جلب کند و 

دریافت کننده هم تـــلاش می کند تا از این هدایت کننده 

توجه پیروی کند و دلیل آن را استنباط کند. در مثال فوق 

ما شـــاهد این هســـتیم که مادر با اشاره به ظرف غذا و بالا 

انداختن ابروها می خواهد شـــما را متوجه نکته ای کند و 

چیزی که شـــما باید از حرکات او استنباط کنید، کمبود 

غذا و خوراکی های روی میز است. 

علائم در زبان ها خود قراردادی هســـتند و براساس معنی 

و مفهـــوم در فرهنگ خویش عمل می کنند. چنین به نظر 

می رسد که بسیاری از حرکات دست های ما در چهارچوب 

فرهنگ محبوس بوده و در آن راستا عمل می کنند. با حذف 

بار فرهنگی حاکم بر این حرکات بسیاری از آنها بی معنی و 

خنده آور خواهند بود. از این رو، یک حرکت یا اشارت دست 

یکسان در دو فرهنگ ممکن است دو معنی کاملا متفاوت و 

متمایز از یکدیگر را داشته باشند. به گونه ای که در یک معنی 

بسیار خوشایند و در دیگری ناخوشایند باشد. این نکته نیز 

شایان توجه است که در یک فرهنگ یکسان نیز در خلال 

زمان و در دو زمان متمایز از هم معنی یک حرکت دســـت 

ممکن است تغییر باید. به عنوان مثال علامت لایک کردن 

که در سال های اخیر متداول شده و بار معنی مثبتی پیدا 

کرده در گذشـــته در برخی فرهنگ ها معنی توهین آمیزی 

داشت. اما اکنون با گذشت سال ها به یک نماد قراردادی 

به معنی پسندکردن تبدیل شده است. 

گونه دوم از ژســـت های انسانی که برای یک کنش کامل 

ارتباطی به کار گرفته می شـــوند، ژســـت های شمایلی یا 

پانتومیم هســـتند )ژست های ترسیمی، تخیل گرا، بازنما، 

ویژگی شمار و نمادین اصطلاحات دیگری هستند که برای 

توصیف این نوع ژست به کار رفته اند.( ژست های شمایلی 

در هر فرمی که باشـــند بنا به فرض به لحاظ فرهنگی هم 

عام هســـتند. ارتباط گر در استفاده از یک ژست شمایلی 

با دســـتان یا بدنش یک کنش را اجرا می کند )یا احتمالا 

یک مرجع را در هوا ترســـیم می کند( و این قرار اســـت که 

گیرنـــده را مجبور کند تا یک مرجع به لحاظ ادراکی غایب 

از یـــک موقعیت ارجاعی موجـــود را تخیل کند. به عبارت 

دیگر، ژســـت موقعیت مرجع را برای گیرنده نمادین سازی 

می کنـــد. مثلا در نظر بگیرید درحال فرمان دادن و کمک 

کردن به فردی هستید که در حال پارک ماشین است. چون 

شـــما به محدوده ای دید دارید که او دید ندارد برای کمک 

کردن به او از ایما و اشـــاره اســـتفاده می کنید. مثلا وقتی 

می خواهید بگویید فرمان را بچرخاند یا کمی به جلو بیاید 

یا مانعی در مقابل او قرار دارد یا اینکه دیگر کافی اســـت و 

لازم نیســـت کاری انجام دهد برای رساندن منظور خود در 

هر کدام از این موارد از یک حرکت خاص استفاده می کنید 

که فرد درحال رانندگی نیز به خوبی مقصود شما را متوجه 

می شود. در اینجا یک زمینه مفهومی مشترک وجود دارد 

که به واسطه آن یک قصد اجتماعی استنباط می شود. پس 

به نظر می رسد وجود چنین دانش مشترکی برای فهم این 

پیام ارتباطی لازم و ضروری است. در واقع مهم است دقت 

کنیم که فهم از ژســـت های شمایلی اساسا وابسته به یک 

فهم از قصد ارتباطی در پشت ژست است. 

از این گونه ژســـت های شمایلی که در ارتباطات انسانی به 

کار می رود می توان مثال هـــای فراوانی زد. به طور نمونه 

موارد زیر را در نظر بگیرید: مســـافر منتظر تاکسی، وقتی 

تاکسی نزدیک می شود با دستش یک دایره فرضی را رسم 

می کند به معنای آنکه مقصد او میدان است. اگر از شخصی 

درخواســـت کاری بکنید او ممکن است به نشانه پذیرش 

درخواســـت شما دستش را روی چشم خود بگذارد. برخی 

از آدم ها با قرار دادن کف دســـت بر ســـینه و پایین آوردن 

مختصر سر به دیگران اظهار ارادت و دوستی کنند. وقتی 

برای کسی موضوع گرفتاری خود را تعریف می کنید، ممکن 

است مخاطب شما با فرو بردن هوا به درون شُش ها و بیرون 

آوردن آن به حالت نفس عمیق، افسوس و تأسف خود را بیان 

کند. برخی از مردم با مالش انگشـــت شست روی انگشت 

نشانه به طرف مقابل می فهمانند که پول می خواهند. همه 

ما به سادگی متوجه این رفتارها می شویم و حتی می توانیم 

صدها مثال دیگـــر را بیان کنیم که همه با توجه به دانش 

مشترک خود متوجه آنها می شویم. 

تبیین نهایی برای اینکه چه می شـــود که آدم ها می توانند 

با چنین ژســـت های ساده ای با همدیگر به این شیوه های 

پیچیده ارتباط بگیرند این است که آنها روش های خاصی 

برای تعامل اجتماعی، به صـــورت کلی با همدیگر دارند. 

به طور خاص، انســـان ها به شـــیوه های خاصی که شامل 

فرآیندهای قصدمندی مشـــترک و منحصر به گونه  آدمی 

است با هم یاریگری می کنند.  

نگاهی به روابط انسانی:

ارتباطات انسانی، ارتباطات غیرکلامی، ارتباطات یاریگرانه
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